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نگرش علمي و  كاربردي به قانون جرايم رايانه‌اي

عليه  جرايم  قديمي  و  بارز  مصاديق  از  يكي 
امنيت، جاسوسي است، به طوري كه برخي از 
نويسندگان قدمت تاريخي اين جرم را حداقل 
برمي‌گردانند.)1(  موسي‌)ع(  حضرت  زمان  به 
دردوران اسلامي و همچنين در قرآن كريم، 
به مصاديقي از جاسوسي اشاره شده است.)2( در 
هردوره‌اي متناسب آن دوره معناي جاسوسي 
تغيير پيدا كرده است؛ قانونگذاران نيز در پي آن، 
چنين رفتارهايي را جرم‌‌انگاري كرده‌اند. چنانچه 
مواضع  به  ورود  نيازمند  جاسوسي  گذشته  در 
مربوط جهت كسب اطلاعات، عكس برداري، 
نقشه برداري و يا تغيير عنوان و جازدن به عنوان 
مس‍‍ؤول يا مأموران دولت بود. امروزه بدون نياز 
به چنين رفتارهايي مي‌توان به اطلاعات امنيتي 
يك كشور در فضاي تبادل اطلاعات از طريق 
سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دسترسي پيدا 
كرده و يا آنها را شنود نمود.)تركي، 1388، ش 

)78
پيش از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، فقط در 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به برخي 
از مصاديق جرم جاسوسي رايانه‌اي اشاره شده 
بود، ولي باتوجه به تنوع جاسوسي و محدوديت 
شمول قوانين كيفري حاكم، قانونگذار در قانون 
جرايم رايانه‌اي مبحثي را به جاسوسي از طريق 

چيكده
يكي از تهديدات رايانه در فضاي تبادل اطلاعات، جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مي‌باشد. از مصاديق شايع اين تهديدات، 

جرم شنود غيرمجاز، دسترسي غيرمجاز و جاسوسي رايانه‌‌اي است. در اين مقاله به بررسي جرم جاسوسي رايانه‌اي مي پردازيم.

كليد واژ‌ه‌ها: جاسوسي سنتي،جاسوسي رايانه‌اي، جرم رايانه‌اي، سامانه رايانه‌اي و مخابراتي، داده‌هاي سرّي 

غلام عباس تركي
مستشار قضايي سازمان قضايي ن.م، 

 مدرس دانشگاه پيام نور

جاسوسي رايانه اي
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عنوان   با  مخابراتي  و  رايانه‌اي  سامانه‌هاي 
»جاسوسي رايانه‌اي «  اختصاص داد. 

از آنجا كه پيش از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، 
نيروهاي  در مادة 131 قانون مجازات جرايم 
مسلح، برخي از مصاديق جاسوسي از طريق رايانه 
جرم انگاري شده بود، پيش از بررسي مواد مربوط 
به جاسوسي رايانه‌اي بايد به اين سؤال پاسخ داده 
شود كه آيا با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، ماده 
131قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح )3( به 

طور كلي نسخ شده است؟
 به عبارت ديگر چنانچه فرد نظامي مرتكب 
يكي از جرايم رايانه‌اي مانند جاسوسي رايانه‌اي، 
جعل رايانه‌اي و ... شود،  شيوة رسيدگي و تعيين 
مجازات مطابق قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح مي‌باشد يا قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 
جرايم  قانون  جايگاه  بالاخره  و   1388/3/5
رايانه‌اي در رسيدگي به جرايم نظاميان در دادسرا 

و دادگاه‌هاي نظامي كجاست؟ 
يا عدم نسخ ماده 131 قانون  در زمينة نسخ 
نظريه  دو  مسلح،  نيروهاي  جرايم  مجازات 
متفاوت بين قضات سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح وجود دارد.)ر.ك؛ همراه، ش 98( برخي 
معتقدند با تصويب قانون جديد جرايم رايانه‌اي 
كه در ماده 26 )4( آن صريحاً به رسيدگي جرايم 
و  است  شده  اشاره  مسلح  نيروهاي  رايانه‌اي 
ماده 30)5(  كه قوة قضائيه را به تعيين شعبي از 
دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي جهت رسيدگي به 
جرايم رايانه‌اي، الكترونيكي و مخابراتي موظف 
جرايم  مجازات  قانون   131 ماده  نموده‌است، 
نيروهاي مسلح نسخ شده است و رسيدگي به 
نيروهاي مسلح،  افراد  تمامي  رايانه‌اي  جرايم 
برابر قانون جرايم رايانه‌اي اخير‌التصويب خواهد 
بود. تعداد قابل توجهي از قضات سازمان نيز 
مزبور  قانون   131 ماده  كه  آنجا  از  معتقدند 
نسبت به قانون جرايم رايانه‌اي كه گستردگي 
و مصاديق آن بيشتر است، خاص تلقي مي‌شود 
توسط  پذيرفته شده  قاعدة كلي  و طبق يك 
خاص  ناسخ  لاحق،  عام  حقوقدانان،  اكثريت 
ص172(  بود)كاتوزيان،1385،  نخواهد  سابق 
،لذا ماده 131 قانون ياد شده درخصوص جرايم 

پيش‌بيني شده در آن ماده، به قوت خود باقي بوده 
و در مورد نظاميان قابليت اعمال دارد و قانون 
مادة  در  مندرج  جرايم  درمورد  اخيرالتصويب 
موصوف قابل استناد نيست، ليكن در مواردي 

جرايمي  متضمن  رايانه‌اي،  جرايم  قانون  كه 
نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون  در  كه  است 
مسلح پيش‌بيني نشده است، از قبيل دسترسي 
و شنود غيرمجاز، قصد دسترسي به داده‌هاي 
سرّي، نقض تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي 
يا مخابراتي يا بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي منجر 
به دسترسي افراد فاقد صلاحيت به داده‌ها و به 
طور كلي جرايمي كه در ماده 131 پيش‌بيني 
ارتكاب  نيز درصورت  نظاميان  درمورد  نشده، 

حاكم خواهد بود.
بنابر ديدگاه اخير، اگر يك پايور نظامي مرتكب 
يكي از جرايم رايانه‌اي شود، نخست بايد آن 
رفتار را براساس ماده 131 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح با عناوين مجرمانه پيش‌بيني 
شده در آن قانون تطبيق داد و چنانچه آن رفتار با 
يكي از اين عناوين منطبق بود، به استناد قانون 
ياد شده دربارة آن راي مقتضي صادر مي گردد، 
ولي درصورتي كه آن رفتار با هيچ‌يك از عناوين 
مجرمانه آن قانون منطبق نبود، مانند رفتارهاي 
جرايم  قانون  چهارم  فصل  موضوع  مجرمانه 
رايانه‌اي يا مبحث اول و دوم از فصل اول همان 
قانون، با مراجعه به قانون جرايم رايانه‌اي تعيين 

تكليف خواهد شد. با اين توضيح حكم ماده 56 
قانون جرايم رايانه‌اي كه قوانين مغاير را ملغي 
دانسته است را بايد منصرف از قانون مجازات 

جرايم نيروهاي مسلح دانست. 
به نظر مي‌رسد از دو نظريه مذكور، نظريه دوم 
به صواب نزديك‌تر و با اصول حقوقي سازگارتر 
است. همچنين با عنايت به ماده 55)6( قانون 
مزبور كه به الحاق آن قانون به قانون مجازات 
به  موضوع  اين  است،  كرده  تصريح  اسلامي 
راحتي قابل استنباط خواهد بود. البته با تأكيد بر 
اين‌كه محدودة اعمال ماده 131 قانون مجازات 
جرايم  حدود  در  فقط  مسلح  نيروهاي  جرايم 
مصرح در آن قانون مي‌باشد و نبايستي از عبارت 
» ... و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات 
طبقه‌بندي شده رايانه‌اي به ... يا سوء استفاده‌هاي 
مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند، 
جرم محسوب و ...« چنين برداشت كرد كه شامل 
همه جرايم ارتكابي توسط افراد نظامي مي‌شود، 
بلكه حكم ماده مزبور فقط شامل ساير جرايم 
مصرح در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
كه در رديف جرايم ياد شده بوده و ارتكاب آنها نيز 
از طريق رايانه ممكن باشد، مي‌گردد)يزدانيان، 
از يك سو  1388، ش 73، ص23(؛ چرا كه 
تسري حكم ماده 131 به ديگر جرايم، مستلزم 
تفسير موسع از ماده بوده و با تفسير به نفع متهم 
سازگار نمي‌باشد، از سوي ديگر چنين تفسير 
موسعي علاوه بر تنافي با اصل قانوني بودن 
جرم و مجازات، به صورت غير منطقي منتج به 
جرم‌انگاري‌هايي خواهد شد كه شايد در عالم 

خارج نتوان مصاديقي بر آنها تصور كرد.
ركن‌قانوني جرم جاسوسي‌رايانه‌اي 
رايانه‌اي،  جرايم  قانون   5 تا  مواد3  هم‌اكنون 
ركن قانوني جرم جاسوسي رايانه‌اي را تشكيل 

مي‌دهند. 
و  دسترسي  هرگونه  قانون)7(  اين   3 ماده  در 
شنود غيرمجاز داده‌هاي سرّي و يا افشاء و در 
دسترس قراردادن آنها در اختيار افراد غيرصالح 

يا بيگانگان، جرم محسوب شده است. 
ماده 4)8( نيز درمورد نقض تدابير امنيتي سامانه‌هاي 
رايانه‌اي به قصد دسترسي به داده‌هاي سري 

                           تسري حكم ماده 
131 به ديگر جرايم، مستلزم 
تفسير موسع از ماده بوده و 
با تفسير به نفع متهم سازگار 
نمي‌باشد، از سوي ديگر چنين 
تفسير موسعي علاوه بر تنافي با 
اصل قانوني بودن جرم و مجازات، 
به صورت غير منطقي منتج به 
جرم‌انگاري‌هايي خواهد شد 
كه شايد در عالم خارج نتوان 
مصاديقي بر آنها تصور كرد.
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مورد اشاره در ماده 3 است: 
حفظ  در  بي‌مبالاتي   )9(5 ماده  در  همچنين 
رايانه،  به  مربوط  شدة  طبقه‌بندي  اطلاعات 
يكي ديگر از رفتارهاي مجرمانه‌اي است كه به 
صورت ترك فعل جرم انگاري شده است و با 
وجود اين‌كه در قوانين مشابه همانند ماده 506 
قانون مجازات اسلامي)10( و يا ماده27 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح)11( در زمرة جرايم 
عليه امنيت قلمداد مي‌شوند)ساريخاني، همان، 
ص345(، ولي در قانون جرايم رايانه‌اي تحت 

عنوان جاسوسي رايانه‌اي ذكر شده‌اند.
تعريف جرم جاسوسي رايانه‌اي  

بايستي  ابتدا  در  مزبور،  جرم  تعريف  از  پيش 
تعريفي از جاسوسي ارائه داد و باتوجه به اين‌كه 
در قانون جرايم رايانه‌اي و قوانين مشابه تصويب 
شده پيش از اين، تعريفي از جاسوسي ارائه نشده 
است، از اين رو به ذكر برخي از تعاريف لغوي و 

حقوقي اين واژه مي‌پردازيم.
در تعريف جاسوسي آمده است: »جست وجو 
كننده خبر، خبرجوي خفيه « از حضرت رضا)ع( 
روايت شده كه هرگاه پيغمبر)ص( سپاهي را به 
جايي اعزام مي‌نمود، اميري برآنها مي‌گماشت. 
فرد مورد اعتمادي را نيز به همراه آنها مي‌فرستاد 
كند.  گزارش  حضرت  به  را  آنها  كارهاي  كه 
منطقة  در  كه  بود  جاسوساني  را  پيغمبر)ص( 
دشمن نفوذ مي‌كرده و كار تصميمات آنها را به 

اطلاع حضرت مي‌رساند. 
بنابراين جاسوسي بدون قرينه، دلالت بر جست 
و جوي خبر به طور پنهاني مي‌كند كه مي‌تواند به 

نفع كشور يا به نفع بيگانه و دشمن باشد.
در لغت نامه دهخدا نيز جاسوسي به معني »خبر از 
جايي به جاي ديگر بردن« است و جاسوس فلك، 

»كنايه از منجم دارد.«)دهخدا ،1377، ج5 (
 در فرهنگ واژگان لغت نيز جاسوسي بدون 
كشور  ضرر  و  نفع  به  و  است  مطلق  قرينه، 
استعمال مي‌شود در حالي كه امروزه در محاوره 
و لسان اهل فن، اين واژه در معني منفي آن به 
كار مي‌رود؛ چنانچه در فرهنگ حقوقي در تعريف 
جاسوس چنين آمده است: »كسي كه محرمانه يا 
تحت عنوان‌هاي نادرست به نفع خصم درصدد 

و  قواي طرف  و  نقشه  از  اطلاعاتي  تحصيل 
مقاصد او برآيد.)جعفري لنگرودي؛ 1381، ج2، 

ص156(
در حل مسأله بايد گفت گرچه كلمة جاسوسي در 
لغتنامه به معني جست و جو كنندة خبرآمده است، 
ولي با توجه به اين‌كه تبادر به ذهن از جاسوس، 
معني منفي آن است و از آنجا كه تبادر در علم 
الاصول  دارد،)قواعد  برحقيقت  دلالت  اصول 
الفقه علي مذهب الاماميه، 1423هـ.ق، ص55( 
از اين رو در استعمال لفظ جاسوس نيازمند به 
قرينه نيست. توضيح اين‌كه وضع در علم اصول 
به دو دسته تقسيم مي‌شود 1- وضع تعييني 2- 

وضع تعينّي .
واضع،  كه  است  اين  تعييني،  وضع  از  منظور 
كلمه‌اي را از ابتدا بر مصداق معيني انتخاب كرده 
است چنانچه كلمة »اسب« را بر مصداق خارجي 
آن انتخاب نموده است و منظور از وضع تعينّي 
اين است كه واژه‌اي در اثر كثرت استعمال و در 

عرف در مصداقي به كار رفته است. مثلًا كلمة  
»صلوة« اگرچه در لغت به معني دعاست، ولي 
بعداً در معني  »نماز« تعيّن پيدا كرده است، به 
طوري كه امروزه با شنيدن آن، معناي دوم به 

ذهن متبادر مي‌شود. 
از اين رو واژه‌ »جاسوس« نيز امروزه در اثر كثرت 
استعمال )وضع تعيّني( در معناي تجسس پنهاني 
در امور شرّ  به ضرر حكومت به كار مي‌رود، 

به طوري كه ديگر نيازمند استفاده از واژگان 
جاسوسي مجاز يا غيرمجاز نمي‌باشد چنانچه 
آمده است »جاسوس؛ )هو( التفتيش عن بواطن 
الامور؛  اكثر مايقال في‌الشر « ) ابن اثير،   1367، 

ج1 (
ثمره بحث فوق اين جاست كه چنانچه قائل 
آن  لغوي  معني  بر  »جاسوس«  واژه  باشيم 
دلالت دارد ،در استعمال آن به معناي حقوقي، 
نيازمند قرائن و قيود خاصي خواهيم بود، ولي 
معني  در  »جاسوس«  بگوييم  درصورتي‌كه 
حقوقي آن استعمال شده است، ديگر نيازمند 
قيود ديگري نيست. از همين رو قانونگذار در بيان 
مصاديق جاسوسي در مواد 501 و 502 قانون 
مجازات اسلامي و ماده 24 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلحّ، قيد »غيرمجاز« را به كار نبرده 
است . با توجه به آن چه گفته شد ،به نظر مي‌رسد 
استعمال كلمة  »غيرمجاز« در صدر ماده 3 قانون 

جرايم رايانه‌اي، زائد مي‌باشد. 
برخي از حقوقدانان نيز تعاريفي را از جاسوس و 
جاسوسي ارائه داده‌اند؛ از جمله گفته‌اند: جاسوس 
و  عناوين غيرواقعي  است كه تحت  شخصي 
مخفيانه به نفع خصم درصدد تحصيل اطلاعات 
يا اشيايي باشد.)گلدوزيان، 1385، ص578( در 
اين تعريف جاسوسي داراي يك مرحله است 
و برخلاف نظر برخي از حقوقدانان خارجي، دو 

مرحله‌اي نيست.
در تعريف ديگر جاسوسي در معني وسيع‌ كلمه 
دو دسته اقدامات را شامل مي‌شود: دسته اول: 
و  تفحص  از  عبارت  كه  مقدماتي)12(  اقدامات 
تحصيل اطلاعات مخفي است، و دسته دوم 
و  ارتباط  ايجاد  كه  است  اجرايي)13(  عمليات 
رساندن اطلاعات مزبور به كساني است كه بايد 

از آن بهره‌برداري كنند.)پيشين، ص578(
دسته اول )اقدامات مقدماتي جاسوسي(، ممكن 
است متضمن قصد جاسوسي نباشد. مثلًا متهم 
صرفاً از لحاظ كنجكاوي، ميل به دانستن يا 
اين‌كه حسب غفلت و بي‌احتياطي اقدام كرده، 
يا اين‌كه اقدام به تحصيل اطلاعات محرمانه 
نموده تا بتواند مردم مملكت خود را آگاه سازد، 
نه خارجيان را، اما دسته دوم )عمليات اجرايي 

               جاسوسي در معني 
وسيع‌ كلمه دو دسته اقدامات 
را شامل مي‌شود: دسته اول: 
اقدامات مقدماتي كه عبارت 
از تفحص و تحصيل اطلاعات 
مخفي است، و دسته دوم 
عمليات اجرايي است كه ايجاد 
ارتباط و رساندن اطلاعات 
مزبور به كساني است كه بايد 
از آن بهره‌برداري كنند
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جاسوسي( هميشه كاشف از وجود اراده خاص به 
آگاه كردن يك كشور خارجي و اسرار كشور ديگر 

و انتفاع از آنها به ضرر كشور است. 
با  تاكنون  جاسوسي  معناي  ايران  حقوق  در 
معناي دوم از تعريف پروفسور گارو انطباق داشته 
است،چنانچه مواد 501 و 502 مجازات اسلامي 
و ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
براين امر دلالت دارند. به استثناي تبصرة بند 
» د « ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
تعريف  از  اول  دستة  با  تبصره  اين  مسلح)14( 

پروفسورگارو انطباق دارد.
سياست  قانونگذار  رايانه‌اي،  جرايم  قانون  در 
كيفري ديگري را براي خود انتخاب كرد و اموري 
را كه حتي ممكن است متضمن جاسوسي نباشد، 
از مصاديق جرم جاسوسي محسوب نموده است؛ 
به گونه‌اي كه به خلاف ديگر قوانين كيفري 
ايران ، مطابق بند »الف« ماده 3 قانون مورد 
اشاره، چنانچه فردي صرفاً از روي كنجكاوي يا 
ميل به دانستن و يا از روي غفلت و بي‌احتياطي به 
داده‌هاي سرّي دسترسي پيدا كند و يا آنها را شنود 
كند، جاسوس محسوب مي‌شود. اين موضوع با 

عدالت سازگار نيست.
نكته ديگر آن‌كه برخي از جرايم در قانون مجازات 
اسلامي و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
ذكر گرديده‌اند كه جزو مصاديق جرم جاسوسي 
به  منجر  بي‌مبالاتي  جرم  مانند؛  باشند.  نمي 
تخليه اطلاعات طبقه‌بندي شده توسط ماموران 
قانون   506 ماده  )موضوع  دولتي  يا  نظامي 
مجازات اسلامي و ماده 27 قانون مجازات جرايم 

نيروهاي مسلح.  
اين جرايم جزو جرايم عليه امنيت محسوب شده و 
ذيل عنوان جرايم عليه امنيت  موضوع فصل اول از 
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و جرايم عليه 
امنيت داخلي يا خارجي كشور موضوع فصل دوم 
از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مطالعه 
مي‌شوند درحالي كه در قانون جرايم رايانه‌اي، 
با اندكي بي‌دقتي جرايم مرتبط با امور امنيتي 
نيز جزو مصاديق جرايم جاسوسي رايانه‌اي قرار 
گرفته‌اند؛ مانند ماده 5 قانون مزبور كه به نظر 
مي‌رسد در اثر مسامحه در قانونگذاري مي‌باشد. 

از اين رو پيشنهاد مي‌شود موضوع در اصلاحات 
احتمالي قانون، مورد توجه قانونگذار قرار گيرد. 
ايراد ديگر تكرار كلمة »رايانه« در عنوان مبحث 
سوم )جاسوسي رايانه‌اي( است؛ با توجه به اين‌كه 
موضوع اين قانون، جرايم رايانه‌اي است، از اين 
رو نيازمند تكرار آن همانند جرايم بررسي شده 
پيش از اين )شنود غير مجاز، دسترسي غير مجاز( 
درعنوان مبحث سوم نمي‌باشد. در اين مورد به 
نظر مي‌رسد قانونگذار از اصطلاح رايجي كه 
متداول بوده، پيروي كرده است. منظور از واژه 
»رايانه « درعنوان مبحث، اعم از سامانه‌هاي 

رايانه‌اي يا مخابراتي است.
    چنانچه گفته شد قانونگذار در مبحث سوم، 
مواردي را جاسوسي ناميده كه موضوعاً خارج 
جرم  از  جامعي  تعريف  ارائه  لذا  است،  آن  از 
جاسوسي رايانه‌اي دشوار است. با اين حال در 
تعريف جرم جاسوسي رايانه‌اي مي‌توان گفت: 
زمينه  در  غيرقانوني  عمليات  هرگونه  »انجام 
دسترسي يا در دسترس قرار دادن، يا شنود يا 
افشاي داده‌ها يا محتواي سرّي در سامانه‌هاي 

رايانه‌اي يا مخابراتي« 
مرتكب جرم  

مرتكب اين جرم، شخص حقيقي است وشخص 
حقوقي مشمول آن نمي‌شود ؛ چرا كه در فصل 
به  جداگانه‌اي  مبحث  قانون،  اين  از  هشتم 
ايشان  كيفري  مسؤوليت  و  حقوقي  اشخاص 
اختصاص داده ‌شده است )مواد 19، 20 و 21 

قانون جرايم رايانه‌اي(.
در مواد 3 و 4 اين قانون، مرتكبان جرم جاسوسي 
يا  كارمند  خارجي،  يا  ايراني  از  اعم  رايانه‌اي 
غيركارمند دولت، نظامي يا غيرنظامي مي‌باشند  
به جز بندهاي »ب« و »ج« ماده 3 قانون جرايم 
رايانه‌اي كه مرتكب آن در محدودة مادة 131 
فقط  مسلح  نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون 
موارد  اين  در  نظاميان  و  هستند  غيرنظاميان 
شد.  خواهند  مجازات  اخيرالذكر  مادة  طبق 
از مأموران  ولي در ماده 5 مرتكب جرم تنها 
دولتي است. همچنين درصورتي كه مرتكب از 
اشخاص مذكور در بند »الف« ماده 26 قانون 
جرايم رايانه‌اي)15( باشد، موضوع از موارد تشديد 

مجازات خواهد بود. 
نكته‌ ديگر اين‌كه ارتكاب جرايم افشاي غيرمجاز 
اطلاعات  تسليم  و  رايانه  وسيله  به  اطلاعات 
طبقه‌بندي شده رايانه‌اي به دشمن يا افرادي كه 
صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، از 
طريق رايانه‌ توسط نظاميان، مطابق ماده 131 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، بايستي 
طبق ماده 26 همين قانون مجازات ‌شوند، ولي 
با توجه به تبصره 2 ماده 26 كه مقرر نموده 
است: » هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين 
ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد، مرتكب 
شد.«در  خواهد  محكوم  شديدتر  مجازات  به 
اين مورد جرم افشاء يا قراردادن اطلاعات و 
تصميمات طبقه‌بندي شده در اختيار  افرادي كه 
صلاحيت اطلاع از آنها را ندارند، چنانچه با توجه 
به نوع طبقه‌بندي اطلاعات مزبور، مجازات مقرر 
در قانون جرايم رايانه‌اي شديدتر باشد، در اين 
صورت دادگاه نظامي موظف است با رعايت ماده 
46 قانون مجازات اسلامي به استناد قانون جرايم 

رايانه‌اي حكم مقتضي صادر نمايد.

ركن مادي جرم جاسوسي 
رايانه‌اي 

يكي ديگر از عناصر تشكيل دهندة جرم، عنصر 
كنوني،  جزايي  نظام  در  كه  چرا  است؛  مادي 
نمي‌توان كسي را تنها به خاطر انديشه و فكر 
مجرمانه، محاكمه و مجازات كرد. به عبارت 
ديگر حالت ذهني صرف، براي تحقق جرم كافي 
نيست، بلكه عمل و فعل همراه با سوء‌نيتي كه 
قانون آن را جرم دانسته است، بايستي از طرف 

مرتكب ظهور خارجي پيدا كند.
 ظهور و واكنش خلاف قانون ،گاه فعل و گاه ترك 
فعل است. در قوانين تصويب شده پيش از قانون 
جرايم رايانه‌اي، عنصر مادي جرم جاسوسي فقط 
فعل مثبت بود ) مواد 501 و 502 قانون مجازات 
اسلامي ماده24 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح(و ترك فعل نمي‌توانست از عناصر متشكلة 
جرم جاسوسي باشد، در حالي كه در قانون جرايم 
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عدم  يا  و  بي‌مبالاتي  بي‌احتياطي،  رايانه‌اي، 
رعايت تدابير امنيتي نيز از مصاديق ديگر عنصر 
مادي جرم جاسوسي رايانه‌اي شناخته شده اند. 
به عبارت ديگر چنانچه عنوان مبحث سوم قانون 
)جاسوسي رايانه‌اي( را به همه جرايم مذكور در 
اين مبحث تسري دهيم، در اين صورت عنصر 
مادي جرم جاسوسي رايانه‌اي اعم از فعل يا ترك 

فعل خواهد بود .

از نظر ما ترك فعل مذكور در مبحث سوم قانون 
جاسوسي  مصداق  نمي‌تواند  رايانه‌اي  جرايم 
انتخاب عنوان  قانونگذار در  باشد و  رايانه‌اي، 
مرتكب اشتباه فاحش شده است و چنانچه قبلًا 
گفته شد، صحيح آن بود كه عنوان مبحث جرايم 
عليه امنيت، نامگذاري مي‌شد. همچنين عنوان 
قانوني، تعيين كننده ماهيت جرم نيست، بلكه 
براي تشخيص اركان تشكيل دهنده جرم بايد 
به مفهوم ماده توجه كرد. به همين دليل عنوان 
جاسوسي نامگذاري شده براي ماده 5 صحيح 
منظور  بتوان گفت  توجيه  در  نمي‌باشد. شايد 
قانونگذار از عنوان جاسوسي رايانه‌اي، عام بوده 

كه شامل جرايم وابسته به جاسوسي موضوع 
ماده5  هم مي‌گردد.

ركن مادي جرم جاسوسي رايانه‌اي مشتمل بر 
اجزاي متفاوتي است كه به شرح زير بررسي 

مي‌كنيم:
 1.رفتار مرتكب

چنانچه پيش از اين گفته شد، اگر عنوان مبحث 
سوم اين قانون را به همه جرايم مذكور در اين 

مبحث تسري دهيم، براي تحقق جرم جاسوسي 
رايانه‌اي، رفتار مرتكب اعم از رفتار مثبت و  منفي 

است.
2. موضوع جرم  

موضوع جرم رايانه‌اي مطابق مواد 3 تا 5 اين 
قانون، عبارت از: داده‌هاي سرّي در حال انتقال 
يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي 

است.
داده‌هاي  از  منظور   3 ماده  يك  تبصره  طبق 
سرّي عبارت است از : »داده‌هايي كه افشاي 
لطمه  ملي  منافع  به  و  كشور  امنيت  به  آنها 
مي‌زند« و مطابق تبصره 2 اين ماده »آيين‌نامة 

نحوة تعيين و تشخيص داده‌هاي سرّي و نحوه 
طبقه‌بندي آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب 
اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري 
وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و 
فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد  
رسيد .« كه تا زمان نگارش مقاله اين امر محقق 
نشده است. از اين رو تا زماني كه اين آيين‌نامه 

مفهوم  به  توجه  با  بايد  قاضي  شود،  تصويب 
پيش‌بيني شده از داده‌هاي سرّي در تبصرة يك، 

به بررسي موضوع بپردازد.
شايان‌ذكراست‌در قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح، ميزان مجازات جرايم جاسوسي يا افشاي 
اطلاعات و ... با توجه به اهميت و نوع طبقه 
بندي آنها ) به كلي سرّي، سرّي، خيلي محرمانه 
و محرمانه(، تعيين گرديده است. و طبق تبصره 
و  بندي  : »طبقه  ياد شده  قانون  ماده 26   3
مذاكرات، تصميمات،  اسناد،  تغيير طبقه‌بندي 
و اطلاعات و طرز طبقه‌بندي اسناد طبقه‌بندي 
شده، به موجب دستورالعملي است كه توسط 
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ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب 
فرماندهي كل قوا جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.«

بديهي است منظور از داده‌هاي سرّي در قانون 
ارائه شده  تعريف  به  توجه  با  رايانه‌اي  جرايم 
اطلاعات طبقه‌‌بندي شده‌   ،3 ماده  تبصرة  در 
از نوع سري )با توجه به مفاهيم و تعاريف به 
كلي سرّي، سرّي، خيلي محرمانه و محرمانه(

نگهداري  طرز  »آيين‌نامة  ملاك  و  نمي‌باشد 
اسناد سرّي و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي آنها« 
مصوب 1354/10/1 هيأت وزيران نيز مؤيّد اين 
ديدگاه است و در هر حال براي تشخيص دقيق 
آيين‌نامه  تصويب  منتظر  بايد  داده‌هاي سرّي 

موضوع تبصره 2 ماده3 قانون بود.
در خصوص موضوع جرم اين سؤال مطرح است 
كه آيا مفهوم »امنيت كشور« مذكور در تبصرة 
يك ماده 3 ، بعد داخلي آن است يا جنبه خارجي 

را نيز در برمي‌گيرد؟ 
»تفكيك  است:  شده  گفته  خصوص  اين  در 
مفهوم امنيت و تقسيم آن به داخلي و خارجي 
صحيح نيست؛ چرا كه امنيت كشور تفكيك‌پذير 
نيست امنيت ممكن است با ارتكاب جرايمي و با 
انجام تحريكات و دسيسه‌هايي در داخل كشور و 
يا در خارج آن به خطر بيفتد. در هر حال آنچه در 
مخاطره قرار مي‌گيرد، همان امنيت كشور است 
و انجام اقدامات مجرمانه در اين جهت، در داخل 
يا خارج از كشور نمي‌تواند ملاك چنين تفكيكي 
برهمين  ص8(   ،1382 گيرد.«)پيماني،  قرار 
از  رايانه‌اي  جرايم  قانون  در  قانونگذار  اساس 
به كاربردن واژه امنيت به صورت تفكيكي آن 
پرهيز نموده و اين واژه را به طور مطلق بيان 

كرده است.
عبارت »منافع ملي«، در تبصرة اخيرالذكر، از 
اصطلاحات جديدي كه اولين بار وارد فرهنگ 
حقوقي ما شده‌است. باتوجه به مفهوم عبارت‌هاي 
مذكور و اين‌كه قانونگذار در تبصره يك ماده 3 
قانون جرايم رايانه‌اي از حرف » يا « استفاده 
نموده است، بايد گفت كه بين مفاهيم » امنيت 
كشور«‌ و »‌منافع ملي« تفاوت وجود دارد و به 
عبارتي مفهوم منافع ملي، موسع‌تر از مفهوم 
امنيت كشور است؛ زيرا هر اقدامي كه به امنيت 

كشور لطمه وارد آورد، موجب لطمه به منافع 
ملي نيز خواهد بود، ليكن مي‌توان تصور نمود 
كه اقدامي به منافع ملي لطمه وارد كند، درحالي 
كه امنيت كشور را به مخاطره نيافكند. )عموم 
و خصوص مطلق( درهرحال داده‌هاي سرّي، 
شامل داده‌هايي كه افشاي آنها به امنيت كشور 
لطمه وارد مي‌كند و نيز داده‌هايي است كه افشاي 

آنها موجب لطمه به منافع ملي مي‌گردد .
در تفسير منافع ملي، با توجه به اصل تفسير 
مضيق قوانين كيفري و توجه به ميزان مجازات 
سنگين جاسوسي و قابل تفسير بودن عبارت 
»منافع ملي«، بايد منافع را به صورت محدود و 
مضيق تفسير نمود كه اميد داريم اين امر مورد 
توجه تنظيم‌ كنندگان آيين‌نامه نحوه تعيين و 
تشخيص داده‌هاي سرّي و نحوة طبقه‌بندي و 
حفاظت آنها )موضوع تبصرة 2 ماده 3 ( قرار 

گيرد.
3. وسيله ارتكاب جرم 

آن  در  كه  سنتي،  جاسوسي  جرم  برخلاف   
وسيله ارتكاب جرم اثري در تحقق جرم ندارد 
و اطلاعات مي تواند از هرطريق و به هرنحو 
جمع‌آوري مي‌شود و در اختيار دشمن قرار گيرد،  
جرم جاسوسي رايانه‌اي تنها از طريق سامانه‌هاي 

رايانه‌اي يا مخابراتي تحقق پيدا مي‌كند.
4. نتيجه 

جرايم  جزو  هرحال  در  سنتي  جاسوسي  جرم 
مقيد است، اما برخي از مصاديق جرم جاسوسي 
رايانه‌اي همانند بند »الف« ماده 3 قانون جرايم 
نتيجه  و  بوده  مطلق  جرايم  جزو  رايانه‌اي، 
جرم، تأثيري در تحقق عنوان مجرمانه ندارد. 
بند »الف« اين ماده مقرر مي‌دارد: هركس به 
طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سرّي درحال 
انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا 
مخابراتي يا حامل‌هاي داده‌ مرتكب اعمال زير 
شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد: 
الف( دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها 

يا شنود سرّي درحال انتقال ... « 
5.رابطه عليت:

بين فعل مجرمانه و اثر قانوني آن، بايستي رابطه 
عليت يا سببيت موجود باشد. )همانند بند يك 

ماده 3( »علماي حقوق كيفري در جرايم مطلق، 
نقشي براي عليت قائل نمي‌شوند«)16()طاهري 
نسب، 1388، ص124( ،درحالي در ساختار جرايم 
مقيد منفصل )همانند بندهاي »ب« و »ج« ماده 
3 و نيز ماده 5 (، لزوم رابطه عليت ميان رفتار 
متهم و نتيجه زيان بار را ضروري مي‌دانند. » در 
اين گونه جرايم، نتيجه امري مادي، محسوس، 
قابل نظارت قضايي، مادتاً منفصل از رفتار مادي، 
و از نظر زماني مؤخر و يا توأم با آن است.«)17(

)پيشين، ص 124( 
ركن معنوي جرم جاسوسي 

رايانه‌اي
»براي تحقق جرم، علاوه برعناصر قانوني و 
مادي، وجود عنصر رواني هم ضرورت دارد. فعل 
مجرمانه، نتيجه خواست و ارادة فاعل است. به 
ديگر سخن، ميان فعل مادي و حالات رواني 
فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را 
مقصر شناخت. با اين همه، تأثير اراده در ارتكاب 
جرم، همواره به يك نسبت و يك وسعت نيست و 
هرگاه فاعل قصد فعل و قصد حصول نتيجه آن را 
داشت، عامد محسوب مي‌شود و  اگر فاعل قصد 
فعل داشته باشد، بدون آن‌كه نتيجة مجرمانه‌اي 
كه از آن حاصل مي‌شود را طلب كند، و ترتب اين 
نتيجه بر فعل ارتكابي محتمل و قابل پيش‌بيني 
باشد، ليكن فاعل از ارتكاب فعل نپرهيزد، خاطي 
است.«‌)اردبيلي،1384، ج1، ص233( كه بدان 
خطاي جزايي يا تقصير جزايي گفته مي‌شود و 
جزو جرايم غيرعمدي مي‌باشند. شرط اساسي 
در اين‌گونه جرايم، احراز رابطه عليت و خطاي 

مرتكب است.
همچنين عده‌اي از حقوقدانان عنصر رواني را به 
قصد عام و قصد خاص تقسيم‌كرده‌ و در تعريف 
آن چنين اظهار داشته‌اند: سؤنيت عام عبارت از 
خواست و اراده اعمال مجرمانه و سؤنيت خاص، 
خواست و اراده تحصيل و تحقق نتيجه مجرمانه 

است«.)ساريخاني؛ 1378، ص232( 
بر مبناي اين تعريف، در تحقق عنصر معنوي 
جرم موضوع بند »الف« ماده 3 قانون جرايم 
رايانه‌اي، سؤنيت عام كافي است، ولي در تحقق 
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عنصر معنوي جرم جاسوسي رايانه‌اي مذكور 
در ساير بندهاي ماده 3، علاوه بر سؤنيت عام، 
سؤنيت خاص )آگاهي از فاقد صلاحيت بودن و 

يا بيگانه بودن طرف جرم ( لازم است.
 از آنچه گفته شد معلوم مي‌شود كه برخي از 
مصاديق جرم جاسوسي‌ رايانه‌اي ،ازجرايم عمدي 
موضوع ماده 3 قانون جرايم رايانه‌اي است، ولي 
است  غيرعمدي  ازجرايم  قانون  اين   5 ماده 
كه بايستي‌ رابطه ‌عليت ميان واقعه)دسترسي 
در  سرّي  داده‌هاي  به  صلاحيت  فاقد  افراد 

خطاي  و  مخابراتي(  يا  رايانه‌اي  سامانه‌هاي 
مرتكب)بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم رعايت 

تدابير امنيتي ( احراز شود.
ماده 5 قانون جرايم رايانه‌اي كه قانونگذار آن را 
ذيل عنوان جاسوسي رايانه‌اي مطرح نموده، مقرر 
مي‌دارد: »چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول 
حفظ داده‌هاي سرّي مقرر در ماده 3 اين قانون يا 
سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم 
داده‌ شده است، يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور 
در اختيار آنها قرار گرفته است، براثر بي‌احتياطي، 

بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي، موجب 
داده‌ها،  به  فاقد صلاحيت  دسترسي اشخاص 
عامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به 
حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي 
از پنج ميليون )5/000/000 ( تا چهل ميليون 
)40/000/000 (   ريال يا هردو مجازات و انفصال 
از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند 

شد.« 

1. تورات داستان رؤساي قبايلي را كه موسي)ع( براي شناسايي به سرزمين كنعان 
فرستاده، حكايت مي‌كند و از مأموران يوشع در شهر اريحا و بسياري جاسوسان 
ديگر، در لابه‌لاي اوراق اين كتاب مقدس نام برده شده ‌است .)ساريخاني، 1378، 

ص 73 .( 
2. علامه طباطبايي در كتاب الميزان در شأن نزول آية » يا ايها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء ....«‌ به بيان مصداقي از جاسوسي در زمان 

پيامبر)ص( پرداخته است. )طباطبايي، بي‌تا،ج 19. (
3.ماده 131 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 1382: »هرگونه تغيير يا حذف 
اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به 
طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم ‌افزارهاي مربوط صورت گيرد 
و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه‌بندي شدة رايانه‌اي به دشمن يا 
افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز اطلاعات، 
سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعات مانند سي دي)CD( يا ديسكت‌هاي حاوي 
اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده‌هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه 
مرتكب شوند، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مندرج در مواد 

مربوط به اين قانون مي‌باشند«.
4. ماده 26 قانون جرايم رايانه اي؛» درموارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از 

دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: 
الف( هريك از كارمندان اداره‌ها و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها 
و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي 
كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك 
مستمر دولت اداره مي‌شوند ويا دارندگان پاية قضايي و به طور كلي اعضاء و 
كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي 
اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده 

باشد. ب (...«
5. ماده 30 قانون جرايم رايانه اي ؛»قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت، 
شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديد نظر را 

براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي اختصاص دهد. ...«

6. ماده 55  قانون جرايم رايانه اي : » شماره مواد )1( تا)54(اين قانون به عنوان 
مواد )729( تا )782( قانون مجازات اسلامي )بخش تعزيرات( با عنوان جرايم  

رايانه‌اي منظور و شماره ماده)729( به شماره )783( اصلاح مي‌گردد.«
7. ماده 3 قانون جرايم رايانه اي:»هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي 
سرّي درحال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي 
داده‌ مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد: الف( 
دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري درحال انتقال، 
به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون )20/000/000( ريال 

تا شصت ميليون )60/000/000 ( ريال، يا هردو مجازات؛
ب ( در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت به حبس 

از دو تا ده سال؛ 
ج( افشاء يا در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا 

گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1: داده‌هاي سرّي، داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع 

ملي لطمه مي‌زند.
تبصره 2: آئين‌نامه نحوة تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و 
حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با 
همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع 

و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.« 
8.ماده 4 قانون جرايم رايانه اي: »هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري 
موضوع ماده3 اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض 
كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون )10/000/000( 
ريال تا چهل ميليون )40/000/000 ( ريال، يا هردو مجازات محكوم خواهد 

شد.«  
9. ماده 5 قانون جرايم رايانه‌اي: »چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي 
سرّي مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم 
داده شده‌است يا داده‌ها يا سامانه‌‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است، براثر 
بي‌احتياطي، يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي، موجب دسترسي اشخاص 

پي‌نوشت‌ها
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فاقد صلاحيت به داده‌‌ها حامل‌هاي داده يا سامانه‌‌هاي مذكور شوند، به حبس از 
نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون )5/000/000(ريال تا چهل 
ميليون )40/000/000(ريال يا هردو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا 

دو سال محكوم خواهند شد.« 
10. ماده 506 قانون مجازات اسلامي » چنانچه مأمورين دولتي كه مسؤول امور 
حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده مي‌باشند و به آنها آموزش داده شده است، 
دراثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي 

شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند.« 
11. ماده 27 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: » هرنظامي كه براثر بي‌احتياطي 
يا بي‌مبالاتي يا سهل‌‌انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي؛ موجب افشاء اطلاعات 
و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده 26 اين قانون 

شود، باتوجه به طبقه‌بندي اسناد افشا شده به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود: 
الف( چنانچه‌ اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات عنوان به كلي سرّي داشته 

باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ب( چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سرّي داشته باشد، به 

حبس از سه ماه تا يك سال؛ 
ج( چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته 

باشد، به حبس از دو تا شش ماه.
تبصره : هرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه 

داشته باشد از طريق فرمانده يا رئيس مربوطه تنبيه انضباطي خواهد شد.
ماده 28 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح » هرنظامي كه پس از آموزش لازم 
درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول 
حفاظتي، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود، يك تا شش ماه 

حبس محكووم مي‌گردد.« 
12 .Preparatiore
13 .Executiore

14.تبصره بند »د« ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: هر نظامي كه 
عالماً و عامداً فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور ) درمادة 24( وارد شود به 

حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.«
15. ماده26 قانون جرايم رايانه‌اي»درموارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از 

دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: 
الف( هريك از كارمندان اداره‌ها و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها 
و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي 
كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك 
مستمر دولت اداره مي‌شوند ويا دارندگان پاية قضايي و به طور كلي اعضاء و 
كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي 
اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده 

باشد...«
16. در اين‌گونه جرايم، حدوث يك پيامد جزايي در قالب تكوين و يا تغيير، در اثر 

فعل و يا ترك فعل براي تحميل مسؤوليت ضروري نمي‌باشد.
17.  در مقابل جرايم مقيد منفصل، جرايم مقيد متصل وجود دارند. در اين گونه 
جرايم » نتيجه امري معنوي،غيرقابل مشاهده ولي قابل درك، قابل كشف، ملازم 

و مقارن رفتار مادي جرم است«

 
   

1. اردبيلي ، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تهران، نشر ميزان، 
چاپ هشتم، 1384 

2. ابن اثير ،النهايه، جلد اول، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، 
1367

3. پيماني، ضياء الدين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ) حقوق 
يكفري اختصاصي(،تهران، نشر ميزان، چاپ ششم ، 1382 

4. تركي  ، غلام عباس ،جرايم عليه محرمانگي داده‌ها در سيستم‌هاي 
رايانه‌اي و مخابراتي ، ماهنامه دادرسي، تهران، سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح، شماره هاي  77 و 78، مهر و آبان 1388، دي و بهمن 1388
5. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، جلد پنجم ، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران، چاپ دوم ، سال1377
6 . جعفري لنگرودي، محمدجعفر ،مبسوط  در ترمينولوژي حقوق، جلددوم،   

تهران ،انتشارات گنج دانش ،چاپ 2 ،1381
7. حسيني دشتي، سيد مصطفي، معارف و تعاريف؛ دايره المعارف جامع 

اسلامي، تهران، جلدچهارم ، مؤسسه فرهنگي آرايه ، چاپ سوم ، 1379
حقوقي  نظام  در  مطالعه  و  حقوق  علم  مقدمه  ناصر،  .كاتوزيان،   8

ايران،تهران، شركت سهامي انتشار، چاپچهل ونهم ،1385 
9. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران، چاپ دوازدهم ، 1385
10. ساريخاني، عادل، جاسوسي و خيانت به كشور، قم، مركز انتشارات 

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، چاپ اول، 1378
11. لجنه تأليف القواعد الفقهيه و الاصوليه، قواعد اصول الفقه علي مذهب 
الاماميه، مركز الطباعه و النشر للمجمع العالمي لاهل البيت )ع( الطبعه الاولي،  

المطبعه ليلي، سنه 1423 هـ .ق
12. طاهري نسب، سيد يزدالله، رابطه عليت درحقوق يكفري ايران و 

انگلستان، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1388
13. طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، جلد نوزدهم، دارالكتب الاسلاميه

چاپ چهارم
14. ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي،  

تهران نشر ميزان، چاپ سوم،1382
15. ميرمحمد صادقي ،حسين، كلاهبرداري رايانه‌اي ، نشريه حزب الله

16ـ نشريه همراه، نشريه داخلي سازمان قضايي ن.م. ،شماره      
نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون  ،شرح  ،محمدرضا  يزدانيان  17ـ 
مسلح، ماهنامه دادرسي،  شماره هاي 72 و 74، آذر ودي 1387 وفروردين 

وارديبهشت1388

 فهرست منابع

ماهنامه دادرسي شماره 79، سال چهاردهم ، فروردين و ارديبهشت 1389

10   



امنيت قضايي 
در 

جمهوري اسلامي ايران

چكيده
هدف از اين مقاله روشن ساختن معنا و مفهوم امنيت قضايي و به عبارت ديگر چيستي امنيت قضايي، كنش‌ها و واكنش‌هاي متقابل امنيت 
قضايي و بيان ابعاد عيني و ذهني امنيت قضايي در جمهوري اسلامي است.اين‌كه آيا در عمل نظام قضايي مي‌تواند مدافع حقوق شهروندان 
باشد، مبين وجه عيني امنيت قضايي است و اين‌كه آيا شهروندان داراي چنين احساسي بوده و اطمينان خاطر كافي از عملكرد مراجع قضايي 

كشور دارند يا خير، مبين وجوه ذهني امنيت قضايي است.در اين نوشتار با تعريف امنيت قضايي، با نگاهي 
آسيب‌شناختي،با كاستي‌هاي ساختاري و اجرايي دستگاه قضايي آشنا شده و راهكارهاي مناسب جهت 

امنيت قضايي فراگير ارائه خواهد شد. 

كليد واژه‌ها: امنيت قضايي، حقوق شهروندي، قاضي، قضاوت
درآمد

يكي از مهم‌ترين وظايف حكومت اسلامي، برقراري امنيت در همه وجوه 
آن و براي آحاد مردم باشد. امنيت قضايي يكي از وجوه با اهميت امنيت 

بوده و بيانگر جهت حركت نظام قضايي جمهوري اسلامي مي‌باشد. 
والاي  تعاليم  از  برخاسته  و  ژرف  طرحي  قضايي  امنيت 

اهل بيت)ع( است؛ تعاليمي كه فطرت انسان را 
مجازات‌ها  اجراي  و  تدوين  زيرساخت 

دانشجوي دكتري امنيت ملي )داخلي(
سيدمحمود ساداتي 
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و كيفرها و رفع تخاصم‌ها، و حقوق كرامت 
بخش انساني را بستر رويه قضايي، و كمال 
بخشي را پايه و مايه تحقق عدالت جامعه‌ساز 

و انسان پرداز الهي قرار داده است.
امنيت قضايي، نظريه‌اي است كه بايد چونان 
ديگر نظرات و ابداعات فكري، در تعامل افكار 
و تضارب انديشه و نقد و بحث نخبگان جامعه 
اجرا و عمل  ستبر و شفاف شود، در عرصه 
از  با بهره‌وري  يابد و  تكميل شود و تكامل 
و  جزايي  و  قضايي  سيستم‌هاي  تجربه‌هاي 
استفاده از تكنيك و روش‌هاي روزآمد در قالب 
نظامي كامل جامع و درخور تأمين، نيازهاي 
جامعه ما و ديگر جوامع اسلامي ظهور پيدا 

كند.
بهره‌گيري از همكاري شخصيت‌هاي كاردان    
و  شجاع  و  پاكدامن  قضات  انقلابي،  و 
حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، اين امكان 
را مي‌دهد كه در مجموع به صلاح و كمال 

دستگاه قضايي و امنيت قضايي برسيم.
كوتاه كردن فرايند دادرسي، گسترش كمي 
و كيفي محاكم، پياده كردن كامل احكام و 
مقررات اسلامي، تأكيد و مبالغه در سلامت 
همه جانبه قوه قضاييه، آشنا كردن مردم به 
حقوق و جرايم و مجازات‌هاي قضايي، روزآمد 
كردن پرونده‌هاي در حال رسيدگي و استفاده 
از فن‌آوري نوين، از جمله اولويت‌ها در ايجاد 

امنيت قضايي است.
در ايجاد امنيت قضايي مهم‌ترين خير، اجراي 
عدالت و قانون است و نظام قضايي اسلام، 
هدف  اين  تحقق  براي  وسيله  كارآمدترين 
متعالي است .تقويت دانش قضايي و گزينش 
و  قضايي  مجموعه‌هاي  در  صالح  اشخاص 
با نظارت  برنامه‌ريزي دقيق همراه  اداري و 
مستمر بر اجزاي دستگاه قضايي و حفظ عزت 
و حرمت قضاوت و حقوق شهروندي، از لوازم 
اصلي براي تحقق امنيت قضايي به حساب 

مي‌آيند.
تعريف امنيت قضايي

امنيت قضايي، فراغ بالي است كه در پرتو آن 
آدمي بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‌هاي 

خود  اجتماعي  حيات  به  حكومتي،  و  فردي 
ادامه دهد و امكان استفاده از اقتدار قانوني و 
قضايي براي رفع تهاجم فردي و اجتماعي، 

شكل دهنده امنيت قضايي است.
امنيت قضايي در پرتو احترام و التزام به قانون 
قوام  شرايط  نخستين  از  و  مي‌گيرد  شكل 
جامعه و ايجاد نظم و امنيت فردي و اجتماعي 
است. امنيت قضايي يعني جلوگيري از تعدي 
و تجاوز زورمندان، زراندوزان و ستمگران و 
در  و  محرومان،  حقوق  تضييع  از  جلوگيري 
و  ايمني  از  عبارت  قضايي  امنيت  حقيقت 

مصون ماندن فرد از هر گونه تعرض، تجاوز، 
ارعاب و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، 
آزادي، شرف، حيثيت، شغل و مسكن و به طور 
كلي تمامي حقوق قانوني و مشروع او است. 
و  زماني تحقق مي‌يابد كه جرايم  اين مهم 
ريشه‌هاي  و  فساد  و  تقلب  انواع  و  تخلفات 

ارتكاب آن در جامعه ريشه‌كن شود.
امنيت قضايي، فرايندي براي رسيدن به يك 
نظام قضايي عادلانه و منصفانه است كه در آن 
همگان به عدالت دسترسي داشته باشد، حقوق 
افراد به طور مناسب تأمين شود و عدالت نسبي 
ميان افراد جامعه و به ويژه حكومت‌كنندگان و 
حكومت شوندگان برقرار شود. امنيت قضايي 
يعني گسترش عدالت در جامعه، احقاق كليه 

حقوق، تأمين آزادي‌هاي مشروع و حمايت از 
آنها و به كاربردن تشريفات و مقررات قضايي 

روان ومناسب
اركان امنيت قضايي

1.قوانين
ركن قوانين و احكام مربوط به بعُد محتوايي 
دستگاه قضايي است. احكام و قوانين قضايي 
هرچه عادلانه‌تر و دقيق‌تر تدوين شود، ما را 

به امنيت قضايي نزديك‌تر مي‌كند.
2. ساختار

ساختار قضايي، ركن شكلي كار است. پويش 
امنيت قضايي بستگي به وقار و اقتدار دستگاه 
قضا دارد تا در سايه انجام كار خطير و سترگ 
خود، باور اجتماعي را معطوف به ارزش‌هاي 
خود نمايد. هرگاه به اين اقتدار كم محلي شود، 
چه  مي‌گردد،  زائل  نيز  دستگاه  خود  امنيت 
رسد به اعمال قدرت در تأمين امنيتي قضايي 
امنيت  لازمه  اجتماع.  افراد  براي  عادلانه 
قضايي اين است كه دستگاه قضايي داراي 
تشكيلاتي باشد كه بتواند كادرهاي شايسته 
نيروهاي كارآمد و مديران متعهد  و سالم و 
آمار ساختار  كند.  آماده  و  تربيت  را  و لايق 
و  ستادي  تشكيلات  و  قضايي  تشكيلات  و 
صنفي دستگاه قضايي، در مديريت قضايي و 
بخش‌هاي مربوطه به آن كارساز است. اگر 
اين ساختار ناقص، فاقد انسجام و هماهنگي 
و گسسته باشد به گونه‌اي كه اجزاي آن با 
هماهنگ و متحد نباشد، اهداف قوه قضاييه 

از جمله امنيت قضايي محقق نمي‌شود.
3. نيروي انساني 

به خصوص كادر  انساني و مديريتي  نيروي 
قضايي بسيار مهم است.عامل شاخص اجرايي 
عدالت و امنيت قضايي، شخص قاضي است. 
شخصيت سالم قاضي اگر با مهارت‌هاي شغلي 
عامل  مهم‌ترين  شود،  همراه  بالا  سطح  در 
بالقوه در امنيت قضايي است. دستگاه قضايي 
بايد در گزينش و انتخاب قاضي ،صحيح‌ترين 
راه جذب را در پيش گيرد. طمانينه رفتاري 
قاضي براي استماع سخنان شاكي يا خواهان، 
دفاع متهم يا خوانده دعوي و مصروف دانستن 

                                                                     

      امنيت قضايي، فرايندي 
براي رسيدن به يك نظام 
قضايي عادلانه و منصفانه 
است كه در آن همگان به 
عدالت دسترسي داشته 

باشد، حقوق افراد به 
طور مناسب تأمين شود 

و عدالت نسبي ميان 
افراد جامعه و به ويژه 

حكومتك‌نندگان و حكومت 
شوندگان برقرار شود.
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اوقات موسع براي استماع اظهارات طرفين و 
غيره، موجبات تأمين عدالت و امنيت قضايي 

را فراهم مي‌‌آورد.
4. فن‌آوري و تكنولوژي

عامل ديگر در ايجاد امنيت قضايي، استفاده از 
روش‌هاي جديد به ويژه تكنولوژي و فن‌آوري 
از  قضايي  توسعه  در  امروزه  كه  است  جديد 

اهميت زيادي برخوردار است.
5. عنصر زمان در امنيت قضايي

عامل اساسي در امنيت قضايي كه مي‌تواند 
موجب استحكام آن باشد، نقش زمان است. 
عدالت نبايد فداي سرعت شود. نقش سرعت 
در امنيت قضايي و تأثير زماني آن، كم يا زياد 
شدن زمان رسيدگي، در اصول امنيت قضايي 
به همان مفاهيم اوليه و اساسي، بحث نظم 
نقض  از  ناشي  آسيب‌هاي  ترميم  و  حقوقي 
قواعد حقوقي باز مي‌گردد. شخصي كه قاعده 
را نقض كرده، بايد از عمل خويش زيان ببيند 
و در مهلت معقول با تنبيه و مجازات، حداقل 
ترميم  قاعده  نقض  از  ناشي  آثار  از  بخشي 
در  اصلي طولاني‌ شدن رسيدگي  شود.علت 
دادگاه و تراكم حجم انبوه پرونده‌ها كه امنيت 
قضايي را مختل مي‌كند، ضعف شديد در نظم 
به  محاكمات  شدن  طولاني  است.  قضايي 
بي‌نظمي  بلكه  نيست،  تشريفات  دليل وجود 
قضايي موجب آن گشته است براي مثال هر 
به  رسيدن  تا  از هنگام صدور  قضايي  ابلاغ 
دست طرف دعوي، در حدود يك ماه طول 
مي‌كشد و بدين شكل زمان محاكمه طولاني 
مي‌شود و بر دوره بي‌نظمي پيش آمده افزوده 
گردد، به طوري كه امروزه در امور حقوقي 
هيچ پرونده‌اي زودتر از يك سال به نتيجه 
نمي‌رسد و حتي گاه طي مراحل تجديدنظر و 
صدور رأي مجدد، بيش از چندين سال وقت 
منزله  به  رسيدگي،  طولاني‌شدن  مي‌برد. 
طولاني شدن ترميم  است باتوجه به اين كه 
كار دادگاه فصل خصومت و اختلاف است، با 
جامعه  در  خصومت  رسيدگي،  طولاني‌شدن 
به درازا مي‌‌انجامد و لذا افراد به راهكارهاي 
شخصي متوسل شده و اين امر خود بي‌نظمي 

و ناامني قضايي را ايجاد مي‌كند.
اهداف امنيت قضايي

اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  براساس 
ايران، اهداف نظام قضايي كشور را مي‌توان 
شامل تأمين حقوق همه جانبه افراد )بند 14 از 
اصل سوم( و پاسداري از حقوق مردم )مقدمه 
قانون اساسي( دانست. اين امر از طرق زير 

محقق مي‌شود:
1- پيگيري و صدور حكم در مورد تظلمات، 
تعديات، شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع 

خصومات )بند اول اصل 156(

2- اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از 
 2 )بند  معين مي‌‌كند  قانون  امور حسبيه كه 

اصل  156(؛
در صورتي كه تأمين حقوق افراد از طريق رفع 
خصومت و اختلاف ميان اصحاب دعوي باشد، 
با مصاديق بند اول از اصل 156 مواجه خواهيم 
بود، اما اگر تأمين حقوق افراد و پاسداري از 
حقوق مردم از طريق اخذ تصميم و بدون اقامه 
دعوي از جانب كسي باشد، با مصاديق حسبه 

سروكار خواهيم داشت.
از طريق صدور  قضاييه  قوه  اول،  حالت  در 
رأي و اعطاي حقوق به ذي‌حق اقدام به رفع 
از  قوه  اين  همچنين  كرد.  خواهد  خصومت 
افراد  براي  قيم  اقداماتي چون نصب  طريق 

فاقد ولي خاص )موضوع ماده 1218 قانون 
مدني(، اقدام به تأمين و حفظ حقوق  و اموال 
مورد  در  قوه قضاييه  اقدام  ايشان مي‌نمايد. 
اخير، نيازي به شكايت شاكي و ادعاي مدعي 
ندارد و اين قوه رأساً نسبت به پيگيري امر و 

صدور حكم اقدام مي‌كند.
فرايند امنيت قضايي )ورودي‌ها 

و  خروجي‌هاي نظام قضايي(
ورودي‌هاي نظام قضايي متعددند. مصاديقي 
از ورودي‌هاي نظام قضايي كشور را مي‌توان 

به شرح زير فهرست كرد:
1. مردم 

مردم در جايگاه طرفين اختلاف و يا كساني 
با امور حسبيه مربوط هستند،  كه به نحوي 
به‌شمار  قضاييه  قوه  ورودي‌هاي  جمله  از 
مراجعه  از  قبل  تا  ديگر  عبارت  به  مي‌روند. 
قضا  فرايند  اختلاف،  طرفين  يعني  مردم، 
از  مي‌توان  همچنين  گرفت.  نخواهد  شكل 
نمايندگان مردم )وكلاي ايشان( نيز به مثابه 
بخشي از ورودي‌هاي فرايند قضا ياد كرد. اين 
نمايندگان فقر دانش و تجربه مردم در برخورد 

با قوه قضاييه را جبران مي‌كنند.
قوه  اداري  و  قضايي  وابستگان   .2

ييه  قضا
قضات، وابستگان اداري دادگاه‌ها، دادستان‌ها، 
و  قضاييه  قوه  ضابطان  رسمي،  كارشناسان 
سياسي  جرايم  در   ( منصفه  هيأت  اعضاي 
از  اساسي(  قانون   168 اصل  و مطبوعاتي- 
اداري  و  قضايي  وابستگان  مصاديق  جمله 
قوه قضاييه هستند. اين افراد در مقام بخشي 
شكل‌گيري  در  قضاييه،  قوه  ورودي‌هاي  از 
فرايند قضاء و تأمين اهداف نظام قضايي تأثير 

دارند.
3. قوانين و مقررات لازم الاجرا

 قضاوت، نياز به برخي احكام كلي دارد كه 
ديگر  مراجع  را  آن  امروزي  دولت‌هاي  در 
)قواي مقننه( تهيه و در اختيار دادگاه‌ها و قوه 
مبناي  كه  متون  اين  مي‌دهند.  قرار  قضاييه 
عمل، رفتار و احكام قضات است، شامل موارد 

                                                                     

        شخصي كه قاعده را نقض 
كرده، بايد از عمل خويش 

زيان ببيند و در مهلت معقول 
با تنبيه و مجازات، حداقل 

بخشي از آثار ناشي از نقض 
قاعده ترميم شود.علت اصلي 

طولاني‌ شدن رسيدگي در 
دادگاه و تراكم حجم انبوه 

پرونده‌ها كه امنيت قضايي را 
مختل ميك‌ند، ضعف شديد در 

نظم قضايي است.
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زير مي‌باشد:
1. قوانين مربوط به تعريف حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي، مجموعه قوانيني مانند قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و بسياري ديگر از 
قوانين ريز و درشت را مي‌توان در اين رديف شمارش كرد. در واقع در امور حسبيه و در امور ترافعي، اين گروه از قوانين )قوانين ماهوي( هستند 

كه مشخص مي‌كنند چه كسي صاحب حق است.
2. قوانين شكلي مربوط به صلاحيت‌ها و آداب رسيدگي است. مقررات مربوط به آيين دادرسي و تعيين صلاحيت‌هاي ذاتي و نسبي دادگاه‌ها 
و شيوه رسيدگي در دادگاه‌ها، در اين طبقه از قوانين و مقررات جاي مي‌گيرند؛ اين كه دادگاه‌ها چگونه طبقه‌بندي مي‌شوند، كدام دادگاه‌ها به 
كدامين اختلاف رسيدگي مي‌كند، شيوه و تشريفات رسيدگي چيست، سلسله مراتب دادگاه‌ها چگونه است و نظام نقض و ابرام احكام قضايي 

چيست، به كمك قوانين شكلي مشخص مي شود.
3. قوانين مربوط به نظام اداري شامل نحوه استخدام وابستگان قضايي و اداري دادگاه‌ها و غيره.

فرايند قضا
مرحله اصلي در نظام قضايي كشور، انجام گرفتن فعاليتي است كه آن را قضاوت مي‌ناميم. رسيدگي قاضي به مسأله مورد اختلاف، شامل برخي 
مراحل تشريفاتي و مهم، و برخي فعاليت‌هاي ذهني است كه آن را قاضي انجام داده و در انتها به صدور حكم منتهي مي‌شود. قاضي براساس 
برخي ورودي‌هاي نظام قضايي )قوانين شكلي( به برخي ديگر از اين ورودي‌ها )قوانين ماهوي( مراجعه مي‌كند تا موضوع اختلاف ميان طرفين 
دعوي را با آنها منطبق ساخته و بتواند به شناسايي صاحب حق و تأمين حقوق وي اقدام نمايد. ممكن است مرحله جمع‌آوري ادله و تحقيق را 
نيز در داخل همين مرحله )فرايند قضاء( طبقه‌بندي كنيم. با اين وصف به نظر مي‌رسد كه مراحل جمع‌آوري ادله، تحقيقات مقدماتي و تبادل 

لوايح را بايد در زمره ورودي‌هاي نظام قضايي طبقه‌بندي كرد.

خروجي‌ها
نتيجه عملكرد دستگاه قضايي و قضاوت قاضي، در صدور حكم و قرارهاي قانوني مشاهده مي‌شود. قرارهايي مانند منع و موقوفي تعقيب يا 
مجرميت يا حكم برائت در دعاوي كيفري، و قرارها و احكام ديگري در امور حقوقي، از جمله خروجي‌هاي نظام قضايي كشور است.ترسيم 

روشني از عملكرد نظام قضايي كشور را مي‌توان در جدول ذيل ديد.

قضاورودي‌هااهدافسيستم خروجي‌هافرآيند 

قضا

تأمين حقوق همه جانبه 
افراد و يا پاسداري از حقوق 

مردم از طريق:
1. رسيدگي و صدور حكم 
در مورد تظلمات، تعديات 

شكايات و حل و فصل دعاوي 
و رفع خصومات )بند يك 

اصل 156 (
2. اخذ تصميم و اقدام لازم 

در آن قسمت از امور حسبيه 
كه قانون معين مي‌كند. )بند 

2 اصل 156(

1. قوانين و ديگر مقررات لازم‌الاجرا
2. قضات و وابستگان اداري وغيراداري 
)مانند كارشناسان رسمي( قوه قضاييه، 

هيأت منصفه )در جرايم سياسي و 
مطبوعاتي( و ضابطان قوه قضاييه

3. مردم )به مثابه طرفين اختلاف و يا 
كساني كه با مسائل و امور حسبيه در 

گيرند و يا از آن اثر مي‌پذيرد( و وكلاي 
ايشان )وكلاي دادگستري(
4. جمع‌آوري ادله و تحقيق

ظر(
يدن

جد
 و‌‌ت

وي
بد

ل 
راح

درم
ي )

دگ
سي

و ر
ت 

ضاو
ق

1. احكام 
قضايي

2. قرارهاي 
قضايي

از تعريف ارائه شده از امنيت قضايي، نقش و اهميت اهداف نظام قضايي كشور، و ورودي‌ها، فرايند قضاء و خروجي‌هاي نظام قضايي كشور، 
روشن گرديد و بررسي كوتاهي از اهداف نظام قضايي كشور به عمل آمد. با اين حال بررسي دقيق‌تري از جايگاه وضعيت ورودي‌ها، فرايند 
قضاوت و خروجي‌هاي نظام قضايي كشور لازم است. اين مقاله اگر چه ظرفيت پرداختن به ابعاد دقيق اين مسايل را ندارد، با اين وصف تلاش 

مي‌كند تا در قالب برخي سوالات، اهميت و جايگاه عوامل ياد شده را روشن كند. 
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تضمينات امنيت قضايي 
عادلانه

ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه مردم، 
مستلزم مقرر داشتن برخي تضمين‌هاي عام 
و خاص است. در سطح عام، اين تضمين‌ها 
كشور  حقوقي  و  سياسي  ساختار  كل  به 
بودن  بر‌‌اين اساس عادلانه  مربوط مي‌شود. 
عاملي  كشور،  يك  قضايي  و  حقوقي  نظام 
براي تضمين امنيت قضايي است. در سطح 
خاص، عدالت‌كيفري‌و‌تضمينات يك دادرسي 
عادلانه و منصفانه مطرح مي‌شود. از آن‌جا كه 
احصاء و تشريح همه اين تضمين‌ها، در اين 
امر  اين  به  اختصار  به  نيست،  مجال ممكن 

مي‌پردازيم.

1. تضمين‌هاي عام حقوقي براي 
ايجاد امنيت قضايي

1ـ1. اصل حاكميت قانون
كه  است  عامي  ضوابط  مجموعه  قانون، 
توسط مقامات صلاحيت‌دار تدوين مي‌شود و 
به تنظيم روابط افراد، جامعه و دولت مي‌پردازد 
و براي همگان به طور مساوي ايجاد حق و 

تكليف مي‌كند.
اصل حاكميت قانون، يكي از اصول حقوقي 
است كه براساس آن، انجام همه امور سياسي، 
از  اتخاذ هرگونه تصميم  و  و قضايي  اداري 
طرف مقامات و مسؤولان بايد بر طبق قانون 
باشد. براساس اصل حاكميت قانون، اقدامات 
و تصميمات خودسرانه، ممنوع و مردود است.

انتظام امور دولت‌هاي قانوني، در درجه اول از 
طريق قوانيني است كه به عنوان قرارداد ملي 
و اجتماعي، اعمال سياسي را تنظيم، حقوق 
مردم را تبيين، حدود و  اختيارات زمامداران 
را تعيين و مي‌كند. بدين ترتيب، تمام اعمال 
قرار  اساسي  قانون  چارچوب  در  حكومتي 
مي‌گيرد و زمامداران، مسؤول اعمال خويش 

مي‌شوند.
ن‌و  ا ند و ي‌شهر دي‌ها ا ز ق‌و‌‌آ تضمين‌حقو

حقوق شهروندي و امنيت 
قضايي

روابط  در  امنيت  شقوق  مهم‌ترين  از  يكي 
امنيت  با يكديگر و دولت، بحث  شهروندان 
قضايي است. براين اساس، شهروندان بايستي 
هراسي  و  بيم  قضايي  دستگاه  با  مواجهه  از 
با  باشند كه  اطمينان خاطر داشته  نداشته و 
آن‌ها براساس قانون، حق، عدالت و انصاف 
برخورد خواهد شد و حقوق و آزادي‌هاي آن‌‌ها 

از تعرض مصون خواهد ماند. 
به معناي »ايمن  لغوي  نظر  از  امنيت  واژه   
شدن، در امان بودن و بي‌ بيمي« است. از نظر 
مفهومي نيز امنيت را چنين تعريف نموده‌اند: 
»امنيت عبارت از اطمينان خاطري است كه 
زندگي  كه  جامعه‌اي  در  افراد  آن  اساس  بر 
مي‌كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق 
نداشته  هراسي  و  بيم  خود  معنوي  و  مادي 
باشند«. بدين‌سان، مفهوم امنيت بر افراد و 
كه  بدين‌معنا  مي‌كند؛  تكليف  ايجاد  دولت، 
افراد مكلفند حقوق مادي و معنوي يكديگر 
نمايند.  رعايت  و  دهند  قرار  احترام  مورد  را 
دولت نيز مكلف است تا اولًا: با وضع قانون 
و ايجاد تشكيلات و نهادهاي اجرايي، اداري 
تا  نمايد  امنيت  ايجاد  و قضايي، براي مردم 
با اطمينان خاطر به زندگي خود ادامه دهند 
و از سوي ديگر، خود شهروندان نيز بايد با 
افراد  آزادي‌هاي  و  قانون، حقوق  از  متابعت 
را محترم بشمارند. در واقع شناسايي حقوق و 
آزادي‌هاي شهروندان به تنهايي كافي نبوده 
تمام  امنيت در  نيازمند  آنها  واقعي  اجراي  و 

شقوق آن مي‌باشد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 
سوم دولت را موظف دانسته است براي نيل به 
اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود 
را به كارگيرد و در بند 14 همين اصل آمده 
است: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و 
مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه 

و تساوي عموم در برابر قانون«

قضايي  امنيت  ايجاد  اساسي  قانون  بنابراين 
كلي  وظايف  از  را  مردم  براي همه  عادلانه 
مجريه،  قوه  نه  حاكميت،  معناي  به  دولت، 
قضايي  امنيت  ايجاد  پس  است.  دانسته 
براي عموم مردم در كشور، وظيفه يك نهاد 
مجموع  و  نيست  قضاييه،  قوه  نظير  خاص، 
نهادهاي موجود، موظف هستند  و  حاكميت 
كه از سازوكارهاي قانوني موجود و در حيطه 
استفاده  امنيت  ايجاد  در جهت  وظايف خود 

ديگر  دو هدف  اساسي  قانون  كنند خبرگان 
براي ايجاد امنيت قضايي ذكر نموده است:

اول؛ عادلانه بودن اين نوع امنيت: يعني ايجاد 
بهانه‌اي  نبايستي  قضايي  امنيت  تضمين  و 
حكومت  توسط  عدالت  گذاشتن  زيرپا  براي 

تلقي شود. 
از  بند  اين  در  قانون:  برابر  در  برابري  دوم؛ 
امنيت  از  اساسي، صحبت  قانون  اصل سوم 
قضايي عادلانه براي همه مردم شده است. 
راستاي  در  فقط  نبايستي  حكومت  بنابراين، 
ايجاد امنيت قضايي براي فرد و گروه خاص 
گام بردارد يا اين كه گروه‌هاي خاصي را به 
دليل خصوصيت‌هاي ويژه‌اي نظير جنسيت، 
سن، مذهب و عقيده و نژاد و رنگ از داشتن 

امنيت قضايي عادلانه محروم سازد.

         

       اصل حاكميت قانون، 
كيي از اصول حقوقي است 

كه براساس آن، انجام 
همه امور سياسي، اداري 
و قضايي و اتخاذ هرگونه 
تصميم از طرف مقامات 
و مسؤولان بايد بر طبق 

قانون باشد. براساس اصل 
حاكميت قانون، اقدامات 
و تصميمات خودسرانه، 

ممنوع و مردود است.
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تنظيم  گرو  در  آنان،  براي  امنيت  استقرار 
قوانيني  از طريق وضع  اقتدار هيأت حاكمه 
است كه حدود اختيارات آنان را به نحو منطقي 
مشخص كند. قوانين شايسته از ويژگي‌ها و 

شرايطي برخوردارند:
اول: تضمين امنيت فردي به منظور حمايت از 
شهروندان در مقابل قوانين استبدادي است. 
قوانين،  مشروعيت  و  حقانيت  ترتيب  بدين 
با اين  ارتباط مستقيم با مردم‌سالاري دارد؛ 
مردمي  پارلمان  طريق  از  فقط  كه  توضيح 
مي‌توان به قوانين تضمين كننده امنيت دست 
يافت. بديهي است در نظامي كه حكومت از 
هنجارها و افكار عمومي مردم فاصله گرفته و 
نهادهاي قانونگذاري نيز با معيارهاي صحيح 
ممكن  باشند،  نگرفته  شكل  دموكراتيك  و 
است قوانيني به تصويب برسند كه با تضييع 
حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان، عملًا 
امنيت آنها را در معرض مخاطرات جدي قرار 
ذيل  امر،  اين  از  جلوگيري  منظور  به  دهند. 
اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  نهم  اصل 
ايران، بيان مي‌دارد: » هيچ مقامي حق ندارد 
به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور 
آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين 

و مقررات، سلب كند.« 
دوم: ويژگي دوم قانون، كليت و غيرشخصي 
همه  آن  براساس  كه  است  قانون  بودن 
شهروندان، خود را بي‌هيچ تمايزي تابع قانون 
تكليف  و  ايجاد حق  آنان  براي  مي‌بينند كه 
مي‌كند و از طريق آشنايي با مندرجات آن، 
رفتار فردي و اجتماعي خود را تنظيم مي‌كنند. 
اين ويژگي در اصول مختلف قانون اساسي از 
جمله اصل بيستم، بند 14 اصل سوم و اصول 

113 و 107 مورد توجه قرار گرفته است.
سوم: ويژگي ديگر، عطف به ماسبق نشدن 
آن  مستلزم  شهروندي  امنيت  است.  قوانين 
است كه وضعيت موجود و حقوق كسب شده 
قبل از تصويب قانون جديد، مورد تعرض اين 
قانون قرار نگيرد. اين موضوع به عنوان يك 
اصل در قانون اساسي آمده است: » هيچ فعل 
يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن 

وضع شده، جرم محسوب نمي‌شود.« محتواي 
اين اصل در ماده 9 قانون مدني و ماده 11 
شده  درج  نوعي  به  اسلامي  مجازات  قانون 

است. 

2. اصل حاكميت قضايي دولت
برمبناي اصل حاكميت قضايي، هيچ فرد يا 
گروهي نمي‌تواند ديگري را مجازات كند و 
اين صلاحيت در جامعه‌اي كه حاكميت قانون 
)حكومت(  دولت  برعهده  است،  پذيرفته  را 
مي‌باشد. با اين توضيح كه فرد بزهكار، وقتي 
مجازات مي‌شود كه قبلًا به جرم او در مرجع 
قضايي بر طبق اصول و قواعد خاص، رسيدگي 
شده و پس از ثبوت تقصير، حكم محكوميت 
قطعي درباره نامبرده صادر شده باشد. صلاحيت 

جرم،  كشف  در  قضايي  دستگاه  انحصاري 
تعقيب و مجازات مجرمين، به منظور ممانعت 
از انجام مجازات‌هاي فردي خودسرانه است 
كه يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري در 
قرن‌هاي اخير مي‌باشد. عموم صاحب‌نظران 
دارند  نظر  اتفاق  اين مسأله  بر  علوم جزايي 
و  جوامع  اساسي  مشخصه‌هاي  از  يكي  كه 
دولت‌هاي مدرن در مقايسه با جوامع بدوي 
در  دولت  انحصاري  صلاحيت  غيرمدني،  و 

اعمال واكنش‌هاي اجتماعي عليه جرم است. 
 ، فردي  آزادي‌هاي  و  ضرورت حفظ حقوق 
رعايت نظم عمومي و جلوگيري از هرج و مرج 
و ايجاد ناامني در جامعه، اهميت اين مسأله 
را روشن مي سازد. از اين رو قانون اساسي 
مختلف،  اصول  در  ايران  اسلامي  جمهوري 
قوه قضاييه را تنها مرجع كشف جرم و اعمال 
خودسرانه  اقدام  هرگونه  و  دانسته  مجازات 
توسط افراد و گروه‌هاي غيررسمي را در اين 
زمينه ممنوع اعلام كرده است. بر اساس بند 
4 اصل 156 قانون اساسي ،قوه قضاييه، يگانه 
مرجع كشف جرم، تعقيب، مجازات، تعزير و 
اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام 
مي‌باشد و اصل 36 تأكيد مي‌كند كه حكم به 
مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه 
صالح و به موجب قانون باشد، اما متأسفانه 
اسلامي،  مجازات  قانون  مختلف  مواد  در 
اين اصل نقض گرديده است؛ از جمله اينها 
مي‌توان به ماده226 )1( و تبصره 2 ماده 295)2( 
، ماده 184)3( و ماده 630 )4(قانون مجازات 

اسلامي اشاره نمود.
3ـ1. قابل دسترس بودن دادگاه‌ها

منظور  به  دادگستري  به  دسترسي  قابليت 
دادخواهي‌و احقاق‌حقوق و آزادي‌هاي تضييع 
حقوق  اسناد  در  حق  يك  عنوان  به  شده، 
است. طبق  به رسميت شناخته شده  بشري 
قسمت اول بند يك ماده 21 اعلاميه جهاني 
كامل حق  مساوات  با  »هركس  بشر  حقوق 
به وسيله دادگاه مستقل و  داد كه دعوايش 
شود.«  رسيدگي  علناً  و  منصفانه  بي‌طرف، 
اين موضوع در بند اول ماده 14 ميثاق حقوق 
مدني و سياسي نيز آمده است. اصل 4 قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي‌دارد: 
»دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس 
دادگاه‌ها  به  دادخواهي  منظور  به  مي‌تواند 
صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند 
اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند؛ 
به  كه  دادگاهي  از  نمي‌توان  را  هيچ‌كس  و 
موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دارند، 
منع كرد.« براساس اين اصل، ايجاد دستگاه 

                  

      كيي از مشخصه‌هاي 
اساسي جوامع و دولت‌هاي 
مدرن در مقايسه با جوامع 
بدوي و غيرمدني، صلاحيت 
انحصاري دولت در اعمال 
واكنش‌هاي اجتماعي عليه 
جرم است. ضرورت حفظ 
حقوق و آزادي‌هاي فردي، 

رعايت نظم عمومي و 
جلوگيري از هرج و مرج و 

ايجاد ناامني در جامعه، اهميت 
اين مسأله را روشن مي سازد. 
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قضايي مناسب و در دسترس براي تضمين 
حكومت  تكليف  شهروندان،  قضايي  امنيت 
است و اين حق مطلق بوده و نمي‌توان مانع 

استفاده احدي گرديد. 
موضوع بسيار مهم ديگر در قابليت دسترسي 
حقوقي  مساعدت  يا  معاضدت  دادگاه‌ها،  به 
از آن‌جا كه ورود به دستگاه قضايي،  است. 
طي مسير آن و در نهايت خروج موفقيت‌آميز 
مي‌باشد،  زيادي  هزينه‌هاي  نيازمند  آن،  از 
بي‌بضاعت  و  آسيب‌پذير  افراد  است  ممكن 
جامعه نتوانند وارد اين فرايند شوند يا قدرت 
اين  داخل  در  آوردن  تاب  اقتصادي  توان  و 
فرايند را نداشته باشند. بدين‌سان در دسترس 
مهيا  و  عدالت  دستگاه  به  مراجعه  ساختن 
اين  داخل  در  دعوي  ادامه  شرايط  ساختن 
در  اساسي  بسيار  مؤلفه‌هاي  جمله  از  مسير، 
مي‌باشد.  شهروندان  قضايي  امنيت  تضمين 
قانون اساسي مقرر   35 اين اساس اصل  بر 
دادگاه‌ها، طرفين دعوي  مي‌دارد: »در همه 
حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر 
توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد، براي 

آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.«
4ـ1. استقلال قضايي

مند  ز نيا ، نه لا د يي‌عا منيت‌قضا تضمين‌ا
قضات  وجود  و  قضايي  دستگاه  استقلال 
مستقل مي‌باشد. قضاتي كه در مقام دادرسي، 
دستورهاي  و  قانون  موازين  براساس  صرفاً 
وجداني خود، به دور از هر گونه نفوذ يا فشار 

بيروني و دروني حكم صادر مي‌كنند.
مطابق اصل 156 قانون اساسي »قوه قضاييه، 
قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي 
و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن عدالت و 
عهده‌دار وظايف زير است...« اصل 57 قانون 
اساسي كه تفكيك قوا از آن ناشي مي‌شود، 
از  و  مي‌كند  تأمين  را  قضاييه  قوه  استقلال 
اعمال نفوذ و اقتدار ساير قوا بر قوه قضاييه 
و  شغلي  امنيت  اصل  مي‌نمايد.  جلوگيري 
مصونيت شخصي، از جمله شرايطي است كه 
قضات با دارا بودن آن‌ بدون دغدغه خاطر، 
قادر به رسيدگي و صدور حكم خواهند بود. 

اساسي،  قانون   164 اصل  اين خصوص  در 
عزل قضات بدون محاكمه و ثبوت جرم و يا 
انتقال بدون رضايت قضات را مگر به اقتضاي 

مصلحت جامعه، منع نموده است. 
2. تضمينات امنيت قضايي

كه  مي‌آيد  وجود  به  وقتي  قضايي  امنيت 
دادگاه‌ها و مراجع قضايي در اجراي وظايف 
قانوني خود به گونه‌اي رفتار نمايند كه به حقوق 
و آزادي‌هاي افراد لطمه‌اي وارد نشود و حرمت 
انسان‌ها مورد تهديد قرار نگيرد. اين مسأله در 
امور كيفري كه با جان، مال و ناموس مردم 
دستگاه  مي‌باشد.  مهم  بسيار  دارد،  سروكار 
عدالت كيفري بايد طوري رفتار كند كه در 
و  واقعي  بزهكاران  مجازات  و  تعقيب  عين 
اخلال‌كنندگان در نظم جامعه، حرمت و شأن 
و كرامت انساني افرادي كه در داخل چرخه 
از متهم،  اعم  عدالت كيفري قرار گرفته‌اند، 
محكوم، شاكي و  حفظ شود. اين موضوع در 
ارتباط با فردي كه در معرض اتهام قرار گرفته 
است، بسيار حساس‌تر است؛ چرا كه همه‌چيز 
در داخل اين فرايند عليه اوست؛ در يك طرف 
قوه حاكمه با تمامي امكانات و در سوي ديگر 

فرد متهم قرار دارد.
به منظور ايجاد امنيت قضايي براي شهروندان 
در مواجهه با دستگاه عدالت كيفري و حفظ 
موازين  براساس  آنها  آزادي‌هاي  و  حقوق 
حقوق بشر، قانون اساسي و قوانين و مقررات 
گرفته  نظر  در  مختلفي  تضمين‌هاي  عادي، 

شده است. 
1ـ 2. اصل برائت

اصل 36 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: »اصل، 
برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم 
در  او  جرم  كه  اين  مگر  نمي‌شود،  شناخته 

دادگاه صالح ثابت گردد.«
اصل برائت به عنوان ميراث مشترك حقوقي، 
در همه ملل مترقي جهان درك شده و در 
حقوق داخلي كشورها و نظام بين‌المللي مورد 
عنايت و توجه قرار گرفته است )بند يك ماده 
11 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 2 ماده 
14 ميثاق حقوق مدني و سياسي(. تفسير موارد 
شك به نفع متهم، ممنوعيت اجبار متهم به 
موسع  تفسير  منع  و  خود  بي‌گناهي  اثبات 
قوانين جزايي به ضرر متهم، از جمله آثار اين 

اصل مي‌باشد.
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2ـ2. منع تجاوز به آزادي تن افراد
بر طبق اصل 32 قانون اساسي: »هيچ كس را 
نمي‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي 
كه قانون معين مي‌كند.« اين امر در ماده 9 
اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد توجه قرار 
گرفته است: »احدي نبايد خودسرانه توقيف 
)يا( حبس شود«. همچنين به موجب بند يك 
ماده 9 ميثاق حقوق مدني و سياسي: »هركس 
را  هيچ‌كس  دارد.  شخصي  امنيت  و  آزادي 
كرد.  دستگيريا‌بازداشت  خودسرانه  نمي‌توان 
از هيچ‌كس نمي‌توان سلب آزادي كرد، مگر 
به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم 
بر  بطلاني  خط  واقع  در  مورد  اين  قانون.« 
بازداشت‌بي‌حساب است‌و دستگيري اشخاص 
اين  بر  مي‌كند.  قانوني  نظم  به  موكول  را 
اساس قوانين عادي ايران نظير قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
را  1378، ضوابط مشخصي  كيفري مصوب 
پيش‌بيني  افراد  بازداشت  و  دستگيري  براي 
انتقادهايي  البته بر اين ضوابط  نموده‌اند كه 

وارد است.
3ـ2. تسريع درتفهيم اتهام

تفهيم اتهام، مقدم بر آغاز بازپرسي است كه 
پس از احراز هويت از متهم انجام مي‌شود و 
نقطه آغاز حقوق دفاعي متهم در يك رسيدگي 
كيفري به شمار مي‌آيد. در اصل 32 قانون 
اساسي تفهيم فوري اتهام در مورد بازداشت 

موقت مورد اشاره قرار گرفته است.
4ـ2. تشيكل پرونده و فراهم نمودن 

مقدمات محاكمه در اسرع وقت  
در بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي 
آمده است: »هركس به اتهام جرمي دستگير 
يا بازداشت مي‌شود، بايد او را در اسرع وقت 
در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به 
موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي 
معقولي  مدت  در  بايد  و  نمود  حاضر  باشد، 
دادرسي يا آزاد شود. بازداشت اشخاصي كه 
قاعده كلي  نبايد  دادرسي هستند،  انتظار  در 
باشد. ليكن آزادي موقت ممكن است موكول 
به اخذ تصميم‌هايي شود كه حضور متهم را 

رسيدگي  مراحل  ساير  و  دادرسي  جلسه  در 
قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين 

نمايد«.
قسمت سوم از اصل 32 قانون اساسي نيز مقرر 
مي‌دارد: »حداكثر ظرف مدت بيست و چهار 
صالحه  مراجع  به  مقدماتي  پرونده  ساعت، 
ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع  قضايي 

وقت فراهم مي‌گردد.«
5ـ2. حق دفاع و انتخاب ويكل

ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي اعلام 
جرمي  ارتكاب  به  متهم  »هركس  مي‌دارد. 
و تسهيلات  داشت( وقت  )حق خواهد  شود 
كافي براي تدارك دفاع خود در ارتباط با وكيل 
منتخب خود داشته باشد... در محاكمه حاضر 
شود و شخصاً ‌يا به وسيله وكيل منتخب خود 
از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته 
باشد، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و 
در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد، 
تعيين  وكيلي  او  براي  رأساً  دادگاه  از طرف 
شود كه در صورت عجز از پرداخت حق‌الوكاله 

هزينه‌اي نخواهد داشت. «

اصل 35 قانون اساسي، برحق انتخاب وكيل 
تأكيد نموده و در موارد 185 تا 187 قانون آيين‌ 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 

كيفري، ضوابط انتخاب وكيل آمده است.
6ـ2. علني بودن دادگاه

علني بودن محاكمات، يكي از تضمينات مهم 
بدين  مي‌رود.  شمار  به  قضايي  امنيت  براي 
معنا كه مردم بايد بتوانند در جلسات دادرسي 
حضور يابند، در جريان محاكمات قرار گيرند و 
صحت يا سقم آن را مورد ارزيابي قرار دهند. از 
آن‌جا كه دستگاه قضايي همانند ديگر نهادها 
و مؤسسات حكومتي، امانتدار مردم است، با 
علني بودن محاكمات، عملكرد آن‌ ها تحت 
قرار  عمومي  افكار  و  مردم  مستقيم  نظارت 
مي‌گيرد، از گرايش به انحراف مصون مي‌ماند 
و از بركت اين نظارت، امنيت قضايي افراد نيز 
به نحو شايسته تضمين خواهد شد. جلسات 
سرّي و غيرعلني دادگاه‌ها، علاوه بر آن كه 
موجبات بدبيني مردم و توسعه شايعات عليه 
تضييع  احتمال  مي‌كند،  فراهم  را  حكومت 
امنيت شهروندان گرفتار در دستگاه قضايي 
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را قوت مي‌بخشد.
انجام  علني  »محاكمات،  مي‌دارد:  مقرر  اساسي  قانون   165 اصل 
مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه 
علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي 
خصوصي، طرفين تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.« اين اصل در 
ماده 188 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
نظير  موسع  اصطلاحات  از  استفاده  اما  است،  منعكس شده  كيفري 
»اخلاق حسنه« و »امنيت و احساسات مذهبي«، دست قاضي را براي 
غيرعلني كردن رسيدگي باز گذاشته است. اصل 168 قانون اساسي نيز 

رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي را علني دانسته است.
7ـ2. منع فشار و آزار و شكنجه در كسب اقرار و شهادت 

و سوگند 
 به موجب ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 20 اعلاميه اسلامي 
حقوق بشر، هيچ‌كس را نمي‌توان تحت شكنجه جسمي و روحي قرار 
داد. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز در بند 3 از ماده 14 
مقرر مي‌دارد: »هركس متهم به ارتكاب جرمي بشود، اين تضمين را 
خواهد داشت كه مجبور نشود عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم 

بودن اعتراف نمايد.«
به موجب اصل 38 قانون اساسي: »هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار 
يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا اقرار و يا كسب 
اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا اقرار يا سوگند مجاز 
نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است. 
متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود.« ماده 578 قانون 
مجازات اسلامي، صحبت از آزار و اذيت بدني متهمان نموده است. 
اين ماده با توجه به اين‌كه شكنجه روحي و رواني، در مواردي بسيار 
آثار سوء شديدتري در بردارد، از اين لحاظ قابل انتقاد است. از سوي 
خاصي  قانون  نيازمند  شكنجه  ممنوعيت  كه  مي‌رسد  نظر  به  ديگر، 

مي‌باشد كه تلاش‌هاي نمايندگان در مجلس ششم براي تدوين چنين 
قانوني عقيم ماند.

8 ـ2. ممنوعيت هتك حرمت متهمان و محكومان
برخي از افراد به خاطر اتهاماتي كه بر آنها وارد شده، يا جرمي كه 
مرتكب شده‌اند، به موجب قانون در بند و گرفتارند و جسم و جان 
آنها در اختيار مقامات حاكم قضايي يا اداري مي‌باشد. بديهي است 
كه هرگونه رفتار با آنان بايد به موجب قانون و حكم عادلانه دادگاه 
باشد. بدين‌سان، اعمال هرگونه رفتار ناخوشايند نظير هتك حرمت 
سنت به آنان روا نيست. به موجب اصل 39 قانون اساسي: »هتك 
حرمت و حيثيت كسي كه به موجب حكم قانون، دستگير، بازداشت، 
زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات 
و  به هتك حرمت  را  ماده خاصي  اسلامي،  قانون مجازات  است.« 
حيثيت متهمان و محكومان اختصاص نداده است و در اين مورد بايد 
به عمومات مانند ماده 608 استناد كرد، اما در اين زمينه ماده 176 
آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، 

تنبيهات خشن، مشقت‌بار و موهن را در زندان‌ها ممنوع كرده است.
نتيجه

امنيت قضايي بدون احترام به قانون كه از نخستين شاخصه‌هاي قوام 
جامعه و ايجاد نظم مي‌باشد، امكان‌پذير نيست و لذا اين مهم هنگامي 

تحقق مي‌يابد كه :
1- پاي‌بندي ‌به اصول قانون اساسي نهادينه گردد؛

2- قوانين و حدود الهي بدون تبعيض در مورد همه اجرا شود؛
نهادينه  آن  اركان  و  امور  تمامي  در  قضايي  دستگاه  استقلال   -3

گردد؛
4- قوانين آيين‌ دادرسي اصلاح شود؛

5- قضات با ارباب رجوع برخورد منصفانه داشته باشند.

پينوشت‌ها
1. ماده 226 قانون مجازات اسلامي: »قتل نفس در صورتي موجب قصاص است 
كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق 

قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.«
2. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي: »در صورتي كه شخص، كسي را 
به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود 
و بعداً معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به 
منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول 

به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است«
3. ماده 184 قانون مجازات اسلامي: »هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان 

و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه بزند، محارب نيستند.«
4. ماده 630 قانون مجازات اسلامي: »هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با 

مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال 
آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را مي‌تواند به قتل 

برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.«

فهرست منابع 
،انتشارات  تهران  از ارزشها،  امنيت ملي و دفاع  لرني، منوچهر،   -1

نيروي انتظامي، 1382
2ـ نوروزي، کامبيز، امنيت قضايي، فصلنامه مطالعات راهبردي، تهران،  

شماره چهارم ،1379
معاونت  سياست جنايي قضايي،  بروجردي، محمدرضا،  3- گودرزي 

حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، 1385
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                              پديده شكّات غيرواقعي در سيستم عدالت كيفري ايران 
موجب بروز معضلات و مشكلات فراواني نظير ورود خسارات مادي و 
معنوي بر افراد بي‌گناه، تحميل هزينه‌هاي هنگفت مالي بر دستگاه قضايي، 
اتلاف وقت دادسراها و دادگاه‌ها و عدم اعتماد شهروندان به سيستم قضايي 

مي‌شود. پديديده ، موضوع جديدي براي مسؤولان دستگاه قضايي نيست، 
اما تاكنون تمهيداتي براي مقابله با آن انديشيده نشده است. در مقاله اين 
پديده شكات غير واقعي از جهات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته 

است.

شكّات 
غيرواقعي 
در حقوق 
كيفري ايران

سروش مالكي زاده ـ كارشناس ارشد حقوق يكفري و جرم‌شناسي

درآمد
معمولًا عده‌ا‌ي در كسوت شاكي، مشتري هميشگي دادسراها هستند. در 
علم حقوق، شاكي كسي است كه با ارتكاب جرم مورد ظلم و تعدي قرار 
گرفته است .اين مقاله معطوف به شكاياتي است كه شكل قانوني به خود 
گرفته است: كسي كه مورد تجاوز قرار نگرفته، ولي ديگري را متهم به 
تجاوز مي‌كند، كسي كه صاحب ملكي نيست، ولي با بهره‌گيري از شرايط 
خاص،صاحب ملك را با تعقيب كيفري مواجه مي‌كند و به تصرف آن‌چه 
متعلق به ديگري است، اقدام مي‌نمايد. كسي كه طلبي ندارد ، ولي با در 
اختيار داشتن يك برگ چك، ديگري را مورد تعقيب كيفري قرار مي‌دهد 

و مانند آن.
 ماهيت اين نوع شكايات، انگيزه‌هاي اعلام شكايت، عوامل اجتماعي مؤثر 
در بروز اين پديده، نحوه مقابله با آن و آثار اجتماعي ناشي از اين پديده، 

موضوع اين مقاله است. 
طبقه‌بندي شكات غيرواقعي

در خصوص شكات غيرواقعي تقسيمات گوناگوني قابل ارائه است كه در 
ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌نماييم.

1. از نظر تعدد  جرم

كليد واژه ها: شكّات غيرواقعي، شرخر، زمين‌خوار، عوامل اجتماعي

چيكده:

شكّات غيرواقعي را مي‌توان از نظر تعداد ارتكاب جرم به دو نوع تقسيم 
كرد: يك دسته از آنها افرادي هستند كه در كسوت شاكي اقامه‌ي دعوي 
مي‌نمايند و از اين راه كسب منفعت مي‌نمايند؛ به عبارت ديگر شغل اينان 
اقامه‌  دعوي خلاف واقع و به كار‌گيري طرق قانوني در جهت نيل به 
اهداف نامشروع خود است. دسته ديگر شكات اتفاقي هستند كه يك بار 

يا چندين بار، به طور اتفاقي مبادرت به اقامه‌ دعوي كيفري مي‌نمايند.
2. از نظر طبقه اجتماعي

 از نظر طبقه اجتماعي، شكات غيرواقعي به دو گروه شكات غيرواقعي 
يقه سفيد و شهروندان عادي تقسيم مي‌شوند. دسته اول در جايگاه‌هاي 
قانوني وگاه با عنوان مدعي‌العموم اقدام به طرح شكايت مي‌نمايند. دسته‌  
دوم با سوء‌استفاده از قوانين و نارسايي‌هاي سيستم قضايي، اقدام به طرح 
دعوي مي‌نمايند. اين گروه را شكات غيرواقعي عادي مي‌ناميم.)نجفي 

ابرندآبادي، 1377، ص302(
3. از نظر نحوه‌ ارتكاب جرم

شكات غيرواقعي را از نظر نحوه ارتكاب جرم مي‌توان در گروه‌هاي 
مختلفي تعريف و تقسيم نمود كه از جمله آن مي‌توان به شكات غيرواقعي 
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چك )شرخرها(، و شكات غيرواقعي زمين‌خوار اشاره نمود.
طبقه‌بندي شكات غيرواقعي عادي

جرم شهروندان عادي در مقايسه با جرم يقه سفيدها)ر.ك: پيشين، ص355( 
آشكارتر است. از طرفي دستگاه قضايي در برخورد با افراد عادي و ضعيف 
قدرت بيشتري دارد و برخورد با آنها مشكلات كمتري را براي دستگاه 

قضايي به وجود مي‌آورد.
1. شكات غيرواقعي چك )شرخرها(

شكات غيرواقعي چك، بخش عمده شكات غيرواقعي را به خود اختصاص 
داده‌اند. شرخري به معناي شر خريدن و كار مسأله‌دار را قبول كردن، آمده 
است.)دهخدا، 1378، ص309( از نظر حقوقي در معامله، عوض بايد معين 
باشد و در صورت معلوم نبودن يكي از عوضين، معامله محكوم به بطلان 
است. در شرخري، شخصي معامله‌اي را كه ديگري كرده و به دلايلي 
نمي‌تواند آن را به نتيجه برساند، به شرخر واگذار مي‌كند. شرخر هم با در 
نظر گرفتن منفعت يا زيان احتمالي، با دادن مبلغي، جانشين طرف معامله 
مي‌شود و با ابزارهاي گوناگون طرف ديگر معامله را وادار به انجام كامل 
معامله مي‌كند. با اين تعريف اگر معامله اول داراي شرايط اساسي صحت 
معامله باشد، اشكال خاصي به وجود نمي‌آيد. در عمل اكثر معاملات سالم 
نياز به شرخر ندارد؛ چرا كه خود شخص به وسيله ابزارهاي قانوني و يا 
واگذاري كار به وكيل به مقصود مي‌رسد. در واقع نوع دومي از معاملات 
است كه به دليل نداشتن شرايط اساسي معامله، شبهه بطلان بر آن عارض 
مي‌شود و منفعت حاصل از آن افراد را تحريك مي‌كند كه با ابزارهاي 
مختلف به اين منافع دست يابند و در اين جا شرخرحضور مي‌يابد. در 
سال‌هاي گذشته چك‌هاي تضميني بابت معاملات ربوي، چك‌هاي اماني، 
سفيد امضا و... حضور شرخرها را در سيستم قضايي پررنگ كرده است و 
برخي وكلا هم شغل خود را تا حد يك شرخر تنزل داده‌اند و به شرخري چك 
پرداخته اند. با توجه به اين‌كه صدور چك پرداخت نشدني، يك جرم مادي 
صرف است و براي اثبات بزهكاري متهم، نيازي به دليل ديگري جز چك 

امضاء شده، نيست زمينه براي ورود شكات غيرواقعي فراهم است.
استفاده  سوء  يكفري  قوانين  از  كه  غيرواقعي  شكات   .2

ميك‌نند
مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در برخي از قوانين كيفري، به اندازه‌اي سنگين 
است كه صرف اسناد اين اتهامات به افراد بي‌گناه و فاقد سابقه كيفري، 
ضربه‌اي سهمگيني است فردي كه يك عمر با پاكي و صداقت زندگي 
كرده، با يك بر چسب مجرمانه، آبرو و حيثيت خود را بر باد رفته مي‌بيند. از 
سوي ديگر بيم از مجازات مقرر شده در قانون كه اعمال آن با توان جسمي 
و وضعيت روحي او متناسب نيست، وضعيت روحي و رواني او را به هم 
مي‌ريزد؛ چرا كه يك مجرم سابقه‌دار در برخورد با يك اتهام سازگاري و 

انعطاف بيشتري دارد تا يك فرد عادي.
در قوانين كيفري ايران جرم‌انگاري افراطي قانونگذار نمودار است. بديهي 

است هر قدر دامنه جرايم بيشتر باشد، شكايات خلاف واقع هم بيشتر 
مي‌گردد. به عنوان مثال قانونگذار جرم كلاهبرداري را در قوانين متعددي 
به طور رفتارهاي ديگري تعميم داده و تعداد جرايم در حكم كلاهبرداري 
به قدري زياد است كه تقريباً مي‌توان گفت هر كس قادر است كوچكترين 

اختلاف حقوقي‌ خود را در قالب شكايت كلاهبرداري مطرح نمايد.
3. شكاتي كه با سوء استفاده از سيستم تعقيب يكفري، 

مبادرت به شكايت مي‌نمايند
براي تعقيب كيفري شاكي شكوائيه‌ خود را به مرجع قضايي تسليم مي‌كند 
و مرجع قضايي با ممهور نمودن ذيل شكوائيه، آن را جهت تحقيقات 
مقدماتي به كلانتري محل ارجاع مي‌كند. كلانتري نيز با احضار متهم و 
تكميل پرونده، آن را به دادسرا يا دادگاه اعاده مي‌دهد. اين كار هزينه‌اي 
در بر ندارد. تعقيب مجاني و بدون هزينه، تأثير به سزايي در اقامه شكايات 
خلاف واقع دارد. مطابق ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امور كيفري »شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است. 
قاضي دادگاه نمي‌تواند از انجام آن خودداري نمايد.« اين سيستم سهل، 
و الزام قاضي در اين خصوص ، زمينه اقامه  شكايات غيرواقعي را فراهم 
مي‌كند. آراء متعدد دادگاه انتظامي قضات حاكي از اين است كه صرف تقديم 
شكايت، بازپرس و دادستان و به تبع آن پليس، از مراعات قواعد ماده 121 
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مشعر بر 
توقف احضار متهم به وجود دلايل كافي قبلي معاف مي‌كند و بايد به صرف 
وجود شاكي و استماع شكايت او بدون نياز به دليل خاصي، متهم را احضار 
نمايند.)انصاري، 1380، ص95( اين‌گونه تعقيب براي شاكي بسيار كم 
هزينه است و در صورتي كه نتواند حين تعقيب از متهم اخاذي مورد نظر را 
به عمل آورد، هزينه زيادي نكرده و ضمانت اجراي قانوني براي برخورد با 

وي وجود ندارد، لذا نيازمند بازنگري مي‌باشد.
4. شكات غيرواقعي اختلافات ملكي )زمين‌خواران(

دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت كه قبلًا در قالب حقوقي مطرح مي‌گردد، 
با جرم‌انگاري اين گونه دعاوي توسط قانونگذار، باعث به وجود آمدن شكات 
غيرواقعي زمين‌خوار و شرخرها در ارتباط با دعاوي ملكي گرديد. در اين 
حوزه، شكات غيرواقعي به صورت باندي با تباني اقدام به دعاوي خلاف 
واقع نموده و با اموال مردم را مورد تعرض قرار مي‌دهند. در سال‌هاي اخير 
بالا رفتن قيمت زمين، افراد سودجود و فرصت‌طلب را به طمع انداخته تا 
املاكي را كه صاحبان آنها به دلايلي حضور ندارند، طعمه قرار دهند و 
با تصرف عدواني و ايجاد دعاوي صوري با تباني يكديگر از دادگاه‌هاي 
كيفري رأي سبق تصرف بگيرند و به تبع آن با توجه به حاكميت رأي دادگاه 
كيفري بر دعوي حقوقي، در دعوي مالكيت هم بتوانند موفق شوند. براي 
روشن شدن موضوع به ذكر مثالي بسنده مي‌كنيم. فرض كنيد زميني به 
مساحت مفروض در محدوده شهر وجود دارد كه به »الف« به ارث رسيده 
است. اين زمين از ساليان دور به اجداد »الف« تعلق داشته و غير از مدارك 
عادي و آشنايان محلي، مدرك ديگري مالكيت »الف« را ثابت نمي‌كند. 
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»ب« در نبود »الف« با »ج« تباني مي‌كند و با طرح دعواي تصرف عدواني 
عليه »ج« وي را به دادسرا و يا دادگاه مي‌كشاند. »ب« در دادگاه با آوردن 
شهود و مدارك عادي جعلي ثابت مي‌كند كه قبل از »ج« در زمين مذكور 
تصرف داشته است و »ج« هم براي آن‌كه ظاهراً دچار مشكل نشود، موضوع 
را قبول مي‌نمايد و حاضر مي‌شود كه دست از تصرف بردارد. دادگاه هم در 
رأي با احراز سبق تصرف را به »ب«، حكم به رفع تصرف مي‌دهد. با توجه 
به اين كه زمين قبلًا سند رسمي نداشته، »ب« با مراجعه به اداره ثبت و ارائه 
حكم دادگاه، درخواست تنظيم سند مي‌نمايد. در گذشته دعاوي اختلافات 
ملكي در قوانين ايران وصف كيفري نداشت و اين‌گونه دعاوي در صلاحيت 
دادگاه‌هاي حقوقي بود. به همين دليل تعقيب كيفري صاحبان زمين صورت 
نمي‌گرفت و آنها با خيال آسوده در دادگاه حقوقي با ارائه دلايل و مدارك، 
ادعاي خود را به اثبات مي‌رساندند، اما با جرم‌انگاري اين گونه اعمال، 
شكات غيرواقعي )زمين‌خواران( با استفاده از امكانات شكايات كيفري، 
صاحبان زمين را در موقعيت دشوار متهم قرار مي‌دهند. به دليل آن‌كه اين 
گونه زمين‌ها اصولًا داراي سند مالكيت رسمي نمي‌باشند و اثبات مالكيت 
يا دلايل سنتي صورت مي‌گيرد متهم )صاحب اصلي زمين( امكان دفاع 
مؤثر و اثبات مالكيت خود را از دست مي‌دهد و مجبور مي‌گردد با شاكي 

غيرواقعي به سازش برسد و از حقوق خود صرفنظر نمايد.
انگيزه‌هاي شكات غيرواقعي

انگيزه، شامل ذوق و نفعي است كه مجرم را به سمت ارتكاب جرم سوق 
مي‌دهد.)گلدوزيان،1380، ص68( و ريشه‌ دروني دارد. برخلاف عامل كه 
اساساً پديده‌اي كاملًا خارجي است. معمولًا انگيزه به تنهايي نمي‌تواند 
باعث ايجاد جرم شود، بلكه تحت تأثير عوامل بيروني مي‌تواند علت وقوع 
جرم باشد، اما گاه انگيزه به حدي قوي ظاهر مي‌شود كه بدون برخورداري از 
عوامل خارجي، جرمي را به وجود مي‌آورد. اختلالات شديد دروني و رواني، 
از انگيزه‌هاي بسيار قوي است كه قادر است گاه مستقيماً نقش مؤثري در 
ايجاد جرم ايفا نمايد. در اين قسمت انگيزه‌هاي شكات غيرواقعي را مورد 

تحليل قرار مي‌دهيم.
1. انگيزه‌هاي مالي

انگيزه مالي از مهم‌ترين عوامل بروز چنين پديده‌اي است. اين انگيزه 
موارد مختلف شكايات را به خود اختصاص مي‌دهد. شكات غيرواقعي چك 
)شرخرها(، دعاوي نسب، شكايت از افراد با آبرو، حوادث رانندگي، شكايت 
كارگر از كارفرما و .... همگي از اين دسته‌اند. امروزه تصادفات رانندگي، در 
صد قابل توجهي از پرونده‌هاي كيفري را تشكيل مي‌دهد. از اين تعداد، رقم 
قابل توجهي را مي‌توان يافت كه ساختگي بوده و توسط شكات غيرواقعي 
به وجود آمده است. شكات غيرواقعي با انگيزه‌هاي مالي بسيار بالا در حوزه 
زمين‌خواري فعاليت دارند. بعضي از قوانين از جمله قانون چك، انگيزه‌هاي 

مالي قوي در بروز شكات غيرواقعي بوجود آورده است.
2. انگيزه‌هاي جنسي

انگيزه‌هاي جنسي به دو شكل در پيدايش اين پديده مطرح است، گاه 

شخص )معمولًا زنان( به جهت تمايل جنسي به شخص معيّن با ايجاد 
اوضاع و احوال خاص ادعا مي‌نمايد كه از طرف او مورد تجاوز به عنف قرار 
گرفته است. در شكل ديگر آن، فرد براي رسيدن به تمايلات جنسي خود، 
همسران عفيف خود را به اعمال منافي عفت متهم مي‌نمايند تا از امتيازات 

قانوني براي رسيدني به اهداف خود استفاده نمايند.
3. انگيزه‌هاي بيمارگونه

بيماري‌هاي روحي ـ رواني سهم به سزايي در ايجاد شكايات خلاف واقع 
دارد؛ چرا كه از يك سو شخص بيمار روحي ـ رواني، به دليل عدم شناخت 
صحيح امور، سريعاً دچار سوء برداشت مي‌شود و از سوي ديگر اين گونه 

افراد، به جهت كمبودهاي شخصيتي به جلب توجه ديگران نياز دارند كه 
گاه با ايراد تهمت به ديگران )ديگر آزاري( )وليدي، 1380، ص68( خود 
را ارضا مي‌نمايند. اتهامات بيماران حمله‌اي، اتهام نادرست براي اخفاي 
عادتي فاسد )استمناء( بيماران پارانويا )مبتلايان به هذيان زجربيني( همگي 
ناشي از انگيزه‌هاي بيمار گونه در طرح شكايات خلاف واقع و متهم نمودن 

بي‌گناهان است.
4. عوامل اجتماعي مؤثر در پديده‌ شكات غيرواقعي

در اين خصوص مي‌توان به عوامل متعددي اشاره كرد كه از جمله‌ آنها 
عوامل اقتصادي و عوامل مذهبي مي‌باشد.

1. عوامل اقتصادي
عمده‌ترين عوامل اقتصادي مؤثر بر پديده مجرمانه  فقر، ثروت و بيكاري 
است. ايجاد اشتغال، جلوگيري از تورم و گراني، توزيع عادلانه ثروت، 

مي‌تواند تا حد زيادي از طرح شكايات خلاف واقع بكاهد.
2. عوامل مذهبي

باورها و اعتقادات مذهبي، مهم‌ترين عامل بازدارنده انسان از گناه، انحراف 

شكات غيرواقعي )زمين‌خواران( با 
استفاده از امكانات شكايات يكفري، 
صاحبان زمين را در موقعيت دشوار 
متهم قرار مي‌دهند. به دليل آنك‌ه 
اين گونه زمين‌ها اصولاً داراي سند 
ماليكت رسمي نمي‌باشند و اثبات 
ماليكت يا دلايل سنتي صورت 
مي‌گيرد متهم )صاحب اصلي زمين( 
امكان دفاع مؤثر و اثبات ماليكت خود 
را از دست مي‌دهد و مجبور مي‌گردد با 
شاكي غيرواقعي به سازش برسد و از 
حقوق خود صرفنظر نمايد.
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و جرم است. شخصي كه خود را در محضر الهي مي‌بيند و خداوند سبحان را 
حاضر و ناظر بر اعمال خود مي‌داند، مراقب اعمال و رفتار خود است.

ركن اصلي شكايات غيرواقعي، بر ضعف ايمان نهاده شده است ،لذا شاكي 
غيرواقعي به تهمت و افترا متوسل مي‌شود. تهمت و افترا از گناهان كبيره 
است كه دين مبين اسلام، به شدت از آن نهي نموده و در آيات و روايات 

بسياري بر زشتي و پليدي اين عمل تأكيد فراوان كرده است. 
از جمله مي‌فرمايد: و كساني كه زنان پاك‌دامن را متهم مي‌كنند سپس 
شاهدي براي ادعاي خود نمي‌آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان 

را هرگز نپذيريد و آنها فاسق‌اند.)1(
امام صادق )ع( نيز فرموده‌اند: تهمت زدن به افراد بي‌گناه از كوه هاي عظيم 

نيز سنگين‌تر است.)2(
آثار اجتماعي ناشي از پديده شكات غيرواقعي

هر پديده مجرمانه آثار منفي و مخربي بر جاي خواهد گذاشت. بر اساس 
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي جنايي، جرم كاركردهاي مثبتي نيز دارد كه در 
زمينه شكات غيرواقعي مي‌توان به توجه قانون‌گذاران به نقايص موجود در 

قوانين اشاره كرد. برخي از آثار زيان بار اين پديده به شرح ذيل است.
1. اتلاف وقت مراجع قضايي

با شكايت غيرواقعي، پرونده‌هايي در دادسراها و دادگاه‌ها طرح مي‌شود كه 
با توجه به دليل تراشي‌‌هاي واهي شكات غيرواقعي، اقدامات و پيگيري‌هاي 
بيشتري را بر دستگاه قضايي تحميل مي‌نمايد؛ زيرا شاكي غيرواقعي به 
راه‌هاي دليل تراشي آشناست و به دليل خلاف واقع بودن شكايات، اكثر 
پيگيري‌ها منتهي به نتيجه نمي‌شود و شاكي غيرواقعي راه ديگري را براي 
دادگاه باز مي‌نمايد تا به ظاهر به حق خود برسد. در اين خصوص پرونده‌هاي 
مربوط به شكات غيرواقعي زمين‌خوار ممكن است ماه‌ها و سال‌ها وقت 

دادگاه‌ها را به خود اختصاص دهد.
2. اتلاف وقت نيروي پليس

به محض اعلام جرم توسط شاكي، مقام قضايي موظف به رسيدگي است كه 
اين كار با ارجاع امر به پاسگاه انتظامي محل جهت تحقيقات مقدماتي شروع 
مي‌شود.)آخوندي، 1382، ج5، ص25( تحقيقات مقدماتي، مجموعه‌اي از 
امور است كه نياز به نيروهاي بسيار دارد و عموماً هزينه‌هاي متناسب به 

خود را به همراه خواهد داشت. با گذري به راهروهاي كلانتري‌ها حجم زياد 
مراجعات و كمبود كادر انتظامي مشهود است، در چنين حالتي نيروي پليس 

بايد مقدار زيادي از وقت خود را صرف شكايات واهي نمايد.
3. تحميل بار مالي سنگين بر دستگاه قضايي

طرح شكايت كيفري، بر خلاف دعواي حقوقي، مجاني است. يكي از 
دلايلي كه افراد سعي مي‌كنند. دعوي حقوقي خود را در قالب كيفري طرح 
نمايند، استفاده از همين مزيت است. شاكي به محض طرح شكايت، يك 
سيستم عريض و طويل را به طور رايگان در خدمت مي‌گيرد. اين دستگاه 
بخش زيادي از بودجه جاري كشور را براي امور پرسنلي و بخش ديگري 
از بودجه عمراني كشور را براي ساخت ادارات و سازمان‌ها و زندان‌ها و ... 

به خود اختصاص مي‌دهد.
4. از بين رفتن اعتماد شهروندان به دستگاه قضايي

زيانبارترين پيامد شكات غيرواقعي، كاهش اعتماد عمومي به دستگاه 
قضايي است. اگر شكات غيرواقعي، شكايات بي‌اساس و خلاف واقع خود 
را به اثبات برسانند و دادسرا و دادگاه را فريب دهند، مشتكي عند، خانواده  
و اطرافيان وي احتمال اخذ، رشوه توسط قضات و كاركنان و يا نقص در 

دستگاه قضايي را مي‌دهد.
5. اخلال در نظم و امنيت قضايي

هر پديده‌ مجرمانه، باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي مي‌شود. يكي 
از كاركردهاي منفي جرم، اخلال در نظم و امنيت قضايي است.)حاجي 
ده آبادي، بي‌تا( پديده شكات غيرواقعي نيز باعث اخلال در نظم و امنيت 
مي‌شود و مشتكي‌عنه ممكن است به علت ترس از امكان اثبات دعوي 
شاكي غيرواقعي، امنيت روحي ـ رواني خود را از دست بدهد و ترس از دست 

دادن آبرو و حيثيت، باعث مختل شدن امنيت اجتماعي او ‌شود.
نتيجه 

دستگاه عدالت كيفري وظيفه ايجاد نظم و امنيت و احقاق حقوق مظلومان 
را بر عهده دارد. شكايت غيرواقعي موجب اخلال در انجام اين وظيفه و در 
نتيجه باعث اعمال ظلم در حق اشخاص مي‌شود. بنابراين براي مبارزه با 
بزهكاري و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضايي، اتخاذ تمهيداتي كه به 

منظور مقابله با پديده شكايت غيرواقعي، ضروري است.
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2ـ البهتان علي البري اثقل من راسيات.
فهرست منابع

1ـ آخوندي، محمود، آيين دادرسي يكفري، جلد پنجم، تهران، نشر ميزان، 
چاپ اول، 1382

2ـ انصاري، ولي‌الله، حقوق تحقيقات جنايي )مطالعه تطبيقي(، تهران، 
انتشارات سمت، چاپ اول، 1380

3ـ حاجي ده آبادي، محمدعلي، تقريرات درس جامعه شناسي يكفري، 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
4ـ دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378

5ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات 
ميزان، چاپ نهم، 1383، ص 181

6ـ مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، جلد چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 
چاپ پانزدهم، 1372

7ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، دانشنامه جرم‌شناسي، تهران، انتشارات 
دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1377

8ـ وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصي )جرايم عليه عفت و 
اخلاق عمومي(، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1380
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چيكده
هر جامعه داراي هنجارهايي است و هر انحرافي كه هنجارهاي جامعه را در معرض خطر تغيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاي آن جامعه مواجه خواهد 
شد. هنگامي كه انحراف، عنوان جرم پيدا مي‌كند، حاكميت عمومي مكلف است با توسل به شيوه‌هاي مناسب، ضمن پيشگيري از تكرار جرم در آينده، 
قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعي را به وي و ساير افراد جامعه متذكر گردد. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و واكنش در 

مقابل جرم، به شيوه‌هاي مختلفي انجام مي‌پذيرد. حبس به عنوان يكي از اين واكنش‌ها، از قديم‌الايام مورد توجه زمامداران بوده است.
حبس به هر شكل و با هر هدفي، يك محدوديت فيزيكي ناخواسته است. محدوديت از پرداختن به حرفه، ممنوعيت از سكونت در محل اقامت خود، 
دوري از خانواده و ساير ممنوعيت‌هاي ديگر كه مهم‌ترين آن رفت و آمد است، محدوديت‌هايي است كه با نگهداري محكوم عليه به طور دائم يا موقت 

در مكان‌هايي به نام زندان به وي تحميل مي‌شود.
بررسي ويژگي‌‌ها و اهداف حبس و تطبيق آن با خصوصيات و ويژگي‌هاي كيفر مي‌تواند در شناخت حبس به عنوان يكي از واكنش‌هاي مورد توجه 

قانونگذار، ما را رهنمون سازد.
                                                                                                     واژگان كليدي: حبس، مجازات، زندان

حبس          
     

                                    
 در

محمدحسين قويدل ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

درآمد
در جوامع ابتدايي زندگي اجتماعي به صورت 
قبيله‌اي و عشيره‌اي جريان داشت و دولت، يا 
اصلًا وجود نداشت، يا به شكلي كاملًا ابتدايي 
بود. در آن دوران، واكنش اجتماعي در برابر جرم 
به صورت انتقام ظاهر مي‌شد. از ويژگي‌هاي 
و  ميان جرم مجازات  تناسب  اين دوره، عدم 
جمعي بودن مسؤوليت بود. در بسياري از موارد 
علاوه بر مجرم، براي خانواده و قبيله وي نيز 
مسؤوليت قائل بودند و معمولًا عكس‌العمل به 
صورت جنگ ظاهر مي‌شد. به تدريج كه قدرت 
قبيله‌ها در يكديگر ادغام گرديد، دولت به شكل 

ابتدايي ظاهر شد و قدرت آن جانشين خانواده و 
قبيله گرديد، لزوم حفظ امنيت و تنظيم روابط، 
اهميت بيشتري پيدا كرد و اصول و ضوابطي پديد 
آمد كه اختيار و ضوابط افراد را در گرفتن انتقام 
خصوصي تعديل نمود. جرم وجهه عمومي يافت 
و صرف‌نظر از شكايت بزه ديده، مجرم از طرف 

مقامات عمومي تحت تعقيب قرار مي‌گرفت. 
امروزه سيستم حقوقي بيشتر كشورها، سلب يا 
محدود نمودن آزادي افراد را به عنوان واكنش 
اجتماعي در قبال اعمال مجرمانه مورد توجه 
قرار داده و به عنوان ضمانت اجرا در قوانين و 
به  پيش‌بيني كرده‌اند. حبس  مقررات كيفري 

عنوان يكي از واكنش‌هاي مذكور، به هر شكل 
و با هر هدفي كه باشد ،يك محدوديت فيزيكي 

ناخواسته است.
امروزه طيف گسترده‌اي از جانشين‌هاي مجازات 
حبس، مانند جريمه روزانه، تعليق مراقبتي و 
خدمات عام‌المنفعه رواج يافته است و هدف از اين 
ضمانت اجراهاي غير سالب آزادي، كاهش تعداد 
مجرميني است كه به زندان گسيل مي‌شوند، اما 
اين روند، موفقيت چشمگيري در كاهش تمايل 
به استفاده از مجازات زندان به دنبال نداشته 

)Faugeron,1996,p:12(.است
با بررسي اهداف و ويژگي‌هاي  اين مقاله  در 

پرتو اهداف  و 
ويژگي‌هاي يكفر
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كه  مي‌گردد  روشن  اعم،  طور  به  مجازات‌ها 
برخوردار  ويژگي‌هاي  چنين  از  نيز  حبس  آيا 
است؟ و آيا با اجراي حبس، اهداف مجازات‌ها 
تأمين مي‌گردد؟ بر اين اساس بدواً  اهداف و  
ويژگي‌هاي مجازات بيان خواهد شد و در ادامه به 
بيان ويژگي‌ها و اهداف حبس پرداخته مي‌شود.

اهداف و ويژگي‌هاي مجازات
مجازات، به معناي عقوبتي است كه در قانون 
به  است.  شده  پيش‌بيني  جرم  ارتكاب  براي 
ترك  يا  فعل  پاداش  مجازات،  ديگر  عبارت 
از  جلوگيري  اجراي  و ضمانت  مجرمانه  فعل 
مجازات‌ها،  انواع  از  يكي  است  قوانين  نقض 
مجازات‌هاي محدودكننده آزادي است. آزادي، 
به تعبير اصل چهارم اعلاميه حقوق بشر، عبارت 
است از »قدرت انجام هر گونه عملي كه به حقوق 
ديگري لطمه وارد نياورد«)ر.ك: قاضي، 1373، 
ص653( يا مطابق اصل 6 همان اعلاميه »قدرتي 
متعلق به انسان است، تا بتواند آن چه را به ديگران 

زيان نمي‌رساند، انجام دهد.«)همان‌جا(
آزادي، موهبتي است كه به موجب آن انسان 
ميتواند به هر كجا كه مي‌خواهد، رفت و آمد 
كند، به هر شغلي كه مايل است بپردازد، محل 
سكونت يا اقامتش را برگزيند، خانواده تشكيل 
دهد و يا با هر كس كه بخواهد مراوده و معاشرت 

داشته باشد.
قانونگذار با پيش‌بيني هر مجازاتي در قانون، در 
پي دستيابي به اهداف و مقاصد خاصي است. 
اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زماني مختلف يا 
مكان به كارگيري آن متفاوت بوده، ولي با مقايسه 
اجمالي اين كيفرها در ازمنه و امكنه‌ گوناگون، 
مي‌توان اهداف و كاركردهاي مشتركي را يافت 
كه همه آنها به نحوي مدنظر مقننين بوده و 
با اعمال مجازات، خواهان نيل به اين اهداف 
مجازات‌ها،  همه  همچنين  بوده‌اند.  مشترك 
داراي ويژگي‌هاي يكسان و مشتركي هستند 
كه سبب مي‌‌شود كليه آنها را در ذيل عنوان عام 

»مجازات« قرار داد.
1. اهداف مجازات

هر جا جامعه‌اي وجود دارد، حقوق نيز هست. 
وضع  با  كه  مسؤوليت‌هايي  قبال  در  جامعه 

مقررات براي افراد ايجاد مي‌كند، مكلف به دفاع 
از ساير حقوق و آزادي‌هاي آنان است و چنانچه 
يكي از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گيرد، ملزم 

به مجازات مجرم است.
در طي ادوار زندگي اجتماعي، روش‌هاي گوناگون 
تنبيهي و كيفري وجود داشته است و تعيين نوع 
مجازات با قدرت هيأت محاكمه و ميزان تأثيري 
كه مردم از وقوع جرم داشته‌اند مرتبط بوده است.

)تاج زمان، 1368، ص59(
هم اكنون نيز هر جامعه‌اي با توجه به وضعيت 

آداب  اجتماعي،  تحولات  سياسي،  اقتصادي، 
اعتقادات مذهبي، سياست كيفري  و رسوم و 
خاصي را اتخاذ مي‌كند. با اين وجود در تعيين 
مجازات‌ها، همواره اهداف اخلاقي و فايده‌گرا 
مدنظر بوده، ولي تأكيد بر يكي بيش از ديگري 
بر حسب مكان و زمان يكسان نبوده است. در اين 

قسمت اين اهداف بررسي مي‌شوند.
1ـ1. هدف اخلاقي )سزادهي()1(

رايج‌ترين  و  قديمي‌ترين  از  اخلاق،  و  عدالت 
اعمال مجازات در جوامع  بر  تأثيرگذار  اصول 
بشري است. كاركرد اخلاقي مجازات، مبتني 
بر اصل »جبران خطا« است. يعني هر كسي 
خطايي مرتكب مي‌شود، يا زياني بر جامعه وارد 
مي‌آورد، بايد آن را جبران كند. وقوع جرم موجب 
ورود خسارت به جامعه مي‌شود و جامعه در قبال 

خسارتي كه متحمل شده، از يك سو با تحميل 
درد و رنج و خسارت به مقصر، و از سوي ديگر 
با ترميم خسارات وارده، به دنبال برقراري نوعي 
تعادل در اجتماع است. همچنين افراد قانون‌گرا، 
با تبعيت از قانون، متحمل زيان‌هايي مي‌شوند 
از  زده‌اند،  باز  آن سر  از تحمل  بزهكاران  كه 
است  لازم  توازن،  عدم  اصلاح  براي  رو  اين 
كه فرد مجرم متحمل مجازات مناسب گردد.

)Fletcher,1998,P:45( .در واقع بزهكار 
با ارتكاب جرم در مقابل جامعه مديون مي‌گردد 
و بايستي از طريق تحمل مجازات آن دين را ادا 

كند.)داوودي گرمارودي، 1384، ص73(
در اذهان عموم، عدالت وقتي تحقق مي‌يابد 
كه بزهكار به ميزان گناهي كه مرتكب شده 
است، به سزاي عمل خود برسد. به همين دليل 
هنوز هم در قوانين جزايي كشورهاي مختلف، 
مجازات‌ها درجات مختلفي دارند. براي خطاهاي 
جرايم  براي  و  مجازات‌هاي كوچك  كوچك، 
بزرگ، مجازات‌هاي سنگيني پيش‌بيني گرديده 
است. ضرورت وجود عنصر اخلاقي براي جرايم 
سبب شده است كه مجازات فرد بدون تقصير، 
قابل پذيرش نباشد. جامعه از لحاظ اخلاقي از 
آگاهانه  كه  مي‌شود  راضي  شخصي  مجازات 
مرتكب جرم شده است. با توجه به همين رسالت 
كه  است  مجازات  سزادهي  هدف  و  اخلاقي 
اطفال و ديوانگان نسبت به اعمال مجرمانه‌اي 
كه مرتكب مي‌شوند، مسؤول نيستند و مجازات 
نمي‌شوند، حتي اگر چه ممكن است جامعه را 

تهديد كنند.
)377:p ,2004 ,Miller and Gaines(

2ـ1. اهداف فايده‌گرا)2(
هدف كيفر، تنها اجراي عدالت، تنبيه خطاي 
اخلاقي و ارضاي افكار عمومي نيست. علاوه 
بر اينها لازم است كه هر مجازات، آن طور اجرا 
شود كه براي ديگران درس عبرتي باشد و موجب 
پيشگيري از وقوع جرم گردد. مجازات بايد كمك 
كند تا جرمي كه به وقوع پيوسته، ديگر بار، نه 
توسط خود مجرم )پيشگيري خاص)3( و نه توسط 
ساير شهروندان )پيشگيري عام()4( تكرار نشود.

براي تحقق پيشگيري خاص بايد تلاش كرد تا 

وقوع جرم موجب ورود 
خسارت به جامعه 
مي‌شود و جامعه در 
قبال خسارتي كه 

متحمل شده، از يك 
سو با تحميل درد 

و رنج و خسارت به 
مقصر، و از سوي ديگر 

با ترميم خسارات 
وارده، به دنبال 

برقراري نوعي تعادل 
در اجتماع است.
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مجرم از طريق ارعاب يا اصلاح، مجدداً مرتكب 
جرم نشود. با اين وجود چنانچه كوشش‌هاي 
انجام شده در اين راستا بي‌فايده بود، نهايتاً بايد 
جامعه را از شرّ اين موجود خطرناك راحت كرد.

بنابراين وظيفه‌ فايده‌گراي كيفر ممكن است 
صفاري،  گيرد.)ر.ك:  خود  به  گانه  سه  جنبه‌ 

1384، صص 89 تا 151(
3ـ1. ارعاب )بازدارندگي()5(

ارعاب  مقنن  طرف  از  مجازات‌ها  انتخاب  در 
هميشه جايگاه ويژه‌اي داشته است. منظور از 
جنبه‌ ارعابي مجازات اين است كه به وسيله 
اعمال كيفر نسبت به مجرمين، از جرايم آينده 
پيشگيري شود. از طرفي اشخاص غيرمجرم و 
آنهايي كه قصد ارتكاب جرم را دارند، مرعوب 
شده و گِرد ارتكاب جرم نگردند و خود مجرم 
نمايد. خودداري  جرم  مجدد  ارتكاب  از  نيز 

 )Miller and Gaines OP. cit ,p:377(
به اين دو اثر، بازدارندگي عام و خاص كيفر گفته 

مي‌شود.
ايجاد ترس در توده مردم و در نتيجه بازداشتن 
آنان از ارتكاب جرم، به عوامل اجتماعي متعددي 
بستگي دارد. پيشگيري عمومي، زماني با ارعاب 
ديگران حاصل مي‌شود كه اوضاع اجتماعي و 
از جمله  فرهنگي، تحقق آن را ممكن سازد. 
عدالت كيفري همواره بايد صحت و مشروعيت 
خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگر اين اعتقاد 
كه مجازات درباره عموم مردم يكسان به اجرا 
در مي‌آيد و جامعه از خطاي هيچ كس بي‌دليل 
چشم‌پوشي نخواهد كرد، بايد در اذهان مردم 
رسوخ كند. در غير اين صورت ترس از مجازات 
نه تنها تأثيري بر انديشه‌هاي سوء افراد نخواهد 
داشت، بلكه تبعيض اجتماعي، آنان را به درستي 
اعمال مجرمانه‌ي خود قانع خواهد كرد.)اردبيلي، 

1385، ج2، صص 126 تا 128(
از آن‌جا كه مجازات منجر به تحميل درد و رنج 
بر بزهكار مي‌شود، علاوه بر پيشگيري عمومي، 
موجب پيشگيري از رفتار مجرمانه توسط وي 
رواني  وضع  حسب  تأثير  اين  ولي  مي‌گردد، 
و اجتماعي محكوم‌عليه، شدت و ضعف دارد. 
براي برخي از مجرمان، رويه شديد مناسبت‌تر 
است . براي برخي ديگر هدف ارعاب با يك 

نيز حاصل مي‌گردد.  به مجازات  تهديد ساده 
به همين دليل علماي حقوق براي اخذ بهترين 
نتيجه در اجراي مجازات، سياست فردي كردن 
آن را پيشنهاد مي‌كنند. سياست فردي كردن، 
به معناي ايجاد تناسب ميان واكنش با بزهكار 
است و به معني برقراري تعادل بين واكنش و بزه 
ارتكابي نمي‌باشد.) Raid,1994, P:99به 

نقل از :غلامي ،1383 ،ص717(
مجازات‌ها  بودن  ارعابي  طرفداران  از  برخي 
معتقدند كه مجازات حتي‌المقدور بايد سنگين 

ديگران  و  مجرم  اذهان  در  تا  باشد  شديد  و 
اثري قطعي و لازم به جاي گذاشته و آنها را از 
ارتكاب جرم منصرف نمايد، اما بكاريا كه طرفدار 
سرسخت‌ سياست ارعاب بود، تحقق اين سياست 
را از طريق اعمال كيفرهاي معتدل، ليكن سريع 
و حتمي، ممكن مي‌دانست. از نظر وي هر چه 
فاصله بين بزهكاري و مجازات كوتاه‌تر باشد، 
تداعي دو مفهوم جرم و مجازات در ذهن انسان 
قوي‌تر خواهد بود، به نحوي كه انسان رفته رفته 
يكي را علت و ديگري را معلول ضروري آن تلقي 

خواهد كرد.)بكاريا، 1380، ص 96(
4ـ 1. اصلاح )بازپروري()6(

اصلاح و بازپروري بزهكار، از جمله كاركردهاي 
محسوب  كيفري  اجراي  ضمانت  فايده‌گراي 

مي‌شود.
اصلاح، به معناي نيكو كردن  و دور كردن تباهي 

است)دهخدا، 1337، ج 7، ص 2825(. منظور 
از اصلاح بهبودي اخلاقي بزهكار نيست؛ زيرا 
براي حقوق كيفري، بهبودي اجتماعي كه مجرم 
را به سوي پيروي از قواعد اوليه زندگي در جامعه 
سوق مي‌دهد، كافي است. اين كاركرد در واقع 
پس از تولد جرم‌شناسي و گسترش مطالعات و 
يافته‌هاي آن، مورد توجه نظام كيفري قرار گرفت. 
هر چند پيشينيان نيز هيچ گاه در اجراي مجازات 
از اصلاح و تربيت بزهكاران غافل نبودند، اما در 
اجراي مجازات اميدوار بودند كه رنج و مشقتي 
كه بر بزهكار تحميل مي‌كنند، در رفتار او تغيير 
پديد آورد و او را متنبه سازد، ولي امروزه دانش 
ما از رفتار و خلق و خوي انسان‌ها فزوني يافته 
عادات  ديگر  عبارت  به  يا  رفتار  تغيير  است. 
پژوهش‌هاي  موضوع  انسان،  ناپسند  و  زشت 
روان‌شناسي و جرم شناسي قرار گرفته است. 
بر اين اساس، رفتار مجرمانه، نوعي ناسازگاري 
اجتماعي محسوب مي‌شود و بزهكار كسي است 
كه بنا به دلايلي قادر نيست خود را با جامعه 
تطبيق دهد. از اين رو سياست جنايي در صدد 
پيشگيري از ارتكاب جرايم جديد به توسط مجرم 
با استفاده از مجازات به منظور اصلاح او است. 
چيزي كه با گذشت زمان و توسعه‌ شناخت‌هاي 
علمي در اين خصوص تغيير پيدا كرده است، 
تصور استفاده از مهم‌ترين وسايل و امكانات 
براي اصلاح فرد است. هر چند به طوركلي بايد 
از اثر تربيتي برخي از مجازات‌ها مانند اعدام، 
رجم و مجازات‌هايي كه حذف و طرد قطعي 
محكوم را به دنبال دارد مأيوس بود؛ زيرا اصلاح 
و بازپروري اصولًا با اجراي اين قبيل مجازات‌ها 
منافات دارد، اما در ساير مجازات‌ها كه نتيجه‌ 
آن‌ها طرد بزهكار نيست، رسالت انطباق‌پذيري 

مجدد، كاملًا ناديده گرفته نشده است.
5ـ1. سلب توان بزهك‌اري)7(

از زمان‌هاي گذشته تا دوران معاصر در كليه 
نظام‌هاي حقوقي، شاهد وجود كيفرهاي طرد 
كننده بوده‌ايم. اين نوع مجازات‌ها به ويژه در 
دوران كهن جاري بوده‌اند؛ زيرا اثر ارعاب انگيزي 
عمومي و آسوده كردن جامعه از شرّ يك عنصر 
مزاحم را توأماً دارا هستند. مجازات طردكننده، در 

 

 بكاريا كه طرفدار 
سرسخت‌ سياست ارعاب 
بود، تحقق اين سياست را 
از طريق اعمال يكفرهاي 

معتدل، لكين سريع و 
حتمي، ممكن مي‌دانست. 
از نظر وي هر چه فاصله 
بين بزهكاري و مجازات 
كوتاه‌تر باشد، تداعي دو 
مفهوم جرم و مجازات در 
ذهن انسان قوي‌تر خواهد 

بود.
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ازاي جرايم به كار برده مي‌شد كه شديد باشند و 
تحميل ضمانت اجراي شديد به منظور پاسداري 
از نظم عمومي ضروري به نظر مي‌رسيد. هر 
اندازه بزهكاران در محدوديت قرار گيرند، به 
همان اندازه نيز از امكان ارتكاب جرم توسط 
آنان كاسته مي‌شود)غلامي، 1382، صص 57 
و 58( .اين هدف زماني در اولويت قرار مي‌گيرد 
كه كوشش‌هاي انجام شده براي اصلاح بزه‌كار 
بي‌ثمر باشد. در چنين موردي، رسالت فايده‌گراي 
كيفر از طريق حذف مجرم به اجرا در مي‌آيد. 
چنين هدفي به وضوح با اجراي مجازات مرگ 
حاصل مي‌شود. مجازات‌هايي همچون تبعيد و 
اخراج از جامعه و حبس ابد نيز با همين هدف 

اعمال مي‌شوند.
مواردي كه ذكر شد، اهدافي هستند كه با اعمال 
هر مجازاتي به دنبال آن مي‌باشيم. در قسمت 
آتي به بررسي ويژگي‌هاي مجازات‌ها خواهيم 

پرداخت.
2. ويژگي‌هاي مجازات

بر  را  ويژگي‌هايي  مجازات،  براي  حقوقدانان 
شمرده‌اند تا بدين وسيله آن را از اقدامات تأميني 
متمايز كنند. ويژگي‌هاي مجازات ناشي از اهداف 
آن است. برحسب تأكيد مقنن بر اهداف خاص، 
مجازات‌ها انواع مختلفي خواهند داشت، ولي 
هر مجازات، ماهيتاً رنج‌آور، رسواكننده، معين 

و قطعي خواهد بود.
1ـ2. رنج‌آوري

رساننده  آسيب  و  دهنده  آزار  ذاتاً  مجازات‌ها 
هستند. خصوصيت آزاردهنده مجازات، ناشي از 
هدف سزادهي آن است. مجازات، عذاب و دردي 
است كه بزهكار بايد آن را تحمل كند؛ زيرا خود 
به ديگري يا ديگران اين درد و ناراحتي را تحميل 
كرده است و در يك تناسب به ظاهر منطقي 
جبران رنجي كه بر كسي وارد آمده، با رنجي 
كه تحمل مي‌شود، امكان‌پذير مي‌گردد. اثر اين 
برابري را در قوانيني كه مقابله به مثل مي‌كنند و 
به اصل چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل 
دندان اعتقاد دارند، به روشني مي‌توان ديد و در 
آن دسته از قوانين هم كه محدوده‌ مقابله به 
مثل را دقيقاً مشخص نمي‌سازند، بلكه به دنبال 

يك تناسب علمي هستند، اين انديشه كه به آزار 
وارد شده بايد پاداشي در خور جرم داده شود، 
هرگز نفي نشده است.)نوربها، 1385، ص 392( 
از سوي ديگر از نظر اخلاقي و مذهبي، مجازات 
مجرمين ضروري به نظر مي‌رسد؛ زيرا تحمل 
عذاب و رنج ناشي از آن، وجود مجرمين را پاك 

مي‌گرداند و موجب اصلاح آنان مي‌شود.
بر  مجازات  از  ناشي  سختي  و  رنج  تحميل 
مجرمين توسط انديشمنداني كه به جنبه‌هاي 
ديني توجهي نداشته و بر ملاحظات عملي تأكيد 

مي‌كردند، نيز مورد تأييد قرار گرفته است. به نظر 
بكاريا، هدف، كيفر رساندن نيست، ولي كيفر در 
صورتي داراي تأثير مطلوب خواهد بود كه رنج 
حاصل از آن بيش از سودي باشد كه از جرم عايد 

مي‌شود.)بكاريا، همان، ص 77(
جرمي بنتام)8( براساس اصل حسابگري عجين 
بودن كيفر با رنج و زيان را تأمين كننده‌ هدف 
بازدارندگي مي‌داند و كيفر را متضمن درد و رنج 
به  كه  باطني«  يا  واقعي  »رنج  تلقي مي‌كند. 
بزهكار تحميل مي‌گردد و براي هر بزهكار در 
مقايسه با بزهكار ديگر متفاوت است، و »رنج 
ظاهري« كه به حسب آن‌چه انسان‌ها از كيفر 
مي‌دانند، در مخيله پديدار مي‌شود. وي معتقد 
است كه اين رنج ظاهري است كه بايد به آن 
اهميت داده شود؛ زيرا افراد را از ارتكاب بزه‌ از 

مي‌دارد.)پرادل، 1381، ص 62(

2ـ2. رسواكنندگي
جامعه در قبال جرم ارتكاب يافته، آسيب ديده است، 
لذا آسيب‌زنندگان نبايد مصون از تحقير باشند. 
اين تحقير، پاسخ عدم توجه به مقرراتي است كه 
جامعه به آنها احترام مي‌گذارد. اجراي مجازات، 
محكوم‌عليه را در ميان مردم انگشت‌نما مي‌سازد. 
در گذشته فلسفه‌ مجازات‌هاي ترذيلي اين بود 
كه مردم از بيم از دست دادن آبرو، مرتكب جرم 
نشوند. البته رسواكنندگي، صفت مجازات‌هاي 
خاصي نيست و همه‌ كيفرها كم و بيش داراي 
اين ويژگي مي‌باشند، ولي رسوايي محكوم‌عليه  
از اجراي مجازات بستگي به قضاوت مردم درباره‌ 
اعمال وي دارد. هر چه زشتي اعمال بزهكار نزد 

مردم بيشتر باشد، رسوايي او بيشتر است.
فردي  پيشگيري  لحاظ  از  رسوا كردن مجرم 
از  زيادي  عده  دارد.  بسياري  تأثير  عمومي  و 
مجرمين بالقوه از ترس اين كه آبرو و حيثيت 
خود را از دست بدهند، مرتكب جرم نمي‌شوند و 
همچنين تعداد زيادي از مردم، پس از مجازات 
مجرمين و مشاهده‌ي رسوايي مجرم، در ارتكاب 
جرم ترديد خواهند كرد، اما رسواكنندگي مجازات 
نبايد تا حدي باشد كه مانع اصلاح مجرم گردد.

عموماً گفته مي‌شود كه مجرم بايد دين خود 
را به جامعه ادا كند، ولي در اين شرايط بعد از 
بايد بري شود. مانند  او  اجراي مجازات، ذمه‌ 
بدهكاري كه بدهي خود را پرداخته است، ولي 
وضع به اين منوال نيست.)گاستون و ديگران، 
1377، ص 606( داغ ننگي كه بر پيشاني بزهكار 
نقش بسته است، بازگشت او را به جامعه به خطر 
مي‌اندازد. گرفتاري بسياري از زندانيان پس از 
اجتماعي  موقعيت  يافتن  محكوميت،  خاتمه 
جديد و باز يافتن آبروي از دست رفته خويش 
است. از اين رو همان گونه كه گفته شد، خصيصه‌ 
رسواكنندگي مجازات نبايد آن چنان قوي باشد 
كه بازسازگاري بزهكار را تهديد كند. مقررات 
ناظر بر اعاده حيثيت بزهكاران به منظور كاستن 

از شدت آثار و تبعات محكوميت‌ها است.
3ـ2. معين بودن

سزادهي،  و  ارعاب  به هدف  دست‌يابي  براي 
بودن  مشخص  باشند.  معين  بايد  مجازات‌ها 

 

رسواكنندگي  خصيصه‌ 
مجازات نبايد آن 

چنان قوي باشد كه 
بازسازگاري بزهكار 

را تهديد كند. مقررات 
ناظر بر اعاده حيثيت 
بزهكاران به منظور 
كاستن از شدت آثار 
و تبعات محكوميت‌ها 

است.
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مجازات‌ها موجب مي‌شود كه بزهكاران بالقوه، 
به عواقب رفتار سوء خود بيانديشند. از سوي 
بر ميزان كيفر،  با وقوف كامل  ديگر چنانچه 
مرتكب جرم شوند، واكنش جامعه را نوعي ظلم 
و اجحاف نسبت به خود تلقي نخواهند كرد، بلكه 
آن را نتيجه خسارتي مي‌دانند كه در نتيجه‌ جرم 
آنان بر پيكر اجتماع وارد آمده است، در حالي كه 
اگر جامعه آنها را به غير از ميزان مشخص كيفر 
نمايد، در افراد نوعي احساس استضعاف و مظلوم 
نمايي ايجاد مي‌شود كه ممكن است آنها را براي 
انتقام به سمت ارتكاب جرم سوق دهد. خصيصه 
مشخص بودن مجازات، از اصل قانوني بودن 
جرايم و مجازات‌ها ناشي مي‌شود. از آن جا كه 
قانون‌گذار قادر نيست در هر دعواي كيفري ميزان 
خسارات وارد بر جامعه و ميزان خطاي اخلاقي 
بزهكار را بسنجد تا براساس آن به تعيين دقيق 
نوع و ميزان مجازات اقدام نمايد، به قاضي اختيار 
داده است كه در هر دعوا با توجه به موارد مذكور، 
حكم به مجازات معيني صادر نمايد. اين امر مانع 
مي‌شود  كيفري  احكام  مجريان  خودسري  از 
كردن  بازسازگار  مجازات  از  هدف  چنانچه  و 
محكوم‌عليه باشد، مجريان را بر آن مي‌دارد تا 
در حدود مقرر در حكم، به برنامه‌ريزي جهت 
اصلاح مجرم بپردازند، اما از آن جا كه پيش‌بيني 
نوع و ميزان مجازات ضروري براي اصلاح مجرم 
غيرممكن است، معين بودن مجازات مي‌تواند 
مانعي در راه هدف اصلاحي مجازات‌ها باشد. در 
قوانين مختلف براي تعديل اين وصف، تدابيري 
انديشيده شده است كه آزادي مشروط، تعليق و 

عفو محكومان از آن جمله است.
توجه به اين نكته ضروري است كه معين بودن، 
تنها خصوصيت مجازات نيست و در اقدامات 

تأميني هم گاه ضروري است.
4ـ2. قطعيت

از لحاظ عملي ممكن است ميزان محكوميت 
تغيير يابد، اما حكم محكوميت پس از رسيدگي به 
دعواي كيفري و پيمودن مراحل تجديدنظر و يا 
گذشتن مهلت‌هاي قانوني قطعي مي‌شود و قابل 
تغيير نيست. به عبارت ديگر حكم محكوميت، 
اعتبار قضيه محكوم‌بها پيدا مي‌كند و جز در 

بعضي موارد قابل تغيير نيست. اين محكوميت 
در سجل قضايي محكوم‌عليه ثبت مي‌شود و 
موجب برخي از محروميت‌ها و عدم اهليت‌ها 

مي‌شود.
هدف  تأمين  موجب  مجازات،  ويژگي  اين 
پيشگيري خاص و عام ارتكاب جرم است. در نظر 
اكثر حقوقدانان، درجه وخامت و شدت مجازات‌ها 
، باعث جلوگيري از ارتكاب بزه نمي‌شود و به 
همين خاطر امروزه با كيفرهاي شديد مثل اعدام 
مخالفت شده است، بلكه اجراي حتمي و قطعي 

مجازات‌ها در جهت پيشگيري تأثيري به سزا 
خواهد داشت. حتميت مجازات نشانگر اين است 
كه چنانچه فردي مرتكب جرم شود، ارتكاب 
جرم توسط وي حتماً منجر به مجازات او خواهد 
گرديد.)Nagin,2000,P:347( در همين 
راستا چنانچه بتوان درجه‌  قطعي و حتمي بودن 
مجازات را افزايش داد مي‌توان به همان نسبت 

از شدت آن كاست.
اين ويژگي  بارزترين مشخصه‌ كيفر در مقايسه با 
اقدامات تأميني است. از آن جا  كه اقدامات تأميني 
جنبه‌  درماني دارند، قابل تغيير نيز هستند، اما پس 
از اهميتي كه به هماهنگي مجدد مجرم با جامعه 
داده شد، صفت قطعيت مجازات‌ها نيز متزلزل 
گرديد. بعضي از موجبات سقوط مجازات نيز 
موجب كم رنگ شدن صفت قطعيت مجازات‌ها 

گرديده است.
اهداف و ويژگي‌هاي حبس

سپس  و  حبس،  اهداف  ابتدا  گفتار،  اين  در 
ويژگي‌هاي آن در مقايسه با اهداف و ويژگي‌هاي 

مجازات مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
1. اهداف حبس

ايجاب  آزادي  سالب  مجازات  سزادهي  جنبه 
مي‌نمايد كه ميزان آن با توجه به شدت خطاي 
ارتكابي و همچنين خسارات وارد بر جامعه تعيين 
گردد. پيش‌بيني حداقل و حداكثر حبس و سپردن 
اختيار تعيين آن، به قضات  اين امكان را مي‌دهد 
كه شدت خطاي ارتكابي و ميزان خسارت وارد 
بر جامعه و بزه‌ديده را بسنجند و ميزان مناسبي از 
حبس را تعيين كنند. در اين صورت اعمال حبس 
به محكوم‌عليه اجازه مي‌دهد كه شدت خطايي را 
كه مرتكب شده، درك كند و از ارتكاب مجدد آن 
خودداري نمايد؛ زيرا وي اين مجازات را رنجي 
تلقي مي‌كند كه به لحاظ رفتار نامناسب او، به 

وي تحميل شده است.
ممانعت از ارتكاب جرم و تكرار آن، در نقش 
بازدارندگي مجازات سالب آزادي تجلي مي‌يابد. 
مجازات حبس داراي خصوصيات و ويژگي‌هايي 
است كه هدف ارعابي مجازات‌ها را تأمين مي‌كند. 
از جمله‌ اين ويژگي‌ها، رنج آوري و رسواكنندگي 
است. با اعمال مجازات حبس در مورد مجرم، 
او در مي‌يابد كه هر گاه در آينده باز هم مرتكب 
جرم شود، همين سرنوشت و حتي شديدتر از آن 
در انتظار او خواهد بود، و چون انسان برحسب 
غريزه از رنج گريزان است، از ارتكاب مجدد جرم 

خودداري خواهد كرد.
همان‌گونه كه ذكر شد برخي از طرفداران تئوري 
ارعابي مجازات‌ها معتقد بودند كه مجازات‌ها 
حتي‌المقدور بايد شديد باشد تا افراد را از ارتكاب 
جرم منصرف سازد. يكي از طرفداران اين سياست 
بنتام بود. به نظر وي زندان‌هاي طويل المدت 
و حبس‌هاي با اعمال شاقه، باعث جلوگيري از 
تكرار جرم و عبرت سايرين مي‌شود. اين تفكر 
امروزه رد شده و اكثر حقوقدانان معتقدند كه 
اين نوع حبس‌ها نتوانسته ريشه‌ جرم و جنايت 
را برانداخته يا در تقليل جرايم مؤثر واقع گردد.

مشخص بودن مجازات‌ها 
موجب مي‌شود كه 

بزهكاران بالقوه، به 
عواقب رفتار سوء خود 

بيانديشند. از سوي ديگر 
چنانچه با وقوف كامل بر 
ميزان يكفر، مرتكب جرم 

شوند، واكنش جامعه 
را نوعي ظلم و اجحاف 

نسبت به خود تلقي 
نخواهند كرد.
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)صلاحي، 1381، ص 23(
بي‌ترديد نقش بازدارندگي مجازات سالب آ‍زادي 
با آگاهي دادن قانونگذار به افراد جامعه نسبت به 
اعمال اين واكنش در مقابل اعمال بزهكارانه 
آنها و ايجاد بيم و هراس در آنان و نيز هشدار به 
بزهكار و سايرين از طريق اعمال اين مجازات 
بايد  اين هدف  براي تحقق  صورت مي‌گيرد. 
طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جرايم 
و مجازات آنها از قبل در قانون تعيين شوند كه 
در اين صورت امكان مقايسه بين سود احتمالي 
ناشي از جرم و رنج حاصل از مجازات در صورت 

ارتكاب جرم به وجود مي‌آيد.
از نظر برخي مانند بنتام، بهترين و مهم‌ترين 
وسيله‌ رسيدن به هدف ارعاب )اعم از فردي 
و جمعي(، مجازات حبس است. البته برخي از 
انواع حبس مانند حبس ابد، فاقد جنبه ارعاب 
فردي است. در حال حاضر با توجه به معايبي 
كه زندان‌ها دارند، نقش بازدارندگي حبس كمتر 
شده است. يكي از مواردي كه مي‌تواند مؤيد اين 
ادعا باشد، اين است كه با وجود اعمال مجازات 
زندان، صرف نظر از ساير دلايل، هر ساله بر 
ميزان بزه‌ها، بزهكاران و زندانيان كشور افزوده 

شده است.
نرخ بالاي تكرار كنندگان جرم در ميان جمعيت 
زندان‌ها نيز حاكي از عدم موفقيت زندان در 
و  اسپانيا سي  و  ژاپن  ارعاب فردي است. در 
پنج درصد زندانيان به زندان باز مي‌گردند، در 
آمريكا شصت و پنج در صد مرتكب تكرار جرم 

مي‌گردند.)آشوري، 1381، ص 38(
اقدامات  و  زندان‌ها  سازمان  اجرايي  آيين‌نامه 
تأميني كشور مصوب 1384 با توجه به معايب 
زندان كه مي‌تواند مانع جدي در امر پيشگيري 
ايجاد كند، در بند »ن« ماده 18 برنامه‌ريزي براي 
مراقبت بعد از خروج زنداني را از وظايف سازمان 
زندان‌ها قرار داده است تا زنداني پس از خروج از 

زندان مجدداً مرتكب جرم نگردد.
اهداف  مهم‌ترين  از  نيز  بازپروري  و  اصلاح 
مجازات سالب آزادي محسوب مي‌شود. جوامع 
دموكراتيك مدعي آن هستند كه هدف از سلب 
 Faugeron,(.آ‍‌زادي، اصلاح بزهكاران است
 (OP.cit,P:126با اعتراضاتي كه از قرون 
هفده و هيجده ميلادي به بعد نسبت به وضع بد 
زندان‌ها توسط دانشمنداني چون جان هوارد)9( و 
شارل لوكا)10( صورت گرفت، طرح انساني كردن 
مجازات سالب آزادي و مداواي زندانيان شكل 

جدي‌تري به خود گرفت.
با ظهور مكاتبي چون مكتب تحققي و دفاع 
اجتماعي جديد، اين تفكر در نظام‌هاي مختلف 
از جمله  رسوخ كرد كه مجازات‌هاي مختلف 
حبس را بايد به گونه‌اي اجرا كرد كه مجرمين 
به بدي اعمال خود پي ببرند و از طريق اصلاح و 
تربيت و بازپروري، آنان را براي زندگي مجدد و 
سازگاري اجتماعي آماده سازند. براساس همين 
طرز فكر است كه هم اكنون زندان‌ها صرفاً براي 

تنبيه و عقوبت مجرمين ساخته نمي‌شوند.
با اعطاي كاركرد رسالت اصلاحي ـ درماني به 

كيفر سالب آزادي، زندان از محل »پاركينگ« 
تبديل  آنان  »بازپروري«  محل  با  انسان‌ها 
مي‌گردد تا بتوان از تكرار جرم ناشي از اقامت 
صرف در زندان و تأثيرگذاري »خرده فرهنگ« 
خاص آن بر زندانيان پيشگيري نمود.)بولك، 

1385، ص 13(
حداقل  قواعد  همچون  بين‌المللي  معاهدات 
لازم‌الرعايه راجع به طرز رفتار اصلاحي با زندانيان 
مصوب 1995 و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و 
سياسي كه در سال 1966 توسط مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و با امضاي 
دولت ايران در سال 1354 به تصويب مجلس 
وقت نيز رسيد، مقرراتي را جهت انساني كردن 
مجازات سالب آزادي و تأمين اهداف اصلاحي 
و مداواي محكومان تدوين نمودند. آيين‌نامه‌ 
تأميني و  اقدامات  اجرايي سازمان زندان‌ها و 
تربيتي كشور مصوب 1384/9/20 نيز تضمين 
هدف‌هاي اصلاحي محكوميت حبس را متكفل 
شده است. بند »ز« ماده 18 اين آيين‌نامه، يكي 
از وظايف سازمان زندان‌ها را »ايجاد امكانات 
و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي 
امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و 
ناسازگاري محكومان« تعيين كرده است. علاوه 
بر اين، ماده 3، بند »ز« ماده 18، بند »هـ« ماده 
24، مواد 38 و 39 نيز به وظيفه‌ اصلاح و بازپروري 

محكومين توسط سازمان زندان‌ها اشاره دارند.
هر چند پيگيري هدف اصلاح و درمان واجد ارزش 
است، اما زندان به لحاظ قيود و محدوديت‌هايي 
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ايجاد  براي محكوم  ماهيتش  اقتضاي  به  كه 
مي‌كند، اقدامات اصلاحي را تحت‌الشعاع قرار 
مي‌دهد و حتي به اختلال شخصيت فرد منجر 

مي‌گردد.
اصلاحي  كاركرد  بعد،  به  نوزدهم  قرن  از 
بحث‌هاي فراواني را پيرامون امكان درمان مؤثر 
يا اصلاح در يك محيط اجباري برانگيخته است. 
اخيراً معلوم شده است كه زندانيان عمدتاً افرادي 
هستند كه سطح تحصيلات پاييني دارند كه با 
مشكلات متعدد اجتماعي ـ اقتصادي و فردي 
مواجه‌اند و اقسام گوناگوني از اعتياد دارند، لذا 
نوع مداخله‌هايي كه به منظور اصلاح زندانيان 
صورت مي‌گيرد بايد به سمت اين گروه‌ها باشد.

 )Faugeron, OP.cit,P:126(
علاوه بر موارد مذكور، يكي از اهداف مجازات 
زندان، دور كردن بزهكار از جامعه و تأمين امنيت 
اجتماع و شهروندان است. دست كم در دوره‌اي 
كه يك زنداني در زندان به سر مي‌برد، قادر نيست 
به افرادي كه در خارج از زندان هستند، آسيبي 
بازپروري  براي  تلاش  اگر  همچنين  برساند. 
بزهكار با شكست مواجه شده باشد، مي‌توان 
با سلب دائم آزادي از وي، جامعه را از گزند او 
حفظ كرد. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود آخرين 
كاركرد مجازات‌ها يعني »سلب توان بزه‌كاري« 

نيز در مجازات حبس وجود دارد.

2. ويژگي‌هاي حبس
سلب آزادي، داراي ويژگي‌ها و خصوصياتي است 
كه استفاده از آن به عنوان مجازات را توجيه 
مي‌نمايد. آزادي حقي است كه كليه‌ شهروندان 
از آن برخوردارند. آزادي هر انسان تا جايي كه 
محترم  نكند،  وارد  خدشه  ديگران  آزادي  به 
شمرده مي‌شود. با سلب آزادي از فرد كه مقررات 
اجتماعي را نقض كرده و مرتكب جرم شده است، 
او از تبعات برخورداري از آزادي محروم مي‌شود 
ذاتاً  آ‌‌‍‌زادي  بنابراين سلب  به كيفر مي‌رسد.  و 

آزاردهنده است.
در گذشته مجازات حبس، آزادي رفت و آمد، 
رفتار، گفتار، خوراك و خواب افراد را تحت تأثير 
شديد قرار مي‌داد و گاه برخي از آ‌نها را به نحو 

كامل سلب مي‌كرد. امروزه ممكن است برخي 
از آثار حبس مثل محدوديت گفتار يا خواب و 
خوراك كم‌رنگ تر شده باشد، اما تغيير شكل 
يا شيوه‌ محدوديت‌ها يا پنهان ماندن آنها، دليل 
بر عدم وجود چنين آثاري يا كيفر نبودن حبس 
نيست. نظام اداره‌ زندان‌ها در هر عصر و در هر 
كشور، به فراخور فرهنگ و باورهاي زيربنايي 
مردم آن، به گونه‌اي است كه فرد زنداني داراي 
نيست.)صفاري،  خود  معمولي  عمل  آزادي 

1386، ص 136(

سابقاً اعمال شاقه كه در قانون مجازات عمومي 
مصوب 1304 نيز ديده شده بود، اجراي حبس 
را با سختي توأم مي‌كرد، اما امروزه محروميت 
از آزادي، خود به تنهايي مضيقه‌اي است كه 

موجبات رنج و آزار فرد را فراهم مي‌آورد.
حقوق‌دانان و جرم‌شناسان گذشته نيز به دليل 
همين خصوصيت مجازات سالب آزادي، از زندان 
تحت عنوان »ندامتگاه«)11( ياد مي‌كردند؛ زيرا 
در ندامتگاه روان مجرم دچار رنج و آزار مي‌شود 
و با رياضت و تحمل سختي پاك مي‌گردد و به 
انساني اخلاقي و منزه تبديل مي‌گردد.)صانعي، 
1382، ج 1، ص 275( رسواكنندگي از بارزترين 
ويژگي‌هاي مجازات حبس است. وقتي فردي 
به مجازات زندان محكوم مي‌شود، لكه ننگ آن 
براي هميشه بر پيشاني‌اش نقش مي‌بندد و پس 
از تحمل مجازات و خروج از زندان هم قادر به 

ادامه زندگي به طريق مقبول در اجتماع نيست. در 
حقيقت مجازات واقعي او پس از خروج از زندان 
آغاز مي‌‌شود. مردم از معاشرت با او خودداري 
مي‌كنند و بدتر از آن، حاضر به سپردن كاري به 
او نخواهند بود. در نتيجه وي از داشتن مزاياي 
زندگي عادي محروم مي‌شود و غالباً به زندگي 
مجرمانه باز مي‌گردد. در حقيقت بزهكار با نوعي 
واكنش كمانه‌اي اجتماع كه ناشي از كيفر حبس 
و بر چسب زني مجرمانه در قالب محكوميت 
است، مواجه مي‌گردد)بولك، همان، ص 17( و 
بر چسب زنداني، تلاش‌هاي انجام شده در مورد 

اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
با توجه به ميزان لطمه‌ وارده بر بزه‌ديده و جامعه، 
و ميزان خطاي اخلاقي بزهكار، مجازات سالب 
آزادي، بر مبناي اصل قانوني بودن مجازات‌ها و 
به منظور پيشگيري از جرم تعيين مي‌گردد، اما 
از آن جا كه تعيين مدت مجازات سالب آزادي 
با هدف اصلاحي آن مغاير است، در دوره‌اي 
استفاده از روش احكام نامعين)12( كه توسط بن 
ويل دومارسنگي )13( مطرح شد، مورد استقبال قرار 
گرفت. وي پيشنهاد كرد كه به لحاظ حسن رفتار 
محكوم بايد از »آزادي مقدماتي« يا زودرس و در 
صورت مشاهده بدي رفتار زنداني از »بازداشت 

اضافي« استفاده گردد.)پرادل، همان، ص 78(
»آزادي  عنوان  تحت  بعدها  پيشنهاد  اين 
مشروط«)14( پذيرفته شد. مكانيسم‌هايي همچون 
عفو و آزادي مشروط تا حدي وصف معين بودن 

مجازات سالب آزادي را تعديل مي‌كند.
در خصوص انطباق آخرين ويژگي مجازات يعني 
قطعيت آن با مجازات حبس نيز بايد گفت مجازات 
سالب آزادي نيز مانند ساير مجازات‌ها پس از طي 
مراحل تجديدنظر و يا گذشتن مهلت‌هاي قانوني 

علي‌الاصول قطعي تلقي گردد.
با توجه به مطالب مذكور مشاهده مي‌شود كه 
داراي  آن،  معايب  از  آزادي، صرف‌نظر  سلب 
خصوصيات و ويژگي‌هايي است كه استفاده از 

آن به عنوان مجازات را توجيه مي‌سازد. 
 

 

كيي از اهداف مجازات زندان، 
دور كردن بزهكار از جامعه 

و تأمين امنيت اجتماع و 
شهروندان است. دست كم 
در دوره‌اي كه يك زنداني 

در زندان به سر مي‌برد، قادر 
نيست به افرادي كه در خارج 

از زندان هستند، آسيبي 
برساند لذا  آخرين كاركرد 

مجازات‌ها يعني »سلب توان 
بزهك‌اري« نيز در مجازات 

حبس وجود دارد
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در بررسي اهداف و ويژگي‌هاي مجازات ملاحظه 
دنبال  به  مجازات‌ها  وضع  در  قانونگذار  كه  شد 
سزادهي، بازدارندگي، اصلاح و سلب توان بزهكاري 
از مجرم است. رنج‌آوري، رسواكنندگي، معين بودن 
و قطعيت، از ويژگي‌هاي مجازات به شمار مي‌روند 
و اين خصايص موجب تميز مجازات‌ها از اقدامات 

تأميني مي‌گردد.
مجازات حبس كه از آن تحت عنوان مجازات سالب 

آزادي ياد مي‌شود، علي‌رغم كثرت كاربرد، نقش 
تخريبي بر وضعيت محكومان و زندگي آينده‌ آنان 
دارد و رشته‌هاي حياتي محكومان از جمله روابط 
شغلي، پيوندهاي عاطفي و خانوادگي آنان را كاملًا 
تحت تأثير قرار مي‌دهد و حتي قطع مي كند. زندان 
اقتضاي  به  كه  محدوديت‌هايي  و  قيود  لحاظ  به 
اقدامات  مي‌كند  ايجاد  محكوم  براي  ماهيتش 
اصلاحي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و گاه به اختلال 
شخصيت فرد منجر مي‌گردد. با توجه به معايبي كه 

زندان‌ها دارند، نقش بازدارندگي آنها كم شده است. 
به همين دليل امروزه بسياري از كشورها به دنبال 
كاهش استفاده از اين مجازات هستند. در ايران نيز 
در سال‌هاي اخير شاهد دغدغه‌ مسؤولين جهت تقليل 
جمعيت زندان‌ها مي‌باشيم. در همين راستا معاونت 
حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در سال 1383 و 
1384، اقدام به تدوين لايحه‌اي تحت عنوان »لايحه‌ 

مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين« نمود.
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چيكده
مقصود از سیاست جنایی قضایی ،نحوه اعمال مجازاتي است که توسط قوه مقننه مشخص شده است. بنابراین سیاست جنایی قضایی در محدوده 

قانون تعريف شده و براساس آن قضات می‌توانند مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم و میزان خطر ناشی از جرم اعمال کنند.
در این دو سیاست، راه برای اجرای عدالت یکفری باز می‌شود؛ به عبارت دیگر هرچه سیاست جنایی تقنینی بر اساس عدالت و با رعايت تناسب میان 

جرم و مجازات باشد، در اجرای آن قانون نیز سیاست قضايي متناسب به کار گرفته مي‌شود.
اختیار قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، محدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثری است که در قانون معین شده است، 

لکین قاضي مي‌تواند با در نظر گرفتن شرایطي مجازات را تخفیف دهد یا تشدید كند. 
اعطاي این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تأثیر افکار علمای حقوق یکفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال 
مختلف به ویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضي بدهد تا یکفیت ارتکاب جرم، نقش مجرم و میزان دخالت بزه‌دیده را در سیاست یکفری 
دخیل کند  و مسؤوليت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده  و صدور حکمی که اهداف سیاست یکفری را تأمين كند، مضاعف نموده است؛ برای 
قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش‌بینی کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و 

مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.

سیدحسین صفوی _ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،
 داديار دادسراي نظامي

 قضایی ایران

كليد واژه‌ها:مجازات، سياست جنايي قضايي، سياست جنايي تقنيني، تناسب مجازات

ماهنامه دادرسي شماره 79، سال چهاردهم ، فروردين و ارديبهشت 1389
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درآمد
قاضي باید با در نظر گرفتن اصل تناسب میان 
جرم و مجازات که از اصول مسلم قضایی است، 
مجازات را تعيين نماید. برای اين امر بایستی 
معیار مشخص تعریف شود و ابزارهای ويژه وجود 
داشته باشد. این معیار در تعیین مجازات، می‌تواند 
ناظر به شخص مرتکب يا به رفتار مجرمانه باشد؛ 
اين که شخص مرتکب دارای چه خصوصیات 
روحی روانی است، آیا مسؤول اعمال و رفتار خود 
می‌باشد، قصد و انگیزه او از ارتکاب جرم، توجه 
به علل موجهه جرم و جایگاه اجتماعی مرتكب و 
ارتباط جرم با شغل وي، از موارد ناظر به شخص 
است. تعيين مجازات متناسب با شدت و اهميت 
جرم و آثار ناشي از آن بر نظم عمومی و از جهات 

ناظر به جرم است.
در اين نوشتار به بررسي دو عامل مجرم و جرم 

در تعيين مجازات مي‌پردازيم:
نقش مرتكب جرم در تعيين 

مجازات
بزهکار در نتیجه عوامل مختلف مرتکب جرم شده 
است .این عوامل گاه منشاء اجتماعی دارد مانند 
فقر، بکیاری، عدم توجه به ارزش‌های تربیتی و 
مسائل اخلاقی در خانواده یا محیطی که بزهکار 
در آن رشد می نماید، و گاه دارای منشاء روانی 
است.  و شخصيتي  روحی  اختلالات  قبیل  از 
همان‌طور که برای درمان مناسب کی بیماری، 
به بررسی علل و شناخت آن پرداخته می‌شود، 
و  با شخصیت  متناسب  مجازات  تعیین  برای 
حالت خطرناک مجرم نیز بایست شاخص‌هایی 
که تحت تأثیر آنها مرتکب جرم گردیده، و نيز 
مورد  را  روانی  و  جسمی  تمایلات  و  استعداد 
مطالعه قرار داد؛ مجازات هدف نهایی نیست، 
بلکه وسیله‌ای جهت اصلاح مجرم و بازگشت 
او به زندگی اجتماعی است. اصلاح و درمان 
یکفری  اجرای  کارکردهای  جمله  از  بزهکار، 
است که عبارت از لحاظ شخصیت مرتکب در 
فرایند عدالت یکفری، به منظور همسان ساختن 
با نوع یکفر و نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی 
اوست. به همین منظور در اعمال مجازات با توجه 

به شرایط بزهکار بایستی عواملی مورد نظر قرار 
گیرد.

1. عوامل اجتماعی 
مطالعات انجام شده در تمام کشورها علی‌رغم 
آن  بیانگر  اقتصادی،  و  فرهنگی  تفاوت‌هاي 
است که اکثر بزهکاران، متعلق به خانواده‌های 
مستضعف اند که فقر فرهنگی، عدم اعتقادات 
مذهبی، بی‌قید و بندي اخلاقی، تغذیه و مسکن 
نامناسب و بکیاری از صفات ممیز آنان است. 
)نجفي توانا، 1384، ص1( عوامل اجتماعی در 

بروز ظهور خیلی از جرایم نقش به‌سزایی دارد.
ازدیاد ناسازگاری در میان خانواده‌های فقیر و از 
هم پاشیده، رابطه معنادار بین  عوامل اجتماعی 
و بزهکاری را روشن مي‌سازد. عواملي که در 
بروز بزهکاري نقش دارند، باید در تعیین میزان 
مجازات‌ نیز مؤثر باشند بندهاي 3 و 5 ماده 22 
احوال  و  اوضاع  به  اسلامی،  مجازات  قانون 
خاصی که متهم تحت تاثیرآن مرتکب جرم شده 
است، وضع خاص متهم یا سابقه او اشاره دارد 
كه بیانگر توجه قانون‌گذار به شرایط پیش روی 
مجرم است. موارد مصرح در بند 3 تمثیلی است، 
لذا این قید می‌تواند به هر اوضاع و احوالي كه 
متهم تحت شرایط آن مرتکب جرم شده است، 
برگردد. از نظر جرم شناسی توجه به اين موارد، 
تحولی در قانون مجازات تلقی مي‌شود، لکین 
در حال حاضر اين جهات كمتر مورد اقبال رویه 
قضایی قرار مي‌گيرد؛ چرا که نبود مراکز ارزیابی 
و رسیدگی به امور اجتماعی و خلاهاي موجود، 
قضات را متوجه مقوله مجرمانه و مجازات‌های 

قانوني مي‌كند.
2. عامل فردی 

در هنگام اعمال مجازات، عوامل جسمی و روانی 
که در تشیکل ساختار روان، شخصیت، حالات 
خلقی و روحی انسان نقش دارد، باید مورد توجه 
قرار گیرد. بی‌ترديد هر حالت روانی را نمی‌توان 
رافع مسؤوليت دانست، لکین حالت‌های روانی 
بزهکار از لحاظ میزان خطرناکی وی می‌تواند 
در میزان مجازات مؤثر باشد. برای مثال دادگاه 
می‌تواند براي مجرمين خطرناك، غير از مجازات 
اصلي، مجازات‌های تتمیمی یا اقدامات تأمینی 

همان‌طور که برای درمان 
مناسب یک بیماری، به 

بررسی علل و شناخت آن 
پرداخته می‌شود، برای 
تعیین مجازات متناسب 

با شخصیت و حالت 
خطرناک مجرم نیز بایست 

شاخص‌هایی که تحت 
تأثیر آن‌ها مرتکب جرم 
گردیده، و نيز استعداد و 

تمایلات جسمی و روانی را 
مورد مطالعه قرار داد.

هر حالت روانی را نمی‌توان 
رافع مسؤوليت دانست، 
لیکن حالت‌های روانی 
بزهکار از لحاظ میزان 

خطرناکی وی می‌تواند در 
میزان مجازات مؤثر باشد. 
برای مثال دادگاه می‌تواند 
براي مجرمين خطرناك، 
غير از مجازات اصلي، 

مجازات‌های تتمیمی یا 
اقدامات تأمینی نيز تعيين 

نماید.
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نيز تعيين نماید.
قانون مجازات اسلامي هم به حالت مجرم و 
لحاظ وضعیت خاص و اوضاع و احوال حين 
ارتكاب، جرم توجه داشته است و اگر دادگاه حين 
صدور رای به این امر توجه ننماید، بی‌شک از 
موجبات نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر خواهد 

بود.
حفظ کرامت انسان ایجاب می کند که از هرگونه 
تعرض و تجاوز مصون باشد؛ طبق اصل سی و 
نهم قانون اساسي »هتک حرمت و حیثیت کسی 
که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا 
تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب 
مجازات است« قوانین عادي نیز به حفظ کرامت 
و حیثیت متهمان و محکومان توجه دارد، از جمله 
قانون آیین دادرسی یکفری، قواعد کی دادرسی 
عادلانه را پیش‌بینی کرده است تا متهم از آغاز تا 
پایان دادرسی از تضمينات کافی برخوردار شود. 
برای نمونه قانونگذار در همان مرحله بازپرسی، 

اغفال و اجبار متهم را منع کرده است.
بنابراین در اعمال مجازات و نيز نحوه برخورد، 
باید شخصیت بزهکار را مورد توجه قرار داد. 
متناسب نمودن مجازات با شخصیت مرتکب، 
مجرم را متوجه اعمال زشت خود کرده و اصلاح 
عالی  اهداف  دو  اين  و  مي‌كند  تسهیل  را  او 

مجازات‌ها مي‌باشند.
تعیین  منظور  به  جرم  مرتکب  شناخت  براي 
مجازات متناسب براي او منوط به برخورداري 
محاکم از خدمات متخصصین علوم روانپزشکی، 
جامعه شناسی، جرم شناسي، پزشک و مانند آن 
است. برخي آراء دیوان عالی کشور عدم توجه 
دادگاه به تحقیق پیرامون بیماری روانی متهم را 
از جهات نقض رأي دانسته است. این امر مبین 
رعایت اصل تناسب میان جرم و شخصیت روانی 
متهم و نيز بیانگر ضرورت برخورداری دادگاه 
از مشاوره‌های تخصصي است كه جاي آن در 

دادگاه‌هاي ايران خالي است.)1( 
تبعات مثبت استفاده محاکم از متخصصان علوم 
مختلف، محدود به تعیین مجازات متناسب براي 
بزهكار نيست، بلکه بر حرکات و رفتار آنان در 
خلال رسیدگی و حین برخورد با متهم نیز تأثیر 

مثبت مي‌گذارد.
توجه به جرم 

برای بررسي اصل تناسب مجازات با جرم باید به 
اینک‌ه چه رفتارهايي را می توان جرم تلقی کرد، 
توجه نمود. مقنن برای جرم‌انگاري کی رفتار 
باید نکاتی را در نظر داشته باشد. مانند آن‌كه 
کنترل رفتاری ممکن كه مي‌تواند با تضمين‌هاي 
حقوقی نيز تحت نظم درآید، نباید از ضمانت 

اجراهاي حقوق یکفری استفاده کند. 
ايجاب  افراد  آزادی‌هاي  از  حمايت  ضرورت 
مي‌نمايد كه حقوق جزا به ‌عنوان آخرین راه حل 
برای کنترل اجتماعی بزهک‌ار )در مورد کاملًا 
ضروری( به كار گرفته شود.)ميرمحمد صادقي، 

1371، ص244(
بی‌شک از جمله معیارهاي تعیین میزان مجازات، 
نوع جرم و شدت آسيب ناشي از آن براي جامعه 
یا افراد است. بنابراین موانع پيشگيرانه از ارتکاب 
منفعت  با  جرم  مغایرت  نسبت  به  باید  جرم، 

عمومي قوی باشد.
سیاست جنایی قضایی ایران در تعیین میزان 
مجازات‌ها، با توجه به جرم شکل گرفته است، 
به نحوی که بیشتر آراء صادره مبیّن توجه به 
صرف عمل مجرمانه‌ و مجازات تعیین شده در 
قانون دارد، لکین در قوانين راهكارهاي ديگري 
برای متناسب نمودن مجازات با شرایط موجود 
وضع گردیده است كه از آن جمله مي‌توان به 
تشدید و تخفیف مجازات، تعلیق تعقیب، آزادی 
مشروط و موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت 

اشاره كرد.
در فقه جزايي، تعیینیک‌فر متناسب در مجازات‌هاي 
تعزیری به اختیار قاضی است. به کاربردن این 
اصل در سياست جنایی قضایی، بر معیارهایی 

استوار است.
1. اصلاح مجرم

تعیین یکفر بايد در وهله اول به اصلاح مجرم 
توجه داشته باشد؛ زيرا گاه اعمال مجازات‌های 
اقدام  نيست.  جرم  تكرار  مانع  نيز  سنگین 
مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح 
مجرمین، از اصول سیاست یکفری قانون اساسي 
جمهوري اسلامي ايران است که در بند 5 اصل 

مقنن برای جرم‌انگاري 
یک رفتار باید نکاتی را 

در نظر داشته باشد. مانند 
آنك‌ه کنترل رفتاری ممکن 
كه مي‌تواند با تضمين‌هاي 

حقوقی نيز تحت نظم 
درآید، نباید از ضمانت 
اجراهاي حقوق کیفری 

استفاده کند. 

سیاست جنایی قضایی ایران 
در تعیین میزان مجازات‌ها، 
با توجه به جرم شکل گرفته 

است، لیکن در قوانين 
راهكارهاي ديگري برای 

متناسب نمودن مجازات با 
شرایط موجود وضع گردیده 
است كه از آن جمله مي‌توان 
به تشدید و تخفیف مجازات، 

تعلیق تعقیب، آزادی مشروط و 
موقوفی تعقیب در جرایم قابل 

گذشت اشاره كرد.
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156 پیش‌بینی شده است. یکفرهای تعزیری 
و  یکفری  اجراهای  تنوع ضمانت  به  توجه  با 
اقدامات تأمیني و تربیتی، نقش مؤثري در اصلاح 

بزهکاران دارد.
هدف اصلي مجازات، اصلاح بزهکار است كه 
جنبه‌ تربیتی مجازات‌ها را تقويت كرده است. 
اصلاح بزهکار، یعنی آشتی دادن او با خود و 
با دیگر انسان‌ها. به تعبیر دیگر، اصلاح یعنی 
بهسازی تمایلات ویران‌گرانه در نهاد کسانی که 
با رفتار خود موجبات تضییع حقوق و آزادی‌های 
ديگران را فراهم کرده‌اند. بدين ترتيب رعایت 
اصل تناسب گاه با تعيين مجازات شديد برای 
عمل مجرمانه و طرد و حذف بزهکار همراه است 
و گاه با شیوه‌های تربیتی متناسب با خصوصیات 
بزهکار، پیوند مجدد بزهكار را با جامعه برقرار 

می‌كند.
2. پیشگیری 

مطابق بند 5 اصلي 156 قانون اساسي، کیی 
از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم 
است و اين امر بایستی در سیاست جنایی مورد 
نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر کیی از معیارهای 
اساسی در متناسب سازی جرم و مجازات، ایجاد 
بستر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم است. 
این امر می‌تواند به قبل از وقوع جرم یا بعد از آن 

مرتبط باشد.
1ـ2. پیشگیری قبل از وقوع جرم  

پیشگیری در لغت، جلوگیری از وقوع امری است، 
لکین این معنی در بحث مقابله با جرم به ويژه 
اصل تناسب جرم و مجازات مغفول مانده است. 
البته در سال‌های اخیر این امر در دستور کار قوه 
قضاييه قرار گرفته و اقداماتی مانند ایجاد معاونت 
تحقیقات و پژوهش در راستای توسعه قضایی، 
صورت گرفته  است.)2( تحقیقات ،عامل پیشرفت 
دستگاه قضایی در امر پیشگیری از جرم است. 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی موجب مي‌شود 
راهکارهای  جرایم،  از  بسیاری  پيش‌بيني  با 
اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن ارائه گردد 
به طوری که جمعیت آماری نشان مي‌دهد در 
کی حرکت سازمان قضایی نیروهای مسلح در 
زمینه پیشگیری از جرم که بیشتر به مطالعه علل 
و عوامل جرم زدایی پرداخته شده، نقش مؤثری 

در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
2ـ2. پیشگیری بعد از وقوع جرم  

بیان شد كه کیی از اهداف و اساسی مجازات، 
اصلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است 
که در این رهگذر دقت در  رسیدگی و صدور 
حکم و نيز رعایت قوانین و مقررات در جهت 
تشخیص حق و اجرای عدالت، نقش مؤثری 
در جهت پیشگیری از جرم خواهد داشت. نگاه 
قاضی به مجرم در مرحله صدور حکم و استفاده 
یکفری  اعمال  جهت  در  مناسب  ابزارهای  از 
متناسب با جرم، اشخاص را به مسؤوليت خود در 

قبال جامعه آگاه ساخته و نقش مؤثري در اصلاح 
مجرم و پیشگیری از جرم خواهد داشت.

درقوانین و مقررات یکفری حاکم، تناسب  جرم و 
مجازات، از نظر جرم ارتکابی و از جهت شخص 
تخفیف  که  آنجا  است.  رعایت شده  مرتکب، 
یا تشدید و یا مسؤوليت مرتكب، را در میزان 
مجازات دخیل دانسته، مبيّن توجه قانونگذار به 
تناسب  جرم و مجازات است، اما مباحث جديد 
جرم شناسی و یکفر شناسي نهادهای موجود را 
برای ایجاد تناسب کافی نمی‌داند و آراء صادره از 
محاکم نیز چندان با اصول حاكم بر مجازات‌ها 
این  در  باید حركت‌هايي  لذا  ندارد،  همخوانی 

زمینه انجام داد كه از آن جمله موارد زير است:
1- براي تعیین مجازات، از مشاوره متخصصین 
علوم مختلف‌ازجمله روانشناس، جامعه شناس، 
جرم‌شناس‌و غیره‌بهره برد و متناسب با شخصیت 
متناسب  مجازات  مجرم،  مسؤوليت  میزان  و 

تعيين كرد.
2- جرم‌زدایی از برخی جرايم کم‌اهمیت با هدف 
انتقال آن به بخش غیر كيفري و به کاربردن 
مجازات‌های متناسب با شدت رفتار مجرمانه 
با استفاده از ابزارهای بازدارنده اجتماعی مانند 

مجازات‌های جایگزین حبس اعمال گردد. 
 

1.ر.ك: بازگير، 1377، صص 45 و 219: آراء شماره 70/798/20ـ1371 
و 1371/335/2

2.  ماهنامه دادرسي: لازم به ذكر است كه با شروع دوره جديد رياست 
قوه قضاييه در شهريور1388، عبارت »توسعه قضايي« از عنوان معاونت 
حقوقي قوه قضاييه، حذف شده است. معهذا تدوين لايحه پيشگيري از 
وقوع جرم توسط اين معاونت و تقديم آن كه در هيأت دولت،  از اقدامات 

مثبت قوه قضاييه در وصول به هدف پيشگيري از وقوع جرم است.

نتیجه

پي‌نوشت‌ها
1. اردبيلي، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلداول، تهران، نشر 

میزان، چاپ سيزدهم ، 1385
2. بازگير، يدالله، علل نقض آراء يكفري در شعب ديوان عالي 

كشور،تهران، نشر حقوقدانان، چاپ  دوم 1376 
3. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم ،تهران، انتشارات 

گنج دانش، چاپ چهارم، 1371 
4. ميرمحمدصادقي، حسين، تحليل مباني حقوق جزا ) ترجمه (،

تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1371   
5. نجفي توانا،  علی، جرم‌شناسی، تهران، نشر آموزش و سنجش، 

چاپ سوم ، 1384 
 

فهرست منابع

13
89

ت 
هش

ديب
و ار

ن 
ردي

فرو
م ، 

ده
هار

ل چ
 سا

،79
ره 

شما
ي 

رس
داد

مه 
هنا

ما

35



چيكده
بيش از بيست سال است كه مباحث گسترده‌اي پيرامون مسائل حقوقي 
ناشي از استفاده وسايل الكترونيكي به جاي كاغذ آغاز گرديده است. 
تلاش‌هاي مؤسسات بين‌المللي، نظير كنفرانس توسعه و تجارت سازمان 
ملل و سازمان تجارت جهاني در زمينه تعريف مجدد تجارت بين‌المللي 
و تعيين مقررات مشخص در حوزه تجارت الكترونيكي، اين موضوع را 

مهم‌تر جلوه داده است.
وسعت و سرعت تجارت از طريق ارتباطات الكترونيكي در يك شاهراه 
جهاني اطلاعات، رسيدگي قضايي به جرايم و اختلافات ناشي از آن را 
دچار چالش‌هاي تازه‌اي نموده است. در يك قرارداد الكترونيكي ممكن 
است افرادي از چند كشور دخيل باشند يا در يك جرم الكترونيكي، ممكن 
است دستيابي به سيستم در يك كشور، پردازش در كشور ديگر و نتايج 
در كشور سوم به دست آيد. در نتيجه حاكميت‌ها، صلاحيت‌ها و قواعد و 

قوانين گوناگون وارد صحنه مي‌شوند.
كليد واژگان: صلاحيت كيفري، صلاحيت حقوقي، جرم الكترونيكي، 

معاهده، قانون حاكم
در آمد

محق بودن يك دولت در اعمال صلاحيت خود نسبت به كليه اعمالي كه 
در قلمرو آن كشور رخ مي‌دهد، امري انكارناپذير است، اما اجراي اين حق 
ممكن است به تعارض حقوق كشورها منتهي شود كه لاجرم بايد به رفع 
تعارض پرداخت. براي رفع تعارض اين زمينه چگونه حل خواهد شد. در ابتدا 
بايد مشخص نمود كه اختلاف ايجاد شده در زمينه حقوقي است يا كيفري؛ 
زيرا در هر يك از اين دو زمينه، مسائل و قواعد متفاوتي مطرح خواهد شد 

كه در نتيجه منجر به صلاحيت‌هاي متفاوت خواهد شد.
صلاحيت حقوقي

يك قراداد داراي دو طرف است كه در قرارداد الكترونيكي ارتباط اين 
اشخاص از طريق رايانه و اينترنت برقرار مي‌شود. در حقوق ايران با وجود 
ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 
1379 نبايد چندان مشكلي وجود داشته باشد؛ زيرا محل اقامت خوانده 
مشخص است و شيوه الكترونيكي انعقاد عقد، تغيير يا دشواري چنداني 
در اين مورد ايجاد نمي‌كند، اما اگر در قراردادي كه بين دو يا چند شخص 
از كشورهاي متعدد از طريق اينترنت منعقد مي‌شود؛ اختلافي ايجاد شود، 
اين سؤال مطرح مي‌شود كه كدام كشور صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف 

را خواهد داشت؟

بررسي تشخيص مرجع صالح در 
دعاوي 

محمدصالح جابري- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

موضوع صلاحيت و به طوركلي مقررات آيين دادرسي، از قواعد آمره است 
كه اكثر كشورها توافق خلاف آن را نمي‌پذيرند. در بحث تعارض قوانين، 
هر گاه قانون ماهوي حاكم مشخص شود، صلاحيت دادگاه نيز تا حدود 
زيادي روشن خواهد شد؛ زيرا كشور صلاحيت دار قانون شكلي خود را 

اعمال خواهد كرد.
براساس ماده 968 قانون مدني ايران و براساس اصل حاكميت اراده كه در 
اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است، قانون صالح از جهت ماهوي، 
قانوني است كه طرفين تعيين مي‌كنند و در صورت عدم تعيين، قانون محل 

انعقاد يا اجراي عقد اعمال مي‌شود.
در قراردادهاي الكترونيكي كه از طريق اينترنت منعقد مي‌شود، در صورتي 
كه طرفين قانون حاكم را تعيين كنند، مشكل چنداني ايجاد نمي‌شود و 
كشوري كه قانون آن انتخاب شد قواعد صلاحيت )صلاحيت دادگاه‌ها( 
خود را اعمال خواهد كرد، اما مشكل جايي است كه قانون صالح در قرارداد 
تعيين نشده باشد و طبق قاعده ذكر شده بايد محل انعقاد يا اجراي عقد را 

جست و جو كرد. 
در قانون اكثر كشورها از جمله ايران، عقد متشكل از ايجاب و قبول است 
و لذا زماني منعقد مي‌شود كه جزء اخير آن، يعني قبول به آن ملحق گردد. 
با فقدان قواعد و معاهدات معيني در زمينه صلاحيت در سطح بين‌المللي، 
تعيين اين امر كه در قرارداد اينترنتي بين اتباع چند كشور، قبول در چه 
مكاني واقع شده، دشوار مي‌نمايد. به خصوص در دنياي امروز كه دسترسي 
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به اينترنت در هر مكان و كشوري امكان‌پذير گشته است، نظريه ارسال 
يكي از روش‌هايي است كه براساس آن محل انعقاد عقد در قراردادهاي 
از راه دور تعيين مي‌گردد. در نتيجه مكاني كه قبول كننده، قبول خود را از 
طريق رايانه براي ايجاب كننده ارسال مي‌كند، محل انعقاد عقد، مشخص 
كننده قانون حاكم بر دعوي است. در كنار نظريه ارسال، سه نظريه ديگر 

نيز مطرح شده است:
ـ نظريه اعلان، كه طبق آن، مكان اعلان قبولي، توسط طرف معامله، 

محل انعقاد عقد است؛
ـ نظريه وصول، كه بر مبناي آن، مكان وصول قبولي به ايجاب كننده، 

محل تشكيل قرارداد است؛ 
ـ نظريه اطلاع، كه براساس آن محل اطلاع ايجاب كننده از قبولي، محل 

انعقاد عقد است.
ساويني، حقوقدان آلماني، از اولين كساني بود كه محل اجراي عقد را 
معيار تعيين قانون حاكم اعلام كرد. براساس اين نظريه، قانون مكاني كه 
قرار است عقد در آن اجرا شود يا اجرا شده است، صالح براي رسيدگي به 

اختلافات ناشي از قرارداد خواهد بود.
البته هيچ يك از روش‌هاي فوق خالي از اشكال نخواهد بود. در تعيين قانون 
صالح توسط طرفين، امكان تقلب نسبت به قانون وجود دارد و متعاقدين 
ممكن است براي فرار از قانون دولت متبوع خود، قانون كشور ديگري 
را صالح قرار دهند. اشكال روش محل انعقاد عقد در تعيين قانون صالح 
در مبادلات الكترونيكي، اين است كه دسترسي به اينترنت و ارتباطات 
رايانه‌اي در هر مكاني امكان‌پذير است و اين امر باعث سردرگمي و حاكميت 

قانون غيرمرتبط خواهد شد.
روش محل اجراي عقد نيز به علت احتمال اجراي عقد در چند كشور و 
معين نبودن محل اجرا در زمان انعقاد عقد در برخي قراردادها، مانند قرارداد 

بيمه، چندان مناسب نيست.
در اروپا، كنوانسيون بروكسل مقررات خاصي را در مورد صلاحيت در 
زمينه تجارت الكترونيكي وضع كرده است كه پانزده كشور نيز آن را امضا 
نموده‌اند. البته اين كنوانسيون مقرر داشته كه قواعد صلاحيت تنها بر افراد 

مقيم كشورهاي امضاكننده اعمال شود.
صلاحيت يكفري

هنگامي كه به وسيله ابزارهاي الكترونيكي به ويژه اينترنت و در فضاي 
مجازي جرمي واقع مي‌گردد، در اكثر موارد چند كشور تحت تأثير قرار 
مي‌گيرد. امروزه با دسترسي به اينترنت و رايانه فرد بزهكار مي‌تواند از يك 
كشور به منابع مالي و امنيتي كشور ديگر نفوذ كرده و مرتكب جرم شود. اين 

امر بحث‌هاي زيادي را در زمينه دادگاه صالح براي محاكمه اين مجرمين 
به وجود آورده است.

در اين زمينه معاهده يا عرف خاصي در سطح بين‌المللي ديده نمي‌شود. 
دكترين بر آن است كه اگر بخشي از جرم در يك مكان ارتكاب يافته باشد، 
به تمامي، ارتكاب يافته در آن محل فرض مي‌شود و تمايل بين‌المللي نيز 
در به كارگيري اين دكترين است، اما در كشورهاي مبتني بر حقوق عرفي، 
با توجه به عمل فيزيكي، از نظريه آثار و نتايج نيز استفاده مي‌شود. طبق 
اين نظريه، اگر تخلف يا جرمي در سرزميني اتفاق افتد، فرض مي‌شود كه 

آثار و نتايج آن نيز در آن سرزمين ظاهر شده است.
هر دو نظريه با اين اشكال جدي رو به رو است كه چند كشور را همزمان 
صالح به رسيدگي مي‌كند؛ زيرا از ويژگي‌هاي جرايم الكترونيكي متعدد 
بودن بخش‌هاي جرم و همچنين اثرگذاري هم زمان در چند مكان يا 

كشور است.
مواد 4 تا 7 قانون مجازات اسلامي ايران، به مسأله صلاحيت در جرايم 
مرتبط با چند محل پرداخته است. طبق ماده 7 اين قانون، زماني كه 
مجرم ايراني باشد، ديگر محل وقوع بزه اهميت ندارد و در هر حال قانون 
ايران صالح خواهد بود و طبق ماده 4 نيز اگر آثار جرم متوجه ايران باشد، 
دادگاه‌هاي ايران صالح است. به هر حال مشكل در سطح بين‌المللي 

همچنان باقي است.
براي حل اين معضل در سطح بين‌المللي چند راهكار ذكر شده است:

1ـ اعمال قاعده اولويت: به اين ترتيب كه براي رسيدگي به جرايم اينترنتي 
اولويتي قرار داده شود مثلًا: اولويت محل دستگيري مجرم نسبت به محل 

وقوع اثر جرم.
2ـ مشورت و همكاري كشورها در تعقيب و محاكمه جرايم اينترنتي كه 

چند كشور را درگير كرده است.
3( اعمال قاعده تابعيت شخص مجرم: بدين ترتيب كه جرم در هر مكاني 
واقع شود، تنها كشوري صالح به رسيدگي است كه مجرم تبعه آن كشور 

باشد.
نتيجه‌         در دعاوي حقوقي ناشي از دخالت ابزارهاي الكترونيكي در قراردادها 
يا قراردادهاي انعقادي يا جرايم ارتكابي در فضاي مجازي با توجه به گستردگي 
مبادلات و ارتباطات الكترونيكي، وضع يك قاعده مشترك ضروري است. در 
زمينه كيفري نيز با توجه به اين‌كه دكترين ذكر شده در سطح بين‌المللي، تنها 
در حد يك نظريه مطرح شده و هنوز به شكل يك معاهده يا عرف بين‌المللي در 
نيامده است، مشكل همچنان باقي است و انعقاد كنوانسيون‌هايي در اين زمينه 

ضروري است.
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چيكده       از اساسي ترين حقوق انساني، بهره مندي از امنيت اجتماعي و 
احساس امنيت مي باشد. از بدو حضور انسان در كره خاكي، دغدغه‌هاي اين 
ضرورت احساس گرديد و تا قبل از تشكيل اجتماع به شكل رسمي و تأسيس 
دولت و اركان آن، موضوع چندان قابل بحث نشده بود. با شكل‌گيري 
دولت‌ها بدواً حدود آزادي افراد بشري با تصويب قوانين تعيين و سپس 
ضمانت‌هاي اجرايي به منظور برخورد با ناقضان قوانين و مقررات پيش‌بيني 
گرديد. بنابراين به تعبيري مي‌توان گفت رفتارهاي خلاف هنجارها و عرف 
اجتماعي، در تقابل با ارزش‌هاي مطلوب و پذيرفته شده در جامعه است 
عده‌اي از صاحب نظران، مقوله امنيت را مقدم بر مسائل زيستي و حياتي 
دانسته و امروزه واژه امنيت از جنبه فردي و اجتماعي، به جنبه ملي و بين 
المللي توسعه يافته است. در صيانت از امنيت اجتماع ، طرق و روش‌هاي 
مختلفي اتخاذ مي‌گردد كه يكي از آن طرق مشاركت مردم در افزايش 
امنيت اجتماعي است. در اين مقاله به طور اجمال به راه‌هاي مشاركت 

مردم در افزايش امنيت اجتماعي پرداخته مي‌شود .  
كليد واژه ها

امنيت اجتماعي)1(،امنيت بين المللي)2(،هنجارها )3(، امنيت ملي)4(، مشاركت 

مردمي )5(، احساس امنيت )6(، جامعه)7(، دولت)8(، قانون)9( 
درآمد

مفهوم امنيت، مفهومي نسبي است و تأمين آن، از جمله وظايف دولت است 
نظم و امنيت، لازم و ملزوم هستند به طوري كه مي‌توان گفت جامعه‌اي كه 
در آن نظم نباشد، امنيتي نيز نخواهد داشت. اين واژه، سابقه‌اي به قدمت 
تاريخ بشري دارد و از جمله دغدغه‌‌هاي بشر، داشتن جامعه‌اي امن بوده 
است كه در آن با احساس آرامش و اطمينان از عدم تعرض ديگران به حقوق 
خود، زندگي را سپري نمايد. نمي‌توان جامعه‌اي را نام برد كه در طول تاريخ 
عاري از معضلات امنيتي بوده باشد. در يك جامعه مفاهيمي چون تعاملات 
اجتماعي، شكل منطقي به خود مي‌گيرد، انديشه‌ها رشد مي‌كند، اقتصاد 
شكوفا مي‌شود و حس اعتماد عمومي و متقابل مردم نسبت به همديگر 
و نسبت به دولت و به عكس، رشد و نمو مي‌يابد و صيانت افراد در مقابل 
انحرافات اجتماعي تضمين مي شود. امنيت سبب تحقق عدالت مي‌گردد. 
در سايه امنيت ،آزادهاي مشروع شكل گرفته و هويت واقعي جامعه حفظ 
مي‌شود و لذا توسعه يافتگي يك كشور، در گرو برخورداري از امنيت داخلي 

و ملي است. 

راههاي مشاركت مردم در افزايش
 امنيت اجتماعي 
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تعريف امنيت 
امنيت از ريشه لاتين )Secares(، به معناي 
نداشتن دلهره و دغدغه است و معناي لغوي آن، 
رهايي از تشويش، اضطراب و ترس مي باشد. 
امنيت مصدر جعلي يا صناعي، به معني ايمن 
شدن، در امان بودن، بي بيمي، ايمني، آرامش 
قلب و خاطر جمع بودن است، امنيت از امن گرفته 
شده و با آن هم ريشه است، لذا معناي هر دو 
يكي است و مترادف با آسودگي و خاطر جمعي 
مي‌باشد كه با تشويش، ترس و هراس در تضاد 
است. مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف 
اجباري بدون رضايت است و در اين معنا حقوق و 
آزادي‌هاي مشروع مردم صيانت مي‌شود و هيچ 

عاملي آنها را تهديد نمي‌نمايد. 
مفهوم امنيت 

امنيت، مفهومي است كه داراي دو بعد ذهني و 
عيني است؛ از بعد عيني، امنيت به معناي ايجاد 
شرايط و موقعيت ايمن براي حفاظت و گسترش 
ارزش‌هاي اصولي و حيات ملي است. از بعد ذهني 
امنيت به معناي احساس امنيت است. امنيت از 
بعد ذهني ارتباط مستقيم با ذهنيت و ادراك مردم 
و دولت از آسيب‌پذيري و تهديدات امنيتي دارد.

)معاونت اجتماعي ناجا، 1382، ص 271( 
از نگاهي ديگر اگر امنيت را آسودگي و آسايش 
خاطر شهروندان بدانيم، حوادث طبيعي، بيماري 
امنيت  كننده  تهديد  نيز  موجود  خطرات  و 
مي‌باشند. در منابع اسلام از جمله قرآن کريم 
امنيت  موضوع  است،  تعاليم  اصلي  منبع  که 
مورد توجه قرار گرفته است. واژه‌هاي »امن«، 
»ايمان« از جمله مفاهيمي است که نشان از 

آسودگي خيال و مصونيت نسبت به 
انحرافات و لغزش‌ها دارد و لذا 

انسان‌هايي که از ايمان قوي برخوردارند، همواره 
خود را مصون از لغزش دانسته و در دنيا و آخرت 

احساس آرامش و آسودگي خيال   مي نمايند. 
واژه ايمان، به امنيت برمي‌گردد ايمان به خدا 
و روز قيامت، پيامبران و ديگر اموري که در 
قرآن کريم به کرات مطرح شده است، موجب 
آرامش روحي مي‌شود. اين نوع از امنيت )ايمان( 
را مي‌توان تحت عناويني از قبيل امنيت روحي، 
امنيت رواني، امنيت اعتقادي، امنيت قلبي و غيره 
نامگذاري کرد که البته ريشه و اساس همه انواع 
و اقسام امنيت هم محسوب مي‌شود.)منصوري، 

1385، ش2، ص14(
زيست  در  كه  است  آدمي  اوليه  نياز  امنيت، 
خاصي  حساسيت  و  وضعيت  انسان‌ها  جمعي 
پيدا مي‌كند. انسان‌ها مي كوشند به هر طريقي 
امنيت خود را تأمين نمايند. آنان در صحنه زندگي 
جمعي و براي رهايي از تهديدات، به ناچار درگير 
نزاع و كشمكش با يكديگر مي‌شوند از اين نقطه 
عزيمت است كه نياز به وجود يك داور و مرجع 
مشترك و مقتدر به وجود مي‌آيد تا با پذيرش او 
از جانب طرفين از بروز  ناامني  بيشتر ممانعت 

‌شود.
امنيت به معناي اوليه آن يعني صيانت از نفس 
و يكي از مسائلي است كه دولت به خاطر آن به 
وجود آمده است. در اين معنا ضرورت اساسي 
ايجاد و تأسيس دولت، استقرار امنيت در اجتماع 
بوده است. امنيت در هر زماني، معناي خاص 
داشته است؛ گاه تنها به معناي حفظ جان و 
صيانت نفس )در انديشه هابز( بوده و زماني حفظ 
اموال و دارايي در انديشه لاك  به آن اضافه 
شده است. امروز معناي امنيت علاوه بر مسائل 
جاني و مالي، به حوزه‌هاي متفاوت 
سياسي،  مشاركت،  آزادي، 
تأمين اشتغال و رفاه و حتي 
بهره‌گيري از اوقات فراغت و 
برآوردن استعدادها هم كشيده 
شده است. امنيت از جمله مفاهيم 
پيچيده‌اي است كه ارائه تعريفي واحد 

از آن به سادگي ميسر نيست. 
امنيت بيشتر از آن‌كه مقوله‌اي قابل تعريف 

باشد، پديده‌اي ادراكي و احساسي است؛ 
يعني اطمينان بايد در ذهن مردم، 

دولتمردان و تصميم‌گيران به 
وجود آيد كه امنيت لازم 

زندگي  ادامه  براي 
وجود  دغدغه،  بدون 

دارد يا خير؟
به طور خلاصه مي‌توان گفت: امنيت عبارت 
است از فراهم نمودن زمينه آرامش و آسودگي 
رواني كه رافع تهديدات و خطرات احتمالي و 
فراهم نمودن زمينه بهره‌گيري از فرصت‌هاي 
لازم به منظور تحقق اهداف مورد نظر در ابعاد 

مختلف فردي و جمعي.
با توجه به اختلاف نظر در مورد مفهوم امنيت، 
تفسيري مضيق و موسع و برداشت متفاوت از 
آن را مي‌توان تهديدي عليه حقوق و آزادي‌هاي 
فردي و اجتماعي تلقي كرد.)جعفري، 1387، 

ش22، ص2(
مفهوم اجتماع 

اجتماع به معناي جمع شدن، دورهم گرد آوردن، 
است.  چيزي  بر  كردن  اتفاق  و  آمدن  فراهم 

)بهشتي، 1371، ص56(
جامعه از نظر مفهوم به گروهي از افراد اطلاق 
مي‌شود که با همبستگي، ارتباط خود را حفظ 
نموده و تمايلاتي سبب اجتماع آنان شده است. 
اجتماع از بعد کمّي به؛ کلان و خرد قابل تقسيم 
است . اگوست كنت جامعه را يک اندام اجتماعي 
تصور ميک‌ند که در درون آن نيروهاي اجتماعي 
وجود دارد و اين نيروها محصول يک توافق و 
تعاون‌اند. او که اساس هر جامعه‌اي را توافق 
تأکيد داشت  اين نکته  بر  اذهان مي‌پنداشت، 
که هيچ جامعه‌اي به وجود نمي‌آيد، مگر آنک‌ه 
اعضايش اعتقادات واحدي داشته باشند و طرز 
فکر، خصايص متفاوت زندگي بشري را معلوم 

ميک‌ند. 
اميل کيم جامعه را يک کل، بزرگتر از حاصل 
جمع افراد مي‌داند که از همبستگي افراد ايجاد 
شده است . هر چه همبستگي بيشتر باشد، افراد 
به سوي هم تمايل بيشتري خواهند داشت و هر 
چه همبستگي کمتر باشد، اين تمايل کم رنگ‌تر 
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مي‌شود. مارکس، جامعه را با مجموعه روابطي 
که افراد را به هم پيوند مي‌دهد، تعريف ميک‌ند و 
معتقد است هر جامعه با عناصر سازنده خود حداقل 
در ارتباط ماده گراياني يعني در مجموعه‌اي از 
اجتماعي توليد درگير است.)معاونت اجتماعي 
نيروي انتظامي تهران، 1384، صص 25 و 26(

پارسنز، جامعه را يک پديده جمعي به نسبتآ خود 
بسنده مي‌نامد که اعضايش مي‌توانند نيازهاي 
فردي و جمعي خود را برآورده سازند و يکسره 
در چارچوب آن زندگي کنند. پارسنز جامعه را به 
نظام‌هاي فرعي اقتصادي، سياست، اجتماعي 
و  نهادهاي جامعه پذير تقسيم ميک‌ند و براي 
آن چهار کارکرد ضروري: سازگاري، دستيابي 
به هدف، يگانگي و حفظ الگوهاي فرهنگي در 

نظر مي‌گيرد. 
با عنايت به مراتب  فوق به نظر مي‌رسد انديشمندان 
هر دو نگرش؛ نظم و تغيير، بر اين نکته متفق‌اند 
که پيوستگي اعضاي جامعه، رکن اساسي بقاء و 
دوام جامعه است. چنانچه كنت از توافق اذهان 
سخن مي‌گويد، دورکيم از همبستگي، مارکس 
از جايگاه افراد در شيوه توليد، و پارسنز، يگانگي 
را مشخصه اجتماع  قلمداد نموده است. بنابراين 
حيات جامعه در گرو احساس تعلق و وابستگي 
و پيوند اعضاي آن است. مراقبت از احساس 
تعلق و تعهد افراد نسبت به يکديگر، مهم‌ترين 
ضرورت حيات هر اجتماعي است و بزرگترين 
خطر براي هر جامعه، از بين رفتن احساس تعلق 
و دلبستگي افراد به يکديگر است؛ چرا که جامعه 
بدون افراد، خالي از معنا است و به همين دليل 
است که هدف اصلي هر جامعه‌اي محافظت و 
نگهداري از پيوستگي و احساس تعلقي است که 
افراد و اعضاي آن را کنار يکديگر نگه مي‌دارد.

)پيشين، صص 28 و 29(
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه دو رکن اساسي 
جامعه، افراد و نوع همبستگي آنهاست، وجود 
افراد وجه مشترک تمام جوامع است، ولي عنصر 
همبستگي را مي‌توان عامل متغير جوامع ناميد؛ 
زيرا نوع پيوند بين اجتماعات، اهداف تشکيل 
جامعه را بيان مي‌نمايد که اين اهداف عامل 
به  مي‌باشد.  جوامع  همبستگي  نوع  پذيرش 

تعبيري در هر جامعه، نوع همبستگي نيز مورد 
قبول اعضاي آن است که بيانگر جهت و مقصود 

تمايل مشترک اعضاء مي‌باشد. 
 امنيت اجتماعي 

مقوله امنيت اجتماعي بحثي قابل طرح است که 
به بعُد داخلي امنيت برمي‌گردد؛ يعني مسائلي 
که افراد جامعه در حوزه‌هاي متفاوت سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي با آن مواجه 
هستند. آنها در چارچوب بحث امنيت اجتماعي 
قابل بررسي هستند. گاه ممکن است جايگاه 
امنيت فردي در مقابل امنيت جامعه مورد سؤال 
قرار گيرد.»امنيت فردي« آسايش و آرامش است 

که فرد بدون درنظر گرفتن امکانات جامعه و 
دولت، به همراه خود فراهم ميک‌ند، اما امنيت 
اجتماعي عبارت از آرامش و آسودگي خاطري 
است که جامعه و نظام سياسي براي اعضاي خود 

ايجاد ميک‌ند.)حسني‌فر، همان جا(
کمک  تدارک  و  پيش‌بيني  اجتماعي،  امنيت 
در  مردم،  نيازمندي‌هاي  تأمين  براي  دولت 
نتيجه بيماري، بيکاري، سالمندي، مصون بودن 
و حالت فراغ عموم افراد جامعه از تهديدها يا 
اقدام‌هاي خلاف قانون شخص، گروه و يا دولت، 

محوريتي پيدا ميک‌ند.)معاونت اجتماعي ناجا، 
1384، ش1، ص389(

در تعاريف فوق به زمينه‌هاي تهديد جامعه که 
ناشي از بيکاري، بيماري و ... مي‌باشد، اشاره 
شده است. يعني امنيت اجتماعي به نوعي ارتباط 
به عامل زيستي دارد که زمينه بروز تهديدهايي 
را براي افراد جامعه فراهم مي‌نمايد و لذا مفهوم 
امنيت، از تعدي و تجاوز فراتر رفته و به تأمين 
امکانات مورد نياز و توجه به مسائل اقتصادي، 
فرهنگي، اشتغال و غيره نيز تسري پيدا كرده 

است.
اصل وجود دولت‌ها و جوامع، مبتني بر نياز مردم 
به برخورداري از امنيت بوده است و در صورت 
فقدان اين ملاحظه، مردم نيازي به گرد هم جمع 
شدن، تشکيل جامعه و اعطاي برخي از اختيارات 
نامحدود به دولت در مقابل برخوردار شدن از 
امنيت را نمي‌ديدند.)ميرمحمد صادقي، 1384، 

ص131(
امنيت اجتماعي، مفهومي است که در جامعه 
شناسي به آن پرداخته نشده و حوزه تعريف آن 
همبستگي  اجتماعي،  نظم  چون  موضوعي  با 
اجتماعي، آن چنان در هم آميخته که برخي را 
اعتقاد بر آن است که امنيت اجتماعي، همان نظم 
يا همبستگي اجتماعي است. اين امر و غفلت 
از درک صحيح مفهوم امنيت اجتماعي، باعث 
گرديده که به امنيت چونان يک مفهوم جداگانه 
نگريسته نشود، بنابراين لازم است از ديدگاه 
جامعه شناسي به امنيت اجتماعي نظر کرده و 
چارچوب تحليل نظري در باب آن فراهم گردد. 
از سوي ديگر مفهوم امنيت اجتماعي مانند ساير 
مفاهيم در حوزه علوم اجتماعي، حالت گسترده‌اي 
دارد و روي نقطه خاصي متمرکز نيست. به همين 
جهت ارائه نظريات کلي و کالبد شکافي مفهوم 
امنيت اجتماعي، به تنهايي کافي نيست و در غور 
و بررسي مفهوم امنيت اجتماعي، نيازمند تحديد 
آن به حوزه خاصي از شرايط واقعي مي‌باشيم که 
براي اين منظور خانواده در نظر گرفته شده است.

)ساروخاني و نويدنيا، 1385، ش22، ص89(
امنيت اجتماعي بدين معني است که افراد در 
نمايند،  امنيت  احساس  خود،  اجتماعي  حيات 

 دو رکن اساسي جامعه، 
افراد و نوع همبستگي 
آنهاست، وجود افراد 
وجه مشترک تمام 

جوامع است، ولي عنصر 
همبستگي را مي‌توان 

عامل متغير جوامع ناميد؛ 
زيرا نوع پيوند بين 

اجتماعات، اهداف تشکيل 
جامعه را بيان مي‌نمايد که 
اين اهداف عامل پذيرش 

نوع همبستگي جوامع 
مي‌باشد.
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ناامني انسان‌ها در حيات اجتماعي، تابع متغير‌هاي 
متعددي از عوامل طبيعي نظير سيل، زلزله گرفته 
تا مخاطرات انساني نظير قتل و سرقت، مي‌باشد. 
آنچه امنيت اجتماعي را به وجود مي‌آورد، خوي 
است. اجتماعي  نظام‌هاي  اعضاي  خصال  و 

)شفيعي و محقر، 1384، ج3، ص7(
هر جا بي‌نظمي است، امنيت نيست و هر جا 
مفهوم  ندارد.  وجود  بي‌نظمي  باشد،  امنيت 
امنيت، مفهومي بسيار سيال، پيچيده و عميق 
است. امنيت، مفهومي نسبي و اجتماعي است. 
ماده اول اعلاميه حقوق بشر فرانسه چهار رکن 
اساسي براي زندگي برشمرده است که عبارتند 

از مالکيت، امنيت، آزادي و پيشرفت.
امنيت اجتماعي شاخه جمعي دارد. تفکر حفظ 
امنيت اجتماعي تنها توسط پليس يا دستگاه قضا 
مردود است. امنيت، مقوله‌اي فراگير و عمومي 
است كه با تلاش همگاني ميسر است ويژگي 
مهم امنيت، ترکيبي بودن آن است كه بايستي در 

تمام بخش‌ها تأمين شود.)جعفري، 1386(
در ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده 
است: »هر کس حق زندگي و آزادي، امنيت 
شخصي دارد«. در ساير مواد نيز به حقوق متعدد 
و متنوع انساني اشاره شده است؛ از جمله در مواد 
22 و 28  به نظم و امنيت اجتماعي پرداخته 
شده است. ماده 22مقرر مي دارد: »هر کس به 
عنوان عضو اجتماع، حق امنيت اجتماعي دارد 
و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري 
بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
خود را که لازمه بقا و نمو آزادانه شخصيت او 
است، با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به 
دست آورد.« در ماده 28 نيز آمده است: »هر کس 
حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ 
اجتماعي و بين‌المللي، حقوق و آزادي‌هايي را که 
در اين اعلاميه ذکر گرديده است، تأمين کند و 

آنها را به مورد عمل گذارد«
اجتماعي عبارت  امنيت  تعريف کلي،  در يک 
است از حمايت جامعه در برابر تهديدات طبيعي 
و تهديداتي که حقوق اجتماعي شهروندان را به 
مخاطره مي اندازد و فراهم نمودن زمينه استفاده 
از فرصت‌ها به منظور ارتقاء سطوح جامعه در 

ابعاد مختلف. 
روش هاي مشارکت مردم در 

افزايش امنيت اجتماعي  
با  و  دارد  گسترده‌اي  حوزه  اجتماعي  امنيت 
توجه به تهديدات موجود که زمينه ناامني را 
در جامعه فراهم  مي‌نمايد، در صورت شناخت 
امنيت اجتماعي  افزايش  اين تهديدات، طرق 
شناخته خواهد شد. از جمله شاخص‌هاي مهم 
تقليل ضريب امنيتي در جامعه، وقوع جرايم است 

که موجب عدم احساس امنيت مي‌شود. 
در بحث مشارکت نسبت به امنيت، سه بعُد؛ ايجاد 

امنيت، حفظ امنيت و گسترش امنيت مورد توجه 
است. در حقيقت افراد در اين سه بعُد به مشارکت 
مي‌پردازند. از طرفي مفهوم مشارکت بيشتر جنبه 
جامعه شناختي دارد و مشارکت در بطن نهادهاي 
فرهنگي، خانواده، اقتصاد، سياست و غيره صورت 
مي‌گيرد، لذا ارتباط با نهادهاي جامعه، يک ارتباط 

نزديک و منسجم است. 
براي تحقق مشارکت مردم، روش‌هاي مختلفي 
وجود دارد و به نظر مي‌رسد ارتقاء سطح آگاهي 
مردم راجع به پديده‌ها و دلايل ناهنجاري‌ها، 
به  نسبت  مطلوب  و  مهم  روش‌هاي  از  يکي 

فرهنگ  امروزه  است.  مردم  مشارکت  جلب 
سازي و پذيرش فرهنگ نسبت به قبح امور 
معارض با آرامش و امنيت شهروندان، آثار مثبت 
ملموس‌تري نسبت به برخورد قانوني دارد. اگر 
ناخوشايند  تبعات  و  موضوع  اهميت  انسان‌ها 
ناامني را درک كنند، به مشارکت خود را در اين 
راستا به کار خواهند گرفت.  در منابع قرآني، 
و  تدبير  تعقل،  انسان،  خصوصيت  مهم‌ترين 
تقويت آگاهي و شناخت نسبت به امور است. 
قرآن کريم که بزرگترين منبع اعتقادي مسلمانان 
مي‌باشد، پذيرش و قبول رفتارهاي اجتماعي را 
که جنبه تقليدي و صرفاً تأسي محض از ديگران 

است، نمي‌پذيرد. 
انسان‌ها بايد به حقوق خود آشنا باشند. زماني که 
استقرار امنيت اجتماعي را هدف دولت در جهت 
صيانت از مال، ناموس، عرض و سرمايه‌هاي 
اين خصوص  در  را  خود  نقش  دانستند،  خود 
ايفاء خواهند نمود. و لذا بحث شناخت مطرح         

مي‌شود . 
که  است  خطراتي  شناخت  بعدي  موضوع 
موجوديت انسان را به طور بالقوه و بالفعل، مورد 
تهديد قرار مي‌دهد. آنگاه که به اثرات منفي اين 
تهديدها شناخت يافتيم، قدر امنيت و مصونيت 
را خواهيم شناخت. انسان موجودي مسؤوليت 
پذير است. اگر به نقش مسؤوليت شرعي و قانوني 
افراد در جامعه توجه شود، خواهيم گفت که افراد 
بايد همواره در قبال حوادث، جرايم و موارد مخل 
امنيت، واکنش نشان دهند. انسان مسؤوليت پذير، 
در همه اوضاع و احوال، نقش خود را در برقراري 
امنيت اجتماعي حتي در مرحله پيشگيري، به 
امنيت  مشارکت،  رساند.  خواهد  ظهور  منصه 
اجتماعي را تقويت و تضمين نموده و حرّيت و 
آزادي انسان‌ها و داشتن جامعه‌اي پويا، مستلزم 

اين مشارکت مي‌باشد.
مشارکت نسبت به تأمين امنيت در مقايسه با 
ساير شاخص‌ها مانند احساس امنيت، گرايش 
به امنيت، حسب جامعه‌هاي آماري که بر اساس 
جنس، ميزان، تحصيلات، شغل، تأهل، تهيه 
دارد.)معاونت  را  فراواني  بيشترين  است،  شده 

اجتماعي و ارشاد ناجا، 1384، ج1(

انسان مسؤوليت 
پذير، در همه اوضاع 
و احوال، نقش خود 

را در برقراري امنيت 
اجتماعي حتي در مرحله 

پيشگيري، به منصه 
ظهور خواهد رساند. 

مشارکت، امنيت 
اجتماعي را تقويت و 

تضمين نموده و حرّيت 
و آزادي انسان‌ها و 

داشتن جامعه‌اي پويا، 
مستلزم اين مشارکت 

مي‌باشد.
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با روش‌هاي   نظريه‌هاي مرتبط 
مشارکت مردم در افزايش امنيت 

اجتماعي 
براي مشارکت مردم در افزايش امنيت اجتماعي، 
جلب اعتماد عمومي، يک امر ضروري است. 
عنوان  به  دولت  کارکرد  نظاره‌گر  که  جامعه 
نماينده خود در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، 
مانند فرهنگ، تربيت، اقتصاد، سياست و امنيت 
مي‌باشد، اين اختيار و قدرت را نيز به او اعطا 
نموده است كه بازخورد عملكرد دولت را به عنوان 
نماينده خود ارزيابي كند. بنابراين دولت به مفهوم 
خود، بايستي حقوق اجتماع را محترم شمرده و 
اهداف خود را صرفاً در جهت بقاء و مصلحت 
اجتماع تبيين نمايد. در ايجاد اعتماد عمومي که 
بالطبع توافق و همبستگي را در پي خواهد داشت، 
مسؤوليت حکومت که يکي از مؤلفه‌هاي دولت 
است، در اين زمينه ايفاي نقش خواهد نمود و به 
طور اخص مي‌توان گقت که الزامات دولت در 
مقابل اجتماع، بر اساس حقوق مدون مشخص و 
مبرهن مي باشد و لذا توجه به تعهدات و اجراي 
آنها، اعتماد عمومي را سبب گرديده است. مضافاً 
نقش حکومت در توسعه فرهنگي، اقتصادي و 

سياسي، بسيار تعيين کننده است. فراهم نمودن 
زمينه‌هاي اشاره شده، نتيجه‌اي جزء احساس 
به  نسبت  آنها  اعتماد  و  مسؤوليت شهروندان 
حکومت و افزايش مشارکت آنان در افزايش 

امنيت اجتماعي نخواهد داشت.
واژه امنيت اجتماعي، مفهومي جامعه شناختي 
دارد و نمي‌توان تعريف مشخصي از آن ارائه 
در  و  است  نسبي  مفهوم،  اين  .حقيقت  داد 
موضوعات جامعه شناسي، جرايم چون الگوها 
متفاوت مي‌باشند. ارزش‌ها نيز مختلف هستند. 
اخير  گفتمان  از  که  اجتماعي  امنيت  بحث 
نيروي انتظامي بوده و نقش پايدار آن در تأمين 
آسايش و رفع تهديدات و آسيب‌هاي اجتماعي، 
از جمله ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي است. 
پژوهش‌هاي صورت گرفته، اهميت آنها را در 
قلمرو کشورها و فراتر از آن در سطح جهاني 
و  ملي  شعار  است.  نموده  تبيين  بين‌المللي  و 
جهاني کشورها و تأسيس و پايه‌گذاري سازمان 
ملل متحد نيز در جهت احترام به حقوق ملل و 

جلوگيري از تعرضات بين‌المللي بوده است .
امنيت  افزايش  در  مردمي  مشارکت  نقش 
اجتماعي تعيين کننده است. مشارکت مردم در 
افزايش اين حق طبيعي و ايجاد تعامل مطلوب 
و همبستگي با نهادهاي متولي امنيت و حفظ 
آن، از جمله اهداف دولت‌ها در قلمرو حکومتي 
اهميت  به  بردن  پي  براي  بنابراين  مي‌باشد. 
موضوع، بررسي نقش عوامل مختلف به ويژه 
و  عمومي  امنيت  مقوله  در  مردمي  مشارکت 
اجتماعي حائز اهميت خواهد بود. هر چه زمينه 
مشارکت و افزايش نقش مردمي بهتر مهيا شود، 
بازخوردهاي مثبت نمايان‌تر است. پرداختن به 
امنيت اجتماعي بدون توجه به واژه‌هايي چون 
همبستگي، انسجام، ارتباط و مشارکت مردمي، 

بي معني خواهد بود.
نتيجه 

نمي‌توان جامعه‌اي را عاري از تهديد و جرم يافت. 
همواره عواملي، تهديد كننده زندگي افراد بوده و 
امنيت فردي در زمينه‌هاي مختلف جاني، شغلي، 
اقتصادي، سياسي، قضايي، فرهنگي و در كل 
امنيت اجتماعي جامعه را به مخاطر انداخته‌اند. 

نقش مشاركت مردم در افزايش امنيت اجتماعي 
بر كسي پوشيده نيست. حضور مردم در صحنه 
اجتماع، وفاق ملي، اجماع و وحدت و همدلي، 
از پارامترهاي سازنده امنيت اجتماعي هستند. 
داشتن ايمان قوي و تقواي الهي، روحيه امر 
به معروف و نهي از منكر و فراهم نمودن بهتر 
تعامل، از زمينه‌هاي مشاركت اجتماعي است كه 
ارتقاء امنيت اجتماعي را باعث مي‌شود. مشاركت 
حاصل نمي‌شود مگر آن‌كه حكومت كه از اركان 
دولت است، نقش عمده خود را بر افزايش دانش و 
آگاهي مردم نسبت به اهميت موضوع و احساس 
مسؤوليت نسبت به آن به اجرا گذارد و با اجراي 
قوانين و عدالت اجتماعي و توجه به اصل تساوي 
افراد در مقابل قانون، اقتدار خود را در امور داخلي 
و فرا ملي نشان داده و احقاق حقوق انساني را 
محور اداره جامعه قرار دهد. لازمه ايجاد، حفظ 
مردم  مشاركت  اجتماعي،  امنيت  گسترش  و 
مگر  نمي‌يابد  تحقق  مشاركت  عنصر  است. 
آن‌كه اعتماد عمومي جامعه حاصل شود. اعتماد 
عمومي نيز زماني ايجاد مي‌شود كه برخورداري 
مردم از حقوق اجتماعي به عنوان رسالت تشكيل 
دولت مطرح باشد. نارسايي‌ها و كاستي‌ها باعث 
كم رنگ شدن تمايل مردم به ايجاد مشاركت 

پی نوشت ها:

نقش مشارکت مردمي در 
افزايش امنيت اجتماعي 

تعيين کننده است.
هر چه زمينه مشارکت 

و افزايش نقش 
مردمي بهتر مهيا شود، 

بازخوردهاي مثبت 
نمايان‌تر است. پرداختن 
به امنيت اجتماعي بدون 
توجه به واژه‌هايي چون 

انسجام،  همبستگي، 
ارتباط و مشارکت 

مردمي، بي معني خواهد 
بود.

مشاركت حاصل نمي‌شود 
مگر آنك‌ه حكومت كه از 
اركان دولت است، نقش 
عمده خود را بر افزايش 

دانش و آگاهي مردم نسبت 
به اهميت موضوع و احساس 

مسؤوليت نسبت به آن 
به اجرا گذارد و با اجراي 

قوانين و عدالت اجتماعي و 
توجه به اصل تساوي افراد 
در مقابل قانون، اقتدار خود 
را در امور داخلي و فرا ملي 
نشان داده و احقاق حقوق 

انساني را محور اداره جامعه 
قرار دهد.
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كه  ناامني  افزايش  موارد  از  يكي  و  مي‌شود 
ملازمه با افزايش جرم دارد،عدم مشاركت مردم 
ناهنجاري‌ها توسط عده‌اي،  و  ارتكاب جرايم 
انضباط اجتماعي را متزلزل مي‌كند. برنامه‌ريزي 
مي‌تواند گره‌گشاي مشكل باشد. به عنوان مثال 
عدم مشاركت مردم در تأمين امنيت و ارتكاب 
جرايم بيشتر در مناطق فقير و حاشيه‌ نشين ديده 
شده است. اصولًا در اين مناطق كه آلودگي بيشتر 
است، تعامل با مجرمين بيش از همكاري با پليس 
است. حتي برخي خانواده‌ها حمايت جدي نسبت 
به فرزندان مجرم خود دارند. ارتكاب جرم توسط 
افرادي كه سوابق متعدد كيفري دارند، بيانگر 
اين معضل است كه خيلي از بسترهاي موجود در 
جامعه سبب بروز ناامني و تقابل عده‌اي با پليس 

مي‌شوند و اين بسترها را بايد از بين برد.  
زماني مي‌توان از مشاركت مردمي صحبت كرد و 
همكاري آنان را در باب افزايش امنيت اجتماعي 
مطرح نمود كه گام‌هاي مؤثري به منظور توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برداشته شود. 
درايران، وابستگي، تعصب و عصبيت نسبت به 
بستگان وجود دارد. و جلب توان مشاركت مردمي 
بدون توجه به اين پارامترها مشكل است. در اين 
گونه موارد فقط تضاد منافع  يا تضييع منافع 
ديگري، مشاركت مردمي را از اين حيثيت ايجاد 
خواهد نمود. اعتقادات و تقيدات ديني و مذهبي، 
جايگاه ويژه‌اي در اين راستا دارد، اما مشاركت 
نهادهاي  كاركرد  با  مستقيم  ارتباط  مردمي، 
مختلف حكومتي در زمينه‌هاي گوناگون دارد 
و تا زماني كه ميسر نگردد، نه تنها مشاركتي 
حاصل نخواهد شد، بلكه افزايش برخورد و مقابله 
با سازمان‌هاي متولي حفظ امنيت را در بر خواهد 

داشت.
به طور خلاصه مي‌توان گفت ضرورت حفظ 
عدالت،  برقراري  و  انساني  حقوق  و  ارزش‌ها 
منوط به برقراري امنيت اجتماعي در جامعه است. 
نهاد حكومت به تنهايي موفق به تأمين، حفظ و 
برقراري آن نخواهد بود و مشاركت مردمي در 

اين خصوص براي رسيدن به اهداف مورد نظر 
ضروري است. 

براي افزايش مشاركت مردم در رسيدن به امنيت 
اجتماعي و براي اين‌كه مشاركت در افزايش 
توجهي  قابل  و  مثبت  پيامد  اجتماعي،  امنيت 

داشته باشد، توجه به موارد ذيل لازم است: 
1- تصويب قانون متناسب با عرف و اقتضاي 
اجتماعي: در غير اين صورت كجروي اجتماعي 

را به دنبال خواهد داشت؛
2- پذيرش قانون در بين متوليان جامعه و مليت 

آنها نسبت به اجراي قانون ومقررات؛
3 -  بررسي  مشكلات  اقتصادي  و  رفع 

محروميت‌هاي  اجتماعي در جهت  مقبوليت 

نهادهاي حكومتي؛
اقشار  براي  اشتغال  زمينه  نمودن  فراهم   -4

مختلف جامعه؛
5- آموزش همگاني از طريق رسانه‌هاي ارتباط 
و  مطالعه  زمينه‌هاي  نمودن  فراهم  و  جمعي 
مأنوس نمودن خانواده‌ها و اقشار جامعه با مطالعه و 
كتابخواني، و نيز آموزش همگاني از طريق پليس 
در خصوص امنيت و ارائه راهكارهاي همكاري 
و متقابل مردم و پليس و تشكيل كانون‌هاي 

آموزش مردمي و كميته‌هاي خاص؛ 

6- فراهم نمودن زمينه‌هاي استفاده از محصولات 
فرهنگي متناسب با اعتقادات اجتماعي؛

7- توجه به كاركرد نهادهاي فرهنگي در جامعه 
و ارتباط مستمر آنها با بحث آموزش و ترويج آن 

در جامعه؛
 8- ايجاد روحيه وحدت، همدلي و انسجام ميان 
مردم و نهادهاي حكومتي در موضوع نظم و 

امنيت؛
9- پوشش رسانه‌اي در تقويت و تشويق مردم 
امنيت  افزايش  آنها در  در خصوص مشاركت 

اجتماعي؛
10- توجه به نقش نظارت دولت بر عملكرد 
نهادها و تقويت فرهنگ پاسخگويي نسبت به 

مسؤوليت‌هاي محوله؛ 
11- كم نمودن فاصله طبقاتي در جامعه به ويژه 

در بعد اقتصادي؛
12- تبيين ارزش و اهميت امنيت اجتماعي و 
تأثير آن در پيشرفت و تضمين آسايش و آرامش 

عمومي؛
13- ايجاد حلقه‌هاي همبستگي بين نهادهاي 
متولي و حفظ امنيت با مردم به ويژه پليس از 
طريق پايگاه‌هاي مردمي چون بسيج، مساجد، 

شوراها و ...؛ 
14- تعامل مطلوب پليس با جوانان از طريق 
تأسيس مراكز آموزشي، تفريحي، مشاوره‌اي و 

... ؛
15- مقابله با هجمه‌هاي فرهنگي كه هويت 
انساني را نشانه رفته، با افزايش سطح آگاهي 
افراد نسبت به ارزش و جايگاه انساني و هويت 

آنان؛
16- اعتماد عمومي نشأت گرفته از صداقت 
متوليان با آحاد جامعه مي‌باشد. تساوي در مقابل 
حذف  فقر،  و  بي‌عدالتي  تبعيض،  رفع  قانون، 
بوروكراسي اداري، حاكميت قانون، برنامه‌هاي 
فرهنگي و ساير پارامترها، زمينه ساز مشاركت 

مردم در افزايش امنيت اجتماعي خواهد بود.

1.Societal Security 
2.International  Security           
3.Norms 

پی نوشت ها:
4.Security  National 
5.People Participation  
6.Secure Feeling 

7.Society  
8.State 
9.Law 
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دادرسي معمولًا پس از شروع تا صدور حكم ادامه 
مي‌يابد، اما تكليف دعوايي كه خواهان، با هدف 
پيروزي در ماهيت، اقامه نموده، ممكن است 
علي‌رغم ميل او، با قرارهايي مانند رد دعوا، عدم 
استماع دعوا و مانند آن روشن شود. در عين 
حال، پس از اقامه‌ دعوا، رخ دادهايي ممكن است 

موجب توقيف دادرسي شود.
توقيف به‌معني»ازحركت بازداشتن«آمده است. 
توقيف دادرسي را نيز مي‌توان از حركت بازداشتن 
دادرسي دانست؛ بدين معنا كه دادرسي پس از 
بازداشته  حركت  از  دادي،  رخ  پي  در  شروع، 
مي‌شود، آن چه در حقوق ايران به طوركلي، 
حقوق  در  مي‌شود،  خوانده  دادرسي  توقيف 
فرانسه با دو اصطلاح جداگانه توقيف يا تعليق 
آيين  قانون  در  مي‌شود.  شناخته  دادرسي)1( 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
مدني، اصطلاح تعليق دادرسي ديده نمي‌شود و 
اصطلاح توقيف دادرسي يا رسيدگي در تمامي 

مواردي به كار رفته كه اسباب تعليق و يا توقيف 
دادرسي به تعبير حقوق فرانسه محقق است.

در اين تحقيق، ابتدا علل و اسباب توقيف دادرسي 
در قانون قديم و سپس علل و اسباب توقيف 
دادرسي در قانون جديد بررسي شود و آنگاه 
تفاوت‌ها و شباهت‌هاي اين دو نهاد در قانون 

بررسي مي‌شود.

كه  دادرسي  توقيف  اسباب  و  علل   .1
مربوط اصحاب دعوا است.

مدني   دادرسي  آيين  قانون  ماده 290  مطابق 
مصوب 1318 توقيف دادرسي در موارد زير به 

عمل مي‌آيد:
1ـ در صورتي كه يكي از اصحاب دعوي يا وكيل 
آنان فوت نمايد يا محجور شود و يا وكيل به 

جهتي از دادرسي ممنوع شود؛

2ـ در صورتي كه سِمَت يكي از اصحاب دعوي 
كه به آن سمت داخل در دادرسي شده بود، 
زائل گردد. بنابراين موارد توقيف دادرسي كه 
به اصحاب دعوي مرتبط است، به شرح زير قابل 

توضيح و تشريح است:
1ـ1. فوت كيي از اصحاب دعوي يا 

ويكل او
اقامه دعوي و دفاع در مقابل دعوي، از مختصات 
انسان زنده است؛ چرا كه نه خواهان يك دعوي 
مي‌تواند ميت باشد و نه خوانده‌ دعوي، و به همين 
دليل با فوت خواهان يا خوانده، دعوي، محكوم 
به »توقف« است. از طرفي اين حادثه، از اسباب 
»سقوط دعوي« نيست و تنها موجب »توقف 
دعوي« مي‌شود؛ زيرا دعوي، متضمن حقوق و 
الزامات افراد است و به محض اين‌كه، دعوايي 
مطرح گرديد، فقط با رسيدگي دادگاه و نهايتاً 
صدور حكم، يكي از طرفين، محق و صاحب 
حق تلقي مي‌شود و طرف ديگر ملزم به اداي 

توقيف 
دادرسي

عباس كريمي وركي ـ كارآموز وكالت
نادعلي زارع ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي

توقيف دادرسي در قانون قديم
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حق به نفع ديگري است و به اين ترتيب، نبايد 
تصور شود كه با فوت يكي از اصحاب دعوي، 
مانند  بلكه  مي‌گردد،  ساقط  مطروحه  دعواي 
ساير حقوق و الزامات مالي، به ورثه آنان منتقل 
مي‌شود. بنابراين با فوت يكي از طرفين دعوي تا 
تعيين قائم مقام قانوني متوفي، دادرسي متوقف 
مي‌گردد و پس از آن با احضار اشخاص اخير 
كه جانشين متوفي هستند، دادرسي به جريان 

خواهد افتاد.
مدني  دادرسي  آيين  قانون  ماده 297  مطابق 
)1318( در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت 
فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل، دادگاه به موكل 
براي  شخصاً  مورد  حسب  تا  مي‌دهد  اطلاع 
دادرسي حاضر شود يا وكيل ديگري به محكمه 
معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب 
دعوي، دادگاه به طرف ديگر اخطار مي‌نمايد كه 
جانشين متوفي را تعيين نمايد و پس از تعيين 
جانشين، برگ‌هاي لازم به ورثه، وصي، ولي 
يا قيم در صورتي كه وارث محجور باشد، ابلاغ 
اصحاب  از  يكي  حجر  صورت  در  و  مي‌شود 
دعوي، برگ‌هاي لازم به نماينده قانوني او ابلاغ 
مي‌گردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگ‌هاي لازم 
به كسي كه به جاي شخص سابق )كه سمت او 

زايل شده(، معين گرديده است، ابلاغ مي‌شود.
2ـ1. حجر كيي از اصحاب دعوي يا 

ويكل او
دعواي مطروحه اعم از اين‌كه اصالتاً يا وكالتاً 
طرح شده باشد، به حكم قانون بايد با داشتن 
اهليت  يعني  حقوقي،  عمل  هر  اصلي  شرط 
قانوني، همراه باشد؛ چرا كه مطابق ماده 190 
قانون مدني كه يكي از مواد اساسي و متضمن 
اساسي  شرايط  جمله  از  است،  حقوقي  قاعده 
اعمال حقوقي، اهليت مي‌باشد و منظور اهليت 
استيفاء است، بنابراين چون محجوران اعم از 
صغار، سفها و مجانين فاقد اهليت قانوني براي 
اعمال حقوقي هستند، لذا در صورتي كه يكي از 
اصحاب دعوي به هر دليل، در جريان دادرسي، 
محجور شود، از ادامه دادرسي، منع مي‌شوند. در 
مورد حجر وكيل آنان، نيز دادگاه دادرسي را قطع 
و در هر دو مورد پس از معرفي اشخاص واجد 

اهليت قانوني به جاي اشخاص محجور، دادرسي 
از توقيف خارج مي‌شود. 

در  دخالت  از  ويكل  ممنوعيت  3ـ1. 
دادرسي

وكلاي دادگستري بر اثر تخلفاتي كه ممكن 
است مرتكب شوند، به موجب احكام صادره از 
محكمه‌ انتظامي وكلاء و به شرط قطعيت آن در 
دادگاه انتظامي قضات كه مرجع تجديدنظر از 
احكام صادره از دادگاه انتظامي وكلا است، به 
مجازات‌هاي انتظامي از قبيل محروميت موقت 
يا دائم از شغل وكالت، محكوم مي‌شوند. در چنين 
حالتي، وكيل حق دخالت در دادرسي را ندارد. و 
در صورت دخالت در اين امر، به موجب ماده 55 

قانون وكالت، براي چنين وكيلي، كيفر تعيين 
شده است.)2( به همين دليل در تمامي دعاوي 
كه چنين وكيلي شركت دارد، دادگاه‌ها بدواً قرار 
توقيف دادرسي صادر مي‌كنند و به موكل اطلاع 
مي‌دهند كه وكيل جديد معرفي، يا خود شخصاً 
در دادرسي شركت كند و به هر صورت تا دريافت 
پاسخ موكل، دادرسي در توقيف مي‌ماند )ماده 
297 قانون آيين دادرسي مدني كه شرح آن قبلًا 

آمده است(
اصحاب  از  كيي  سمت  زوال  4ـ1. 

دعوي

قسمت اخير ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني 
)1318( حاكي از آن است كه هر گاه در اثناء 
دادرسي سمت يكي از اصحاب دعوي كه به 
آن سمت وارد دادرسي شده است، زائل گردد، 
فردي،  چنين  جانشين  به  و  متوقف  دادرسي 
ابلاغ مي‌شود كه در دادرسي شركت نمايد. از 
مصداق‌هاي زوال سمت، مي‌توان موارد زير را 

ذكر كرد:
1 ـ كبير شدن يكي از اصحاب دعوي حين 
دادرسي كه در اين صورت ادامه‌ حضور ولي او 
بي‌مورد است؛ چرا كه مولي عليه خود بالغ شده و 

دخالت ولي محمل شرعي و قانوني ندارد.
2ـ رفع حجر از مولي‌عليه مجنون يا سفيه در 
جريان دادرسي، بدين لحاظ ديگر دخالت قيم در 
امور او موردي ندارد و خود او مي‌تواند در دعوي 

شركت نمايد.
دليل  به  دادگاه  از  قيم  عزل  3ـ صدور حكم 
عدم شايستگي او براي حفظ غبطه‌ فرد تحت 
قيمومت، يا به هر دليل قانوني ديگر، كه در اين 
صورت نيز تا تعيين جانشين قيم و معرفي وي به 

دادگاه، دادرسي متوقف مي‌ماند.
كه  دادرسي  توقيف  اسباب  و  علل   .2

مربوط به اصحاب دعوا نيست:
1ـ2. اناطه 

در تبصره ماده 390 قانون آيين دادرسي مدني 
)1318( پيش‌بيني شده است »در صورتي كه 
ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي از طرف دادستان، 
عليه مدعي به اتهام جعل، كيفرخواست صادر 
شود، دادگاه حقوقي تا تعيين تكليف پرونده جزايي، 
رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي مربوط 
به جعليت سند مورد ادعاي جعل است متوقف 
مي‌كند.« بنابراين هر گاه در جريان رسيدگي به 
دعواي وجه سفته، خوانده دعوي نسبت به آن 
اعلام جعل كند و دادگاه با رسيدگي‌هاي لازم 
و مستند به نظريه كارشناس رسمي دادگستري، 
صحت ادعاي مدعي‌عليه را احراز كند، اولًا خود 
به موجب قانون مكلف است مراتب را به دادستان 
اعلام كند و ثانياً ممكن است مدعي‌عليه خود 
دادستان  به  را طي شكوائيه‌اي  موضوع  رأساً 
اعلام دارد. هر يك از اين حالات كه منجر به 

 از جمله شرايط اساسي 
اعمال حقوقي، اهليت 

مي‌باشد و منظور اهليت 
استيفاء است، بنابراين چون 

محجوران اعم از صغار، 
سفها و مجانين فاقد اهليت 
قانوني براي اعمال حقوقي 
هستند، لذا در صورتي كه 

كيي از اصحاب دعوي به هر 
دليل، در جريان دادرسي، 

محجور شود، از ادامه 
دادرسي، منع مي‌شوند.
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صدور كيفرخواست عليه مدعي شود، دعواي 
حقوقي متوقف مي‌ماند تا تكليف پرونده كيفري 
موضوع شكايت مدعي‌عليه يا تعقيب دادستان 
عكس  گردد.  مشخص  دادگاه،  اعلام  اثر  بر 
اين قضيه نيز صادق است؛ اگر دعواي كيفري 
مطرح باشد كه مجرميت متهم منوط به اثبات 
مسائلي باشد كه جنبه‌ حقوقي دارد، امر كيفري 
متوقف مي‌ماند تا اين‌كه به جنبه حقوقي مؤثر 
در مجرميت يا برائت متهم، رسيدگي شود. ماده 
17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور كيفري )1378( ناظر به اين مورد 
است. مطابق اين ماده هر گاه ثبوت تقصير متهم 
منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از 
خصايص محاكم حقوقي است، مثل حق مالكيت 
و افلاس، امر جزايي تعقيب نمي‌شود و اگر تعقيب 
شود، معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از محكمه 
حقوقي صادر شود. در مورد اين ماده چنانچه يكي 
از طرفين دعوي يا شخص ذي‌نفع حداكثر ظرف 
سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيت دار 
رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزايي 

ننمايد پرونده كيفري بايگاني مي‌شود.«
2ـ2. ورشكستگي 

به موجب ماده 12 اضافه شده به قانون آيين 
دادرسي مدني، »به محض صدور حكم توقف، 
كليه دعاوي مربوط به شخص متوقف طبق ماده 
290 قانون آيين دادرسي مدني توقيف مي‌شود.« 
در اين صورت دادگاه مراتب را به اداره تصفيه 
فسخ  با  دادرسي  مجدد  مي‌دارد.جريان  اعلام 
صورت  تصفيه  اداره  تقاضاي  يا  توقف  حكم 

مي‌گيرد.
دادرسي  توقيف  رفع  مي‌تواند  وقتي  خواهان 
و ادامه دعوي را عليه اداره تصفيه درخواست 
نمايد كه پس از توقيف دادرسي به اداره تصفيه 
مراجعه كرده و طبق مواد مربوط به تصفيه امور 
ورشكستگي، ادعاي خود را اظهار نمايد و اداره 
با توجه به جريان دعوي و مستندات  تصفيه 
خواهان، ادعاي او را جزئاً يا كلًا رد نموده باشد؛ 
يا آن‌كه با خواهان طبق ماده 468 قانون تجارت 
و مواد 35 و 36 قانون امور تصفيه ورشكستگي 
رفتار شده باشد يا آن‌كه طلب خواهان از طرف 

اداره تصفيه مورد تصديق واقع نشده باشد.
3ـ2. در دعوي طاري 

به موجب ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني 
)1318( »... اگر دعوي طاري با دعوي اصلي 
ناشي از يك منشأ باشد و با دعوي اصلي ارتباط 
كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود 
كه دعوي اصلي در آنجا اقامه شده است، مگر 
اين‌كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه 
خارج باشد. در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي 
اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد، 
دعوي اصلي )موقوف( مي‌ماند تا دعوي طاري 
در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد، 

خاتمه پذيرد.«

4ـ2. ادعاي جعليت 
آيين  قانون  به موجب تبصره ذيل ماده 390 
دادرسي مدني )1318( »در صورتي كه ضمن 
رسيدگي دادگاه، حقوقي از طرف دادستان عليه 
مدعي به اتهام ارتكاب جعل كيفرخواست صادر 
پرونده  تكليف  تعيين  تا  حقوقي  دادگاه  شود، 
جزايي، رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي 
كه مربوط به جعليت سند مورد ادعاي جعل است، 

متوقف مي‌كند.
5ـ2.تحرير تركه

به موجب ماده 221 قانون امور حسبي »دعاوي 

راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير 
تركه، توقيف مي‌شود، ولي به درخواست مدعي 

ممكن است خواسته تأمين شود.«
6ـ2. در دعاوي خانوادگي

دعاوي  به  رسيدگي  موقع  در  دادگاه  هرگاه   
خانوادگي، به اختلاف مربوط به اصل نكاح يا 
طلاق برخورد نمايد كه بدون رسيدگي به دعوي 
متوقف  را  رسيدگي  نباشد،  ممكن  خانوادگي 
كرده، پرونده را براي صدور رأي در مورد اصل 
نكاح يا طلاق به دادگاه شرع ارسال مي‌دارد. در 
اين صورت ادامه رسيدگي موكول به صدور رأي 

نهايي از دادگاه شرع است.
بايد  كه مدعي  تأميني  مورد  در  7ـ2. 

بدهد 
به موجب ماده 225 مكرر قانون آيين دادرسي 
از  مدني )1318( در كليه دعاوي مدني، اعم 
اصلي يا طاري و درخواست‌هاي مربوط به امور 
حسبي، به استثناء مواردي كه قانون امور حسبي، 
مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، مدعي‌عليه 
مي‌تواند براي تأديه خساراتي كه ممكن است 
مدعي بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله محكوم 
شود، از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد و دادگاه در 
صورتي كه تقاضاي تأمين را با توجه به نوع و 
وضع دعوي و ساير جهات موجه بداند، قرار تأمين 
صادر مي‌نمايد. تا وقتي كه مدعي تأمين ندهد، 
دادرسي »متوقف« خواهد ماند. و در صورتي 
كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين 
منقضي شود و مدعي تأمين ندهد، به درخواست 
صادر  مدعي  دادخواست  رد  قرار  مدعي‌عليه 
مي‌شود. »در دعاوي كه مستند آن چك يا سفته 
يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به 
اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، مدعي‌عليه 
خود  احتمالي  خسارات  تأمين  براي  نمي‌تواند 
تقاضاي تأمين نمايد.«)مهاجري، 1380، ج1، 

ص...(

وضعيت  از  ناشي  دادرسي  توقيف   .1

توصيف دادرسي در قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور مدني )1379(

خواهان وقتي مي‌تواند رفع 
توقيف دادرسي و ادامه 

دعوي را عليه اداره تصفيه 
درخواست نمايد كه پس 
از توقيف دادرسي به اداره 
تصفيه مراجعه كرده و طبق 
مواد مربوط به تصفيه امور 
ورشكستگي، ادعاي خود را 
اظهار نمايد و اداره تصفيه 
با توجه به جريان دعوي و 

مستندات خواهان، ادعاي او 
را جزئاً يا كلًا رد نموده باشد
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اصيل يا نماينده
مطابق ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدني »هر گاه يكي 
از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا 
سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت، داخل 
دادرسي شده، زايل گردد، دادگاه رسيدگي را به 
طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر 
اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست 
ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه مي‌يابد، مگر اين 
كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب 
ديگران  به  نسبت  دادرسي  در  تأثيري  دعوا، 
نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به 

ديگران ادامه خواهد يافت.
مطابق اين ماده، فوت يكي از اصحاب دعوا در 
صورتي موجب توقيف دادرسي است كه دعواي 
مورد رسيدگي قابل انتقال باشد و در غير اين 
زايل  بلكه  توقيف نمي‌شود،  دادرسي  صورت، 
دعواي  در  زوجه  يا  زوج  فوت  مثل  مي‌گردد. 

تمكين يا طلاق.
فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا، 
در صورتي موجب توقيف دادرسي است كه در 
دادرسي نسبت به ديگران مؤثر باشد، در غير اين 
صورت دادرسي منحصراً نسبت به او توقيف، 
و نسبت به ديگران طبق روال ادامه مي‌يابد. 
براي مثال هر گاه خواندگان دعواي خلع يد، 
متعدد باشند و يكي از خواندگان فوت نموده يا 
محجور شده و يا زوال سمت رخ دهد، دادرسي 
نسبت به اين شخص متوقف و نسبت به ديگران 
ادامه مي‌يابد. در اين خصوص اداره حقوقي قوه 
قضاييه اظهار داشته است: چنان‌چه دعوايي از 
طرف چند نفر عليه چند نفر ديگر اقامه شده باشد، 
اگر خواهان يا خوانده فوت شود. و دعوا از حيث 
خواسته در سهم هر يك از آنها قابل تفكيك و 
رسيدگي باشد، دادرسي در سهم كسي كه فوت 
رسيدگي  ديگران  به  نسبت  و  توقيف  شده، 
مي‌شود، ولي اگر دعوا و خواسته قابل تفكيك 

نباشد، دادرسي به طوركلي توقيف خواهد شد.
پس به طوركلي در مواردي كه دعوا قابل تجزيه 
باشد و خواهان يا خواندگان متعدد باشند، فوت، 
حجر و زوال سمت يكي از خواهان‌ها يا يكي از 

خواندگان، تنها موجب توقيف دادرسي نسبت به 
او مي‌شود، برعكس در دعاوي غيرقابل تجزيه، 
بايد پذيرفت كه فوت، حجر يا زوال سمت هر 
يك از خواهان يا خواندگان شود، موجب توقيف 

دادرسي نسبت به تمام آنها مي‌شود.
زائل شدن سمت شخص كه با آن سمت، داخل 
دادرسي شده، در صورتي موجب توقيف دادرسي 
مي‌شود كه اثر زوال آن سمت در نص ديگري 
پيش‌بيني نشده باشد. بنابراين چون آثار استعفاي 
وكيل بر دادرسي در ماده 39 و فوت، عزل و تعليق 
او از وكالت در ماده 40 پيش‌بيني شده است، 
سمت مورد اشاره در ماده 105 را بايد تنها ناظر 
به ولايت، قيمومت يا رضايت صغير، مجنون 

و غير رشيد و همچنين سمت نمايندگي اداره 
تصفيه از ورشكسته دانست، زوال سمت‌هاي 
مزبور علاوه بر اين كه حسب مورد ممكن است 
ناشي از فوت، حجر، استعفاء و عزل ولي، قيم، 
وصي و... باشد، مي‌تواند در اثر رشيد شدن صغير، 
عاقل شدن مجنون يا عادي شدن وضعيت تاجر 

ورشكسته باشد.
1ـ1. شرايط توقيف

1ـ توقيف دادرسي، مستلزم اعلام آن از سوي 
دادگاه است، بنابراين اگر يكي از موارد توقيف 
دادرسي روي دهد، دادرسي خود به خود متوقف 

نمي‌گردد و تا زماني كه دادگاه با خبر شود و قرار 
توقيف صادر نكند، دادرسي ادامه مي‌يابد.

اين معنا از ماده 105 قانون جديد كه مي‌گويد »... 
دادگاه رسيدگي را ... متوقف مي‌نمايد«، برداشت 
در  كه  است  مطرح  سؤال  اين  حال  مي‌شود. 
مواردي كه دادرسي متوقف مي‌شود، آيا پرونده 
با صدور قرار توقيف دادرسي بايگاني مي‌شود، يا 
اين‌كه دادگاه به پرونده نوبت احتياطي مي‌دهد، تا 

زماني كه موجبات ادامه دادرسي فراهم شود.
مقررات مربوط به توقيف دادرسي را بايد از قواعد 
آمره دانست و در نتيجه هر گاه دادگاه، سبب 
توقيف را احراز نمايد، بايد با رعايت شرايط قرار 

توقيف صادر كند.
فوت، حجر و زوال سمت در صورتي موجب 
توقيف دادرسي مي‌شود كه دادرسي شروع شده 
باشد .دادرسي از زمان تقديم دادخواست شروع 
مي‌شود.تا مرحله صدور رأي قطعي ادامه مي‌يابد. 
در ماده 105 قانون جديد اين موضوع بيان نشده 
است، اما ماده 291 قانون قديم به آن اشاره كرده 
بود كه اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيده 
اقدام  بايد نسبت به صدور رأي  باشد، دادگاه 
كند؛ زيرا دادرسي جريان ندارد تا توقيف شود. 
از سوي ديگر فوت و حجر در صورتي موجب 
توقيف مي‌شود كه پس از شروع دادرسي رخ 
دهد. در نتيجه اگر در زمان اقامه دعوا، خوانده 
در قيد حيات نبوده باشد، قرار عدم استماع دعوا 
بايد صادر شود، اما هر گاه پ‍ژوهش خوانده در 
تاريخ تقديم دادخواست پژوهشي، فوت نموده 
باشد، دادرسي پژوهشي تا معرفي وراث او توقيف 

مي‌شود.
صدور قرار توقيف دادرسي، منحصراً در موارد 
تصريح شده در قانون ممكن است. به عنوان 
مثال در موردي كه يكي از اصحاب دعوا به 
اجتناب  مسافرت  يا  مي‌شود  زنداني  جهتي 
ناپذيري برايش پيش مي‌آيد، مي‌تواند از دادگاه 
تقاضاي استمهال كند كه در طي آن، وكيلي را 
به نمايندگي خود به دادگاه معرفي مي‌نمايد و 
اين مورد را به دليل تشابهي كه با موارد توقيف 
دادرسي مذكور در ماده 105 دارد، نبايد مشمول 

آن دانست.)واحدي، همان  ج 3، ص 203( 

فوت و حجر در صورتي 
موجب توقيف مي‌شود كه 
پس از شروع دادرسي 

رخ دهد. در نتيجه اگر در 
زمان اقامه دعوا، خوانده 
در قيد حيات نبوده باشد، 
قرار عدم استماع دعوا 
بايد صادر شود، اما هر 
گاه پ‍ژوهش‌خوانده در 

تاريخ تقديم دادخواست 
پژوهشي، فوت نموده باشد، 
دادرسي پژوهشي تا معرفي 

وراث او توقيف مي‌شود
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2ـ1. آثار توقيف
توقيف دادرسي موجب فراغ دادرس نمي‌گردد 
و به دلالت ماده 105 قانون جديد كه مي‌گويد 
متوقف  موقت  طور  به  را  رسيدگي  »دادگاه 
هر  دادرسي،  توقيف  رفع  تا  دادگاه  مي‌كند«، 
قدر به طول انجامد، مشغول مي‌ماند و اين يكي 
از تفاوت‌هاي بارز توقيف دادرسي با زوال آن 

است.
روي دادن هر يك از اين اسباب، صدور قرار 
توقيف دادرسي را ايجاب مي‌نمايد، اعم از اين‌كه 

دعوا در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد. 
در  فرجام‌خواهي  پي  در  رسيدگي  توقيف 
ديوان‌عالي كشور، علي‌رغم سياق عبارت ماده  
105 بايد پذيرفته شود. در صورتي كه سبب 
توقيف در زماني روي داده باشد كه پس از آن، 
دخالت شخص متوفي يا محجور لازم باشد؛ 
مانند اين كه در اجراي ماده 393 قانون جديد، 
ديوان حضور اصحاب دعوا را لازم دانسته باشد، 
در حقيقت اصل توقف رسيدگي در ديوان پذيرفته 

شده است )تبصره ماده 434 قانون جديد(.
3ـ با توقيف دادرسي، مواعد قانوني و مواعد 
قضايي به حالت تعليق درمي‌آيد و مهلت‌هاي 
مورد اشاره براي اقداماتي است كه تا زمان توقيف 
انجام نشده باشد و بايد حسب مورد به قائم مقام يا 
نماينده‌ طرفي كه فوت يا حجر او موجب توقيف 

دادرسي شده، مهلت كامل جديد داده شود.
اگر دادگاه از توقيف دادرسي آگاه نشود و اقداماتي 
را انجام دهد، در اعتبار اين اقدامات گفته‌اند: 
معمولًا اين امر در زمان ابلاغ اخطاريه مشخص 
مي‌شود، اما چنانچه اسباب توقيف براي دادگاه 
مشخص نشود و دادرسي به مرحله صدور حكم 
برسد، راهي جز صدور رأي نمي‌باشد. در اين 
صورت و هر گاه حكم صادر شده باشد، تنها 
مي‌توان به وراث حق داد كه پس از ابلاغ حكم، 
به آن برابر قواعد عام شكايت نمايند. در خصوص 
ساير اعمال دادگاه از قبيل قرار كارشناسي، هر 
گاه پس از اجراي آنها، رأي قاطع صادر نشده 
نظر  به  اعتراض  براي  جديدي  مهلت  باشد، 
كارشناس داده شود )دلالت مواد 450 و 452( 

)شمس، 13، ج3، ص26  (

در صورت فوت  يا حجر يا زوال سمت يكي 
لازم  برگ‌هاي  كه  مادامي  دعوا،  اصحاب  از 
به جانشين قانوني وي ابلاغ شود، دادرسي در 
حال توقيف مي‌ماند. هر عملي پس از توقيف و 
بيش از جريان افتادن دادرسي انجام شود، مانند 
رسيدگي، بازجويي و غيره، باطل و فاقد اثر قانوني 
است. اين بطلان جنبه خصوصي دارد و مربوط به 
نظم عمومي نيست، لذا با گذشت شخص ذي‌نفع 

مي‌توان به آن اعتبار بخشيد و چنانچه معترضي 
باشد، مي‌تواند از راه تجديدنظر اقدام كند.

3ـ1. رفع توقيف
با صدور قرار توقيف دادرسي، دادرسي به پايان 
نمي‌رسد، بلكه از ادامه آن جلوگيري مي‌شود؛ 
سبب  كه  روي‌دادي  پيامد  تكليف  هرگاه  چه 
توقيف دادرسي شده، به طريقي كه در قانون 
پيش‌بيني شده، روشن گردد، دادرسي به جريان 
خود ادامه مي‌دهد. اگر دادرسي به سبب فوت 
يكي از اصحاب دعوا متوقف شده باشد، ادامه 
جريان آن مستلزم معرفي وراث متوفي و ادامه 
رسيدگي با حضور او است. اگر توقيف به علت 
حجر باشد، رفع توقيف مستلزم تعيين قيم است. 
اگر به واسطه ورشكسته شدن باشد، رفع توقيف 

مستلزم تعيين مدير تصفيه مي‌باشد.
پس از توقيف دادرسي به صراحت ماده 105 
قانون جديد، نه تنها بايد حسب مورد جانشين يا 
نماينده شخص متوفي يا محجور، معين و معرفي 
شود تا دادرسي از توقيف خارج شود، بلكه بايد 
ذي‌نفع آن را درخواست كند. در نتيجه اگر دادگاه 
از رفع سبب توقيف دادرسي با خبر شود، نمي‌تواند 
رأساً آن را به جريان اندازد و اين ترتيب قابل انتقاد 
مي‌باشد؛ زيرا مي‌تواند موجب شود كه دادرسي 
علي‌رغم رفع سبب توقيف در مدت نامعلومي 
متوقف و پرونده بلاتكليف بماند. صرف معرفي 
جانشين نماينده، متضمن درخواست ضمني رفع 

توقيف است.
ساير موارد توقيف دادرسي

ساير موارد توقيف دادرسي كه مربوط به اصحاب 
دعوا نيست ، شامل موارد زير است:

1. توقيف دادرسي ناشي از اناطه
در مواردي توقيف دادرسي ناشي از مطرح بودن 
دعوا يا امر ديگري است كه بايد نتيجه‌ آن روشن 

شود. )ماده 19 قانون جديد(
اتخاذ  تا  دادرسي  توقيف  قرار  اين صورت  در 
تصميم از مرجع صلاحيت‌دار صادر مي‌شود و با 
ارائه تصميم مرجع مورد اشاره دادرسي از توقيف 

خارج مي‌شود.
هر گاه شخص ثالث به رأي كه به عنوان دليل 
در دادگاه مورد استناد قرار گرفته، اعتراض نمايد 

پس از توقيف دادرسي به 
صراحت ماده 105 قانون 
جديد،  اگر دادگاه از رفع 
سبب توقيف دادرسي با 

خبر شود، نمي‌تواند رأساً 
آن را به جريان اندازد و اين 
ترتيب قابل انتقاد مي‌باشد؛ 
زيرا مي‌تواند موجب شود 
كه دادرسي علي‌رغم رفع 

سبب توقيف در مدت 
نامعلومي متوقف و پرونده 

بماند. بلاتكليف 

پس از آن كه دعواي 
اقامه شده در دادگاه، 

به داوري ارجاع گرديد، 
دادگاه بايد با  اتخاذ 

تكليف  تصميمي 
دادرسي را تا رسيدگي 
داور، صدور رأي داوري 
و قطعيت آن،  روشن 

نمايد كه مناسب‌ترين 
آن قرار توقيف دادرسي 

است.
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)اعتراض ثالث طاري(، و دادگاه تشخيص دهد 
كه نتيجه اين اعتراض، مؤثر در اصل دعوا است، 
رسيدگي به دعوا را تا حصول نتيجه اعتراض به 
تأخير مي‌اندازد. در اينجا نيز قرار توقيف دادرسي 

صادر مي‌شود.
در  جديد  قانون   434 ماده  در  ترتيب  همين 
خصوص اعاده دادرسي طاري پيش‌بيني شده 

است.
تحت  كشور  ديوان‌عالي  در  دعوايي  گاه  هر 
رسيدگي باشد و درخواست اعاده‌ دادرسي نسبت 
به آن شود، در خواست به دادگاه صادر كننده 
حكم ارجاع مي‌شود. در صورت قبول درخواست 
ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي 
كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد )تبصره 
ماده 434( قانونگذار رفع توقيف رسيدگي در 
ديوان‌عالي‌ كشور را در اين خصوص مشخص 
نكرده و هر گاه در پي اعاده دادرسي، رأي فسخ 
شود و درخواست كننده، همان فرجام خواه باشد، 
رسيدگي فرجامي به علت بي‌نفعي فرجام‌خواه 
منتفي است و قرار عدم استماع آن صادر مي‌شود. 
اگر حكم مورد درخواست اعاده دادرسي فسخ 
شود، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور از توقيف 
خارج مي‌شود تا فرجام خواهي قبلي نسبت به 

حكمي كه اكنون اعاده دادرسي نسبت به آن 
نيز مردود اعلام شده است، در جريان رسيدگي 

قرار گيرد.
2. توقيف ناشي از عدم تهيه وسايل 

اجراي قرار
به موجب ماده 248 قانون جديد، دادگاه مي‌تواند 
رأساً يا به درخواست هر يك اصحاب دعوا، قرار 
معاينه محل صادر كند. هر گاه قرار رأساً توسط 
دادگاه صادر شود، تدارك وسايل اجرا در مرحله 
بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر 
به عهده تجديدنظر خواه است. ماده 256 مقرر 
مي‌دارد:  در صورتي كه به علت عدم تهيه وسايل، 
اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند 
انشاء رأي نمايد و دعوا در مرحله تجديدنظر 
باشد، تجديدنظر خواهي متوقف مي‌شود، ولي 
مانع اجراي حكم بدوي نمي‌باشد. همين ترتيب 

در مورد قرار كارشناسي رعايت مي‌شود.
3. موارد ناشي از دادن تأمين

از  ناشي  تأديه خسارت  براي  خوانده مي‌تواند 
هزينه دادرسي و حق‌الوكاله خواهان از دادگاه 
درخواست كند كه خواهان را مكلف به تأمين 
آن نمايد. در مدتي كه براي دادن تأمين تعيين 
شده، دادرسي متوقف مي‌شود. ماده 147 قانون 

جديد براي زماني كه خواهان يا تجديدنظر خواه 
خارجي، و خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني 
باشد، و درخواست تأمين نمايد، رعايت مي‌شود.

4. توقيف دادرسي ناشي از ارجاع امر 
به داوري

هر گاه نسبت به رأي داور اعتراض و درخواست 
تصحيح آن نيز شده باشد، رسيدگي به اعتراض 
به رأي داور در دادگاه، تا اتخاذ تصميم او متوقف 

مي‌ماند. )ماده 487(
به موجب ماده 491 هرگاه اصل دعوا در دادگاه 
مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده 
باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور 
حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي 

شدن اين حكم متوقف مي‌ماند.
از مضمون ماده بر مي‌آيد كه توقيف دادرسي 
دعوي اصلي، در طول مدتي است كه رأي قطعي 
در خصوص اعتراض به رأي داور صادر شده 
است، اما ماده دلالت بر اين امر دارد كه هر گاه 
دعوايي كه در دادگاه مطرح است از طريق دادگاه 
به داوري ارجاع شود، در مدتي كه داور يا داوران 
به دعوا رسيدگي مي‌نمايند و حتي پس از صدور 
رأي داور تا قطعيت آن، دادرسي در دادگاه بايد 

ماهنامه دادرسي شماره 79، سال چهاردهم ، فروردين و ارديبهشت 1389

50   



توقيف شود. در حقيقت پس از آن كه دعواي 
اقامه شده در دادگاه، به داوري ارجاع گرديد، 
دادگاه بايد با  اتخاذ تصميمي تكليف دادرسي 
را تا رسيدگي داور، صدور رأي داوري و قطعيت 
آن،  روشن نمايد كه مناسب‌ترين آن قرار توقيف 

دادرسي است.

با بررسي ماده 290 قانون قديم و ماده 105 قانون 
جديد، نقاط اشتراك و افتراق بين اين دو قانون در 
موضوع توقيف دادرسي ديده مي‌شود. براساس 
هر دو قانون، فوت، حجر يا زوال سمت يكي از 
اصحاب دعوا كه به موجب آن سمت داخل در 

دادرسي شده، از اسباب توقيف دادرسي است.
مهم‌ترين تفاوت بين اين دو قانون در اين است 
كه قانون قديم فوت، حجر يا ممنوع شدن وكيل 
از وكالت را از موارد توقيف دادرسي به حساب 
مي‌آورد، اما چنين امري در قانون جديد پيش‌بيني 

نشده است.
برخي حقوقدانان معتقدند:  »اصولًا دعوا چيزي 
جز مظهر حقوق و الزامات افراد نيست و همان‌طور 
كه حقوق و الزامات هر كس پس از مرگ به ورثه 
منتقل مي‌شود، دعوا نيز پس از مرگ صاحبان 

آن، به وراث او خواهد رسيد و بايد به طرفيت آنان 
ادامه يابد. همچنين در صورت حجر يا ممنوعيت 
وكيل نيز دخالت اصيل يا تعيين وكيل ديگر لازم 

است.«)صدرزاده افشار، همان، ص361(
در تفسير ماده 39 گفته شده است استعفاي وكيل 
اگر چه موجب توقيف حداكثر يك ماهه دادرسي 
مي‌شود، اما اين توقيف نمي‌تواند با توجه به ماده 
43 قانون جديد، موجب تجديد جلسه شود، مگر 
اين‌كه جلسه‌ به لحاظ ماده 40 قانون جديد، براي 

اخذ توضيح از وكيل مقرر شده باشد.
در قانون جديد، علي‌رغم اين كه استعفاي وكيل 
موجب توقيف دادرسي به مدت يك ماه و آگاه 
ساختن موكل براي تعقيب دادرسي شخصاً يا 
توسط وكيل جديد است )ماده 39(، اما فوت، 
وكالت  از  وكيل  ممنوع‌الوكاله شدن  يا  جنون 
چنين، تكليفي را براي دادگاه ايجاد نمي‌كند، 
مگر در مواردي كه نياز به اخذ توضيح باشد.

)شمس، همان، ص 61(
موارد توقيف دادرسي در ماده 105 قانون جديد 
آمده است، اما درباره وكالت چيزي بيان نشده 
است . علت آن است كه قانون جديد مبحثي را 
براي بيان مقررات وكالت اختصاص داده  و تمام 
شرايط و مقررات درباره وكالت را در اين مبحث 

بيان داشته و نخواسته آن را در ماده 105 قانون 
جديد بيان كند.

از سوي ديگر با مراجعه به مواد مندرج در مبحث 
با تعارض‌هايي ميان اين مواد مواجه  وكالت، 
مي‌شويم كه گاه جمع بين آنها غيرممكن است، 
استعفاي وكيل موجب  ماده 39  در  وقتي  اما 
توقيف دادرسي حداكثر به مدت يك ماه شناخته 
شده، به طريق اولي فوت، حجر يا ممنوع الوكاله 
شدن وكيل نيز موجب توقيف دادرسي تا دخالت 

اصيل يا وكيل ديگر مي‌شود.
ماده 40 منصرف به زماني است كه پرونده معد 
رأي باشد به گونه‌اي كه، استعفاء، فوت، حجر يا 
ممنوع‌الوكاله شدن وكيل، تأثيري در دادرسي 
نداشته باشد كه در اين صورت دادگاه اقدام به 
صدور رأي مي‌نمايد، اما با توجه به ماده 47 
قانون جديد كه بيان مي‌دارد »اگر وكيلي بعد از 
ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و 
فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع‌الوكاله شود يا 
به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت 
ابلاغ  تاريخ  از  اعتراض  مهلت  ابتداي  نباشد، 
به موكل محسوب خواهد شد، مي‌توان نتيجه 

گرفت كه لازمه آن توقيف دادرسي است.

پي نوشت‌ها 
1-Suspension de linstance 
ginterruption de linstance  

 ـطبق ماده 55 قانون وكالت ،وكلاي معلق و  2
اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طوركلي هر شخصي 
كه داراي پروانه وكالت نباشد ،از هر گونه تظاهر 
و مداخله در عمل وكالت ممنوع است؛ اعم از 
اين‌كه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي 
و غيره اختيار كند يا اين‌كه به وسيله شركت و 
ساير عقود يا عضويت در مؤسسات ،خود را اصيل 
دعوي قلمداد نمايد ،متخلف است و از يك الي 

شش ماه محكوم خواهد شد.

.1356
5. قرباني، فرج الله، مجموعه كامل قوانين 
و مقررات آيين دادرسي مدني، تهران، 

انتشارات گيتي، چاپ اول،1376.
6. مهاجري، علي، شرح قانون آيين 

دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب، جلد اول، تهران، انتشارات گنج 

دانش، چاپ دوم، 1381.
7. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي 

مدني، جلد دوم، بي‌تا.
8. واحدي، قدرت الله، آيين دادرسي مدني، 
جلد  سوم، تهران، نشر ميزان، چاپ دوم، 1378
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اول، 1384

2. شيخ نيما، اميرحسين، آيين دادرسي 
مدني 3، تهران، انتشارات ويستار، چاپ اول، 

1375
3. صدرزاده افشار، سيدمحسن، آيين 

دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، 
انتشارات جهاد‌دانشگاهي، دانشگاه علامه 

طباطبايي، چاپ ششم، 1385
4. فاطمي شريعت پناهي، آيين دادرسي 

مدني، انتشارات مدرسه عالي قضايي و اداري، 
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درآمد
در این مقاله سعی بر آن داریم تا شیوه‌های سه گانه تقسیم اموال به جا مانده 
از متوفی را درصورت عدم تراضی وراث یا عدم ارائه طرح تقسیم، بر شمرده 
و به بیان و توضیح هر کی از سه شیوه تقسیم: تقسیم به افراز، تقسیم به 

تعدیل و تقسیم به رد بپردازيم.
انواع تقسيم

برای تمیز حق ورثه در تقسیم ترکه، کارشناس می تواند از سه روش تقسیم 
استفاده نماید. چنانچه ورثه، هنگام تقسیم، طرحی برای تقسیم ترکه ارائه 
ننمایند، یا در این زمینه تراضی ننمایند، کارشناس تکلیف دارد شیوه‌های 

سه‌گانه تقسیم را به کار بندد. در مرحله نخست تقسیم، باید از افراز استفاده 
گردد، روش تعدیل و نيز در مراحل بعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 
کارشناس در انتخاب هر کی از این سه روش مخیر نیست و رعایت ترتیب 
در این مورد الزامی است. به عبارت دیگر، این سه روش در عرض کیدیگر 
نبوده، بلکه در طول کیدیگرند؛ بدین صورت که تا تقسیم به طریق افراز 
ممکن باشد، كارشناس نمی‌تواند به وسیله تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد، 
تركه را تقسیم كند، مگر آنک‌ه تمامی شرکا بر این امر توافق نمایند. این  
حكم در قانون امور حسبی بیان شده است . »تقسیم طوری به عمل می‌آید 
که برای هر کی از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی 

حسين قربانيان ـ  كارشناس ارشد حقوق خصوصي 

چنانچه ورثه، هنگام تقسیم، طرحی برای تقسیم ترکه ارائه نكنند و یا به 
تراضی اقدام به تقسیم ننمایند، کارشناس حسب الامر دادگاه، تکلیف دارد 
شیوه‌های سه گانه تقسیم را به کار بندد. در تقسیم به افراز، از هر نوع از 
اموال به جا مانده برای هرکی از ورثه، حصه و سهمی معین می‌شود. در 
این روش نیاز به تقویم اموال توسط کارشناس لازم نیست. در حالتی که 

نتوان از هر مال بخشی را جدا کرد، نوبت به تقسیم به تعدیل می‌رسد. در 
این حالت اموال توسط کارشناس، ارزیابی و تقویم می‌شود، و عموماً نیازی 
به دادن اضافه مالی از خارج از اموال به جامانده ندارد. چنانچه تعدیل محتاج 

به ضمیمه پول و اموال باشد،  تقسیم به رد خواهد بود.

چکیده 

کلید واژه‌ها: ما ترك ، وراث ، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد

جستاري در 
شيوه‌هاي سه گانه 

تقسيم تركه
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از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی 
از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود 
و اگر تعدیل، محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل 
می‌شود«. ماده 598 قانون مدنی، ترتیب تقسیم را بدین شکل بیان كرده 
است:»ترتیب تقسيم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد، به نسبت 
سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمی باشد، برحسب قیمت تعدیل می‌شود 
و بعد از افراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حصص آنها به 

قرعه معین می‌گردد«.
در اين ماده 598 قانون مدني صحبتی از تقسیم به رد، به میان نیامده است. 
لکین ماده 316 قانون امور حسبی با ذکر عبارت، »...اگر تعدیل محتاج به 
ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود«، بحث تقسیم 

به رد را بیان نموده است. 
1 . تقسیم به افراز

افراز در لغت، به معنای جدا کردن دو چیز از کیدیگر و در اصطلاح قضایی 
و ثبتی، جدا کردن سهم مشاع شرکی یا شرکاء است. تقسیم به افراز را 
می‌توان در مورد اموال منقول و اموال غیرمنقول به كاربرد منتهی در این 
نوع تقسیم باید بتوان از هر نوع از اموال به جا مانده برای هرکی از ورثه 
حصه و سهمی معین و مشخص نمود. در غیر این صورت باید سراغ شیوه 
دوم تقسیم، یعنی تقسیم به تعدیل رفت. در این نوع تقسیم، نیاز به ارزیابی 
مال مورد نظر و تقویم آن توسط کارشناس نیست. به طور مثال، قطعه زمین 
هزار متری به جا مانده از متوفی، قرار است بین سه نفر از وراث )دو پسر و 
يك دختر( تقسیم گردد. مطابق قانون ارث سهم هر پسر، دو برابر سهم هر 
دختر است. یعنی از مجموع پنج سهم، سهم هر پسر، دو پنجم و سهم هر 
دختر، يك پنجم از ترکه خواهد بود. بنابراین قطعه زمین هزار متری به دو 
قطعه چهارصد متری براي هر پسر، و کی قطعه دويست متری براي دختر 

تقسیم می‌گردد، بدون اینک‌ه نیاز به ارزیابی و تقویم داشته باشد.
نکات مورد توجه

1ـ در تقسیم به افراز می‌بایست تمام اجزاي آن مال دارای کی ارزش باشد، 
یا همه بخش‌های آن کیسان باشد. در مثال فوق در مورد سهم دو پسر، دو 
قطعه تقسیمی باید طوری باشد که از نظر قیمت با کیدیگر فرقی نداشته 
باشد، و الّا تفاوت قیمت یا مرغوبیت قطعه اولی بر دومی، شیوه تقسیم را 
عوض خواهد کرد. حتی هر کی از قطعات تقسیم شده بین پسران، به نسبت 

با سهم متعلقه دختر، از نظر بها و یکفیت باید کیسان باشد.
2ـ در مثال فوق ممکن است پسران با کیدیگر در خصوص قطعه‌ها توافق 
کنند. در صورت عدم تراضی، نوبت به قرعهک‌شی می‌رسد هرچند هر دو 

قطعه از هر نظر مشابهت کامل داشته باشند.
3ـ کارشناس در تقسیم به افراز باید توجه داشته باشد که سهام مشاعی کلًا 
به سهام مفروزی تبدیل گردد، به طوری که مقدار مشاعی از کل مال باقی 
نماند. در مثال فوق تقسیم نهصد و پنجاه متر از زمین مذکور و باقی گذاشتن 
پنجاه متر از آن، خلاف مقتضا و هدف افراز است، لذا باید اختصاص دادن 

قطعات مفروزی به شرکا مقدور باشد.
4ـ آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، این است که قبل از تقسیم به 
افراز املاک، با مراجعه به طرح های تفصیلی و جامع در شهرها و طرح‌های 
‌هادی در روستاها، مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها، ماده 154 قانون 
اصلاحی ثبت و ماده 6 قانون شورای‌عالی معماری و شهرسازی، حداقل 
متراژ تفکیک قطعات را مشخص نماید. در اين مثال، چنانچه ملک در 
محدوده شهری قرار داشته باشد و مطابق طرح‌های تفصیلی و جامع شهر، 
حداقل متراژ قطعات مفروزی پانصد متر باشد و به هر کی از پسران پانصد 
متر اختصاص یابد، دختر از ملک، بی نصیب خواهد ماند، بنابراین کارشناس 
باید از تقسیم به افراز چشم‌پوشی کند و به سراغ شیوه‌های دیگر مانند تقسیم 
به تعدیل یا تقسیم به رد برود و در صورتی که اموال متوفی، منحصر به 

همین مال باشد و امکان اعمال سایر شیوه‌ها نباشد، مال مزبور فروخته و 
بهای آن بین ورثه تقسیم می‌گردد.

5ـ پس از اینک‌ه کارشناس قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالیکت و 
تصرفات و رعایت حقوق مالیکن معین و مشخص نمود، می بایست قطعات 

مفروزی را به نرخ منطقه ای)1( ارزیابی نماید.
6ـ ممکن است ضمن رسیدگی، کارشناس و احیاناً نقشه‌بردار ثبتی، هنگام 
تطبیق حدود و مشخصات و مساحت ملک، متوجه عدم تطبیق وضع موجود 
با سند مالیکت )در صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد(، گردد. در 
چنین مواردی کارشناس مجاز به افراز و تقسیم ملک نخواهد بود و این امر 
پس از اصلاح سند مالیکت مطابق وضع موجود، صورت خواهد پذیرفت و 
دادرسی تقسیم، نوعاً متوقف می‌شود تا تکلیف موارد مغایر در سند مالیکت 

ممکن است ضمن رسیدگی، کارشناس 
و احیاناً نقشه‌بردار ثبتی، هنگام تطبیق 

حدود و مشخصات و مساحت ملک، 
متوجه عدم تطبیق وضع موجود با سند 

مالکیت )در صورتی که جریان ثبتی 
ملک خاتمه یافته باشد(، گردد. در چنین 

مواردی کارشناس مجاز به افراز و 
تقسیم ملک نخواهد بود و این امر پس از 
اصلاح سند مالکیت مطابق وضع موجود، 

صورت خواهد پذیرفت و دادرسی 
تقسیم، نوعاً متوقف می‌شود تا تکلیف 
موارد مغایر در سند مالکیت و وضع 

موجود مشخص گردد.
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و وضع موجود مشخص گردد. اين حالت از موارد اناطه موضوع ماده 19 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی()2( نخواهد 
بود پرونده مقید به وقت نظارت می‌گردد تا وضع معین گردد. چنانچه اصلاح 
سند مالیکت در قسمتی، مثلًا در کی حد از ملک لازم باشد و کیی از شرکاء، 
سهم مفروزی خود را در ازاء سهم مشاعی در همان قسمت با وجود مغایرت 
بپذیرد، اگر موجبات تضییع حق سایر شرکاء و غیر، متصور نباشد، رسیدگی 
به افراز اشکالی نداشته و مالک می‌تواند بعداً با مراجعه به اداره ثبت نسبت 
به اصلاح سند مالیکت در آن قسمت که احتیاج به اصلاح دارد،اقدام نماید.

)رستمي لوكاني، 1383، ص80(
علاوه بر مواردی که مال مشاع متساوی الاجزاء است و تمامی اجزاي 
آن دارای کی ارزش باشد، در مواردی که مال مشاع، مال مثلی است، نیز 
می‌توان از افراز براي تقسیم استفاده نمود. به عنوان مثال کی تن حبوبات 
که از اموال مثلی است، بدون نیاز به علم به مقدار آن، می‌تواند به وسیله 
ظرفی با حجم معين يا مجهول، تقسیم به افراز شود. مطابق ماده 598 
قانون مدنی:»ترتیب تقسیم آن است که،  اگر مال مثلی باشد، به نسبت 

سهام شرکاء افراز می‌شود...«.
ذکر مال مثلی در ماده 598 قانون مدني، عموماً به معنای مال مثلی در ماده 
950 قانون مدنی)3( نیست، بلکه منظور، مال مثلی است که اجزای آن برابر 
است،)كاتوزيان، 1384، ص71( چرا که اگر منظور ماده 598 قانون مدنی را، 
مال مثلی به معنای اعم در نظر بگیریم، نمی‌توانیم از تقسیم به افراز استفاده 
نمود و باید شیوه تقسیم به تعدیل را به کار بست. به طور مثال، طبق ماده 
950 قانون مدنی، اشباه و نظایر کی کاسه چینی نوعاً در بازار زیاد است و 
چنانچه این کاسه بین دو نفر مشاع باشد، نمی‌توان از شیوه تقسیم به افراز 

استفاده کرد و چاره‌ای جز روی آوردن به تقسیم به تعدیل نیست.
نتیجه اینک‌ه »اموال مثلی« در ماده 598 قانون مدني را باید اموال مثلی 
دانست که بهای اجزاي آن با هم برابر باشد. چنانچه اجزاي مال مثلی دارای 
ارزش برابر نباشد، نمی‌توان از تقسیم به افراز استفاده نمود و لزوماً باید 

تقسیم به تعدیل را به کار بست.
2.تقسیم به تعدیل

چنانچه اموال به جامانده از متوفی، به گونه‌ای باشد که نتوان از راه افراز، 
سهم مشاعی وراث را به سهم مفروزی تبدیل کرد، نوبت به دومین شیوه 
اعمال تقسیم، یعنی تقسیم به تعدیل می رسد. این روش، زمانی به کار 

می‌رود.
در موارد ذیل از تقسیم به تعدیل استفاده مي‌شود:

1. زمانی که چند مال مختلف از متوفی به جا می‌ماند، به شکلی که نمی‌توان 
از هر مال بخشی را جدا کرد و به هر کی از ورثه داد)پيشين، ص69(، مثلًا 
ترکه متوفی، شامل کی دستگاه یخچال، کی دستگاه تلویزیون و مبلمان 
است و ورثه سه نفر هستند. این اموال متساوی الاجزاء نیستند و بهای 
هر کی با دیگری برابر نیست، لذا هر کی نیاز به ارزیابی و تقویم دارد و 
كارشناس با توجه به تعداد ورثه، پس از تقویم اموال، آنها را به سه دسته 

تقسیم میک‌ند. در صورت تراضی سه وارث، هر کی، صاحب کی بخش 
خواهد شد و در صورت عدم تراضی، دادگاه به قید قرعه هر کی از اموال را 
در سهم کیی قرار می‌دهد. بنابراین برخلاف تقسیم به افراز که نیاز به تقویم 
و ارزیابی اموال ندارد، در تقسیم به تعدیل، تقویم و ارزیابی اموال ضروري 

است و پایه و اساس تقسیم است.
2. تقسیم به تعدیل در مورد اموال قیمی به کار می‌رود، این موضوع در 
بخشی از ماده 598 قانون مدنی بدین شکل آمده است: »... اگر قیمی باشد، 

برحسب قیمت تعدیل می‌شود...«.
3. تقسیم به تعدیل در مورد اموال مثلی که متساوی الاجزاء نیستند، نیز 
به کار می‌رود )پيشين، ص171(، مانند ظروف چینی که مطابق ماده 950 
قانون مدني اشباه و نظایر آن در بازار فراوان است. در این گونه موارد، 

کارشناس برای تقسیم، چاره‌ای جز روی آوردن به ارزیابی و تقویم مال 
ندارد.

4. در تقسیم به تعدیل، نیازی به دادن اضافه مالی از خارج از اموال به جا 
مانده،نيست و کارشناس می‌تواند تقسیم را طوری به عمل آورد، که هنگام 

تقسیم، ورثه مالی از خارج به کیدیگر نپردازند.
3.تقسیم به رد

پيش‌تر گفته شد كه در قانون مدنی، صحبتی از تقسیم به رد نیامده است 
و آنچه در ماده 598 قانون آمده، صرفاً تقسیم به تعدیل است. در این ماده 
می‌خوانیم: »ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مثلی باشد، به نسبت سهام 
شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمی باشد، برحسب قیمت تعدیل می‌شود«. 
لکین در ماده 316 قانون امور حسبی، صحبت از تقسیم به رد به میان 

بحثی که در باب تقسیم به رد 
بین فقها و حقوقدانان مطرح 
شده، این است که آیا تقسیم 
به رد اجباری است، یا این که 
با توجه به اضافه پرداختی که 

خارج از مال مشاع پرداخت شود، 
نیاز به تراضي طرف دیگر دارد.

طبق نظري تقسیم به رد معاملة 
جداگانه‌ای است و در قسمتی که 

اضافه از خارج داده می‌شود، شبيه 
به بیع است. ماهنامه دادرسي شماره 79، سال چهاردهم ، فروردين و ارديبهشت 1389
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پي‌نوشت‌ها
1. ارزش معاملاتی یا نرخ منطقه‌ای، عبارت از مبلغ معینی است که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شده، از سوی اداره امور مالیاتی تعیین و اعلام 

می‌گردد.
2.  بند 4 ماده  25  قانون ثبت : » چنانچه اصلاح، مخل به حقوق کسی نباشد، موضوع رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت ثبت خواهد بود « و چون در 

قانون آیین دادرسی مدنی عبارت »  در صلاحیت دادگاه دیگری .. « آمده و به اداره ثبت ،  دادگاه اطلاق نمی‌گردد ، علیهذا  مورد  از  موارد   قرار  اناطه
 نمی‌باشد.

3.  مطابق ماده 950 قانون مدنی، مال مثلی، مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات 
فهرست منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلددوم ، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پنجم 5، 1355
2.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلددوم ، تهران، انتشارات گنج دانش،  بی‌تا  

3 .رستمی بوکان، علی، حل مشکلات ثبتی )املاک (، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم ، 1383 
4. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی )مشارکت‌ها، صلح (،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم ، 1384 

5 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، 1386

آمده است. در قسمت اخیر این ماده آمده است: »... و اگر تعدیل محتاج به 
ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود«. با توجه به این 
ماده، ضمیمه کردن مالی، اعم از پول و غیره، خارج از مال مشاع را، تقسیم 
به رد گویند. این پرداخت به منظور ایجاد تعادل در ارزش حصه‌ها صورت 
می‌پذیرد. برخی از حقوقدانان چنین اضافه پرداخت خارج از مال را سربود 

نامیده‌اند.)جعفري لنگرودي، 1386، ج2، ص139(
برای برقراری تعدیل سهام ورثه، زمانی که تقسیم به افراز و تقسیم به تعدیل 
وجود نداشته باشد، چاره‌ای جز ضمیمه کردن مالی، خارج از مال مشاع 
نیست.فرض نمايید اموال به جا مانده از متوفی، کی باب منزل مسکونی 
و کی باب مغازه، و ورثه، دو پسر باشند. مطابق آنچه گفته شد، ابتدائاً 
کارشناس سراغ تقسیم به افراز خواهد رفت، فرضاً منزل مسکونی دويست 
متر و مغازه بيست و چهار مترمربع متراژ دارد. کارشناس اعلام می‌دارد 
که هیچ از این اموال قابل افراز نیست و افراز آنها بین دو وارث متوفی، 
خلاف ضوابط شهرسازی است، پس دومین مرحله از تقسیم را مدنظر قرار 
می‌دهدو نسبت به تقویم و ارزیابی منزل مسکونی و مغازه اقدام می‌نماید. 
اگر منزل مسکونی پنجاه میلیون تومان و مغازه سي میلیون تومان ارزش 
داشته باشد، به لحاظ این که هر کی از اموال متساوی الاجزاء نیست و 
بهای هر کی با دیگری برابر نمي‌باشد، تقسیم به تعدیل مقدور نیست. 
بنابراین تقسیم به رد را اعمال می‌‌كنيم و منزل مسکونی را در سهم کیی 
و مغازه را در سهم دیگری قرار می‌دهيم، لکین پسري که منزل مسکونی 
در اختیارش قرار گرفته، می‌بایست مبلغ بيست میلیون تومان به دیگری 
بپردازد. در این حالت وراث می توانند به اختیار یا به قید قرعه، هر کدام از 

این دو مال را برای خود بردارند.
بحثی که در باب تقسیم به رد بین فقها و حقوقدانان مطرح شده، این است 
که آیا تقسیم به رد اجباری است، یا این که با توجه به اضافه پرداختی که 

خارج از مال مشاع پرداخت شود، نیاز به تراضي طرف دیگر دارد.
طبق نظري تقسیم به رد معاملة جداگانه‌ای است و در قسمتی که اضافه 
از خارج داده می‌شود، شبيه به بیع است.)امامي، 1355، ج2، ص221( با 
اين اعتقاد ، خوانده دعوی را نمی‌توان مجبور به قبول چنین تقسیمی نمود.

)جعفري لنگرودي، بي‌تا، ج2، ص665( در پاسخ به این استدل می توان 
به ماده 316 قانون امور حسبی استناد نمود، که قانونگذار این نوع تقسیم 
را پذیرفته است و چنانچه ورثه به تراضی حاضر به تقسیم نشوند، تقسیم 
به رد، کیی از سه شیوه تقسیم اجباری خواهد بود و این امر توسط دادگاه 

به ورثه تحمیل خواهد شد. 
نتیجه 

از مجوع مباحث عنوان شده، نتایج ذیل استنباط می‌گردد: 
1ـ در تقسیم به افراز، می‌بایست تمام اجزاي مال مورد تقسیم، دارای ارزش 
مساوي بوده، یا همه بخش‌های آن کیسان باشد. کارشناس طبق ماده 
154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری‌ها، 
مبادرت به تقسیم می‌نماید . در این شیوه نیازی به ارزیابی و تقویم اموال 

نمی‌باشد 
2-در تقسیم به تعدیل، با توجه به اینک‌ه کارشناس نمی‌تواند از هر مال، 
بخشی را جدا و به ورثه بدهد،  ضمن ارزیابی و تقویم اموال، مبادرت به 
تقسیم می نماید. در این نوع تقسیم،  اموال متساوی الاجزاء نبوده و بهای 
هر کی با دیگری برابر نیست. این شیوه تقسیم در مورد اموال قیمی و نيز 

اموال مثلی با اجزاء غیر متساوی الاجزاء، به کار می‌رود . 
3- چنانچه کارشناس نتواند از شیوه تقسیم به تعدیل استفاده نماید، می‌تواند 
با ضمیمه کردن مالی، اعم از پول و غیره، خارج از مال قابل تقسیم، به منظور 

ایجاد تعادل درحصه‌ها استفاده نماید.
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گاه قانونگذار جرم را تعريف می‌كند كه به ‌این 
روش، تعريف قانوني می‌گويند. براي مثال ماده 
197 قانون مجازات اسلامي سرقت را »ربودن 
مال ديگري به طور پنهاني« تعريف كرده است.

در مواقعي هم بدون تعريف جرم، مجازات آن را 
بيان می‌كند، به طور مثال ماده 170 قانون‌ پيشين 
مقرر می‌داشت: »مجازات مرتكب قتل عمدي، 
اعدام است« و گاه مقنن بدون آن كه جرم را 
تعريف كند، برخي مصاديق آن را بيان مي دارد،  
مانند ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان 
ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري كه تحصيل مال 
ديگري از راه حيله و تقلب را با بيان مصاديقي 

كلاهبرداري محسوب كرده است 
قانونگذار در بيان جرم آدم‌ربایی از شيوه سوم 
تبعيت كرده و مصاديق اين جرم را مورد توجه 
قرار داده است  در عمل گاه مفهوم  جرم آدم‌ربايي 
با جرم توقيف غيرقانوني تداخل مي‌يابد. تفاوت 
بين احكام و مجازات‌هاي اين دو جرم از جمله 
غيرقابل تعليق بودن مجازات آدم‌ربايي ايجاب 

مي نمايد در تفكيك اين دو عنوان مجرمانه، 
دقت لازم به عمل آيد.

غيرقانوني،  توقيف  آدم‌ربايي،  واژه‌ها:  كليد 
گروگان‌گيري، عناصر جرم

درآمد
در ‌این مقاله به بررسي و مقايسه دو جرم آدم‌ربایی 
و توقيف غيرقانوني و استنباط‌های نادرست از آن 

می‌پردازيم.
آدم‌ربايي؛پيشينه 

جرم آدم‌ربایی يا دزديدن ديگري، ابتدا در مواد 
203 و 202 قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304، 
مطرح گرديد و به دنبال آن ماده واحده قانوني 
مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف در 
سال 1335 به تصويب رسيد و در سال 1353 
با لغو مواد 203 و 202 قانون مجازات عمومی، 
‌قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص وضع 
شد.در حال حاضر با تصويب ماده 621 قانون 
مجازات اسلامي»هركس به قصد مطالبه وجه 
يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري، به 
عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر،شخصاً يا 

توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به 
حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در 
صورتي كه سن بزه‌ديده کم‌تر از پانزده سال تمام 
باشد يا ربودن توسط وسيله نقليه انجام پذيرد يا 
به بزه‌ديده آسيب جسمی‌ يا حيثيتي وارد شود، 
مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم 
خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به 

مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.« 
قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، به 
دليل دامنه شمول‌ ماده 621 ملغي شده است 
هر چند از مصاديق اصلاحات والحاقات قانون 
مجازات عمومي، موضوع قسمت اخير ماده 729 

قانون مجازات  اسلامي نمي باشد.
عناصر تشکیل‌دهنده جرم آدم‌ربایی 

1.  ركن مادي
واژه »ربودن« ـ كه در ماده 621 قانون مجازات  
اسلامي دوبار مورد استفاده قرار گرفته است، با 
توجه به معناي لغوي و حقوقي آن از قبيل ربودن 
در ماده 197 همين قانون ظاهراً با جابه‌جايي 
ملازمه دارد . براي تحقق جرم آدم‌ربایی نيز، 

عنوان‌های مجرمانه آدم‌ربایی 
و بازداشت غيرقانوني

فرشيد چاله چاله ـ ويكل پايه يك دادگستري ، مدرس دانشگاه

چيكده
قسمت اول
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بايد شخص  غيرقانوني،  برخلاف جرم حبس 
بدون رضايت خودش )به طور پنهاني يا علني( 
جابه جا شود. بنابراين بستن در اتاق بر روي 
با  خود  با  ديگري  كردن  همراه  يا  و  ديگري 
ميل و رضاي وي آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود 

)میرمحمد صادقی، 1386، ص 495(.
جرم آدم‌ربایی را بايد از جرایم مطلق دانست. 
نتيجه‌ای كه از تقسیم‌بندی جرم به مطلق و 
مقيد حاصل مي‌گردد، احراز رابطه سببيت است 
موضوع  آدم‌ربایی،  جرم  دانستن  مطلق  با  كه 
اساساً منتفي است. در مورد آني يا مستمر بودن 
آدم‌ربایی ديدگاه‌ها متفاوت‌اند؛ بعضي معتقدند 
»ربودن انسان ماهيتاً موجب سلب آزادي موقت 
از بزه‌ديده می‌شود كه جرمی‌آني است، در حالي 
كه مخفي كردن جرمی مستمر است و ممكن 
است محل آن جايي مقفل، محفوظ و دور از انظار 

باشد« )گدوزیان، 1382، ص 202(. 
به اين نظريه ‌ایرادهايي وارد شده است از جمله 
آن كه اگر لازمه آدم‌ربایی را جا به‌جايي شخص 
بازداشت شده بدانيم، آني بودن آن محل ترديد 
است. جا به جايي اقدامی ‌است كه مستلزم گذشت 
زمان متعارف است و اگر‌این جرم را آني بدانيم 
در واقع بايد مرور زمان آن را از لحظه وقوع جرم 
محاسبه نمود و در‌این صورت اگر شخص ربوده 
شده به مدت طولاني در اختيار آدم‌ربا قرار داشته 
باشد، شروع مرور زمان از همان لحظه اول بايد 
محاسبه شود. بي بنياني ‌این نظريه روشن است. 

)آقايي نیا، همان، ص 162(.
گفت: »جرم  باید  مستمر  جرايم  در خصوص 
مستمر عبارت از بزه‌ای  است كه براي مدتي 
دوام يابد و مرتكب قصد ادامه آن را داشته باشد؛ 
مانند توقيف غيرقانوني اشخاص و اخفاي مال 
مسروقه. در ‌این نوع جرايم مرور زمان از تاريخ 
ابتداي  می‌شود،  شروع  مجرمانه  عمل  خاتمه 
مرور زمانِ جرايمِ مستمر، تاريخ قطع استمرار 

تعيين شده است« )آخوندی، ص 219(.
مقايسه مال و انسان به عنوان موضوع جرم سرقت 
و آدم‌ربایی، قياس مع الفارق است و نمی‌توان با 
وحدت منطوقي عنوان عمل يعني ربودن، حكم 
به تسري شرايط ربودن مال به آدم‌ربایی دارد. 

علي‌هذا آدم‌ربایی را بايد جرم مستمر بدانيم و 
شروع مرور زمان آن را از لحظه آزادي شخص 
ربوده شده است مشروط به ‌این كه مدت زمان 

متعارف از ربودن گذشته باشد.
در جرم آدم‌ربایی، بزه‌ديده بايد حداقل پانزده سال 
سن داشته باشد؛ در غير‌این صورت حسب مورد 
ممكن است عمل مشمول مجازات آدم‌ربایی 
مشدد يا دزديدن طفل تازه متولد شده موضوع 
ماده 631 قانون مجازات  اسلامي گردد. در ماده 
621  عواملي مانند جنسيت، دين و مليت در 

تحقق جرم مؤثر نيست.
آدم‌ربایی در ماده621  قانون مجازات  اسلامي به 
دو شكل مطرح گرديده است؛ مباشرت و مداخله 
غيرمستقيم قانونگذار مصداق مباشرت را با جمله 
»شخصاً... شخصي را بربايد« بیان نموده؛ يعني 
آدم‌ربایی توسط مرتكب مستقيماً و بدون واسطه 

انجام می‌گيرد.
مداخله غیرمستقیم در جرم آدم‌ربایی زمانی رخ 
می‌دهد كه بيش از يك نفر در ارتکاب آدم‌ربایی 
دخالت داشته باشد: »هركس ... توسط ديگري 
شخصي را بربايد يا مخفي كند «، از فحواي‌ این 
جمله بر می‌آيد كه موضوع شركت در آدم‌ربایی 
و مباشرت محكوم عليه منتفي است و موضوع 
معاونت در آدم‌ربایی نيز مورد نظر مقنن نبوده 
است. جمله مذكور ناظر به موردي است كه در 
وقوع آدم‌ربایی يك سبب و يك مباشر مداخله 
دارند و سبب اقوي از مباشر است؛ مثل ‌این كه 
صغير غير مميز يا مجنوني را به ربودن كسي 
برانگيزد، لذا نمی‌توان عبارت »توسط ديگري« 
مذكور در ماده را شامل مواردي دانست كه مثلًا 
رئيس يك باند آدم‌ربایی دستور ربودن شخص 
ديگري را خطاب به اعضاي باند كه داراي شرايط 
مسوؤليت كيفري می‌باشند، صادر می‌كند و آنان 
نيز‌این دستور را آگاهانه اجرا می‌كنند؛ )1( زيرا در 
چنين حالتي، رئيس باند معاون جرم است. البته 
ممكن است، به دليل سردستگي مشمول تشديد 
مذكور در ماده 45 قانون مجازات  اسلامي نيز 

گردد )میرمحمد صادقی، همان، ص 496(.
لازمه تحقق جرم آدم‌ربایی و اخفا، عدم رضايت 
تحقق جرم  مانع  او  لذا رضاي  است  بزه‌ديده 

خواهد بود. قانونگذار در ماده 621 با تصريح به 
»... به عنف، تهديد و حيله« بر ضرورت عدم 
رضايت بزه‌ديده در تحقق‌این جرم مهر تأیيد 

نهاده است.
عنف ممكن است به دو صورت مادي و معنوي 
اعمال شود كه صورت مادي آن بستن دست و 
پا، مضروب و مجروح كردن و امثال آن می‌باشد 
و صورت معنوي آن مانند اعمال تهديد نسبت 
به طرف يا خانواده او می‌باشد. در‌این شكل از 

عنف، هر چند بزه‌ديده شخصاً و با اراده خود مثلًا 
وارد اتومبيل می‌شود و يا حتي خود به محل اخفا 
می‌رود، ولي اين اقدامات که ناشی از فقدان اختیار 

است، نشان دهنده عدم رضایت وي می‌باشد.
آدم‌ربایی ممكن است با توسل به حيله و تقلب و 
نيرنگ انجام شود. لذا می‌توان گفت جرم آدم‌ربایی 
يا اخفأ با رضايت بزه‌ديده قابل تحقق نيست و 
صرف سوء‌نيت مرتكب و داشتن انگيزه‌های سوء 
و انجام عنصر مادي آدم‌ربایی و اخفا، براي تحقق 

جرم كافي نخواهد بود.
نکته حائز اهمیت، آن که حق تعيين مسكن 
توسط شوهر، عدم استحقاق زوجه به نفقه در 
صورت عدم تمكين و ناشزه بودن، به هيچ وجه 
مجوز ربودن زوجه به انگيزه اجبار وي به تمكين 
و ادامه زندگي مشترك توسط شوهر نيست و 

مقايسه مال و انسان به 
عنوان موضوع جرم سرقت و 
آدم‌ربایی، قياس مع الفارق 
است و نمی‌توان با وحدت 
منطوقي عنوان عمل يعني 

ربودن، حكم به تسري شرايط 
ربودن مال به آدم‌ربایی دارد. 
علي‌هذا آدم‌ربایی را بايد جرم 
مستمر بدانيم و شروع مرور 
زمان آن را از لحظه آزادي 
شخص ربوده شده است 

مشروط به ‌این كه مدت زمان 
متعارف از ربودن گذشته باشد.
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مرتكب، مجرم محسوب خواهد شد. )2(
2- ركن معنوي

جزء  دو  متضمن  آدم‌ربایی  جرم  در  ركن  اين 
سوء‌نيت عام و انگيزه مرتكب مي باشد.آدم‌ربایی 
و اخفا، هر دور ا ز جرایم عمدي هستند كه مرتكب 
علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن يعني 
انسان زنده، بايد در انجام رفتار مجرمانه يعني 
ربودن نیز عامد باشد؛ لذا اشتباه مرتكب در هويت 
بزه‌ديده موجبي براي تغيير وصف عمدي بودن 
و به طريق اولي وصف مجرمانه بودن، نخواهد 
بود. در عین حال علم و آگاهي مرتكب به عدم 
رضايت بزه‌ديده شرط نيست. اثبات عدم رضايت 
بزه‌ديده و اثبات سوء‌نيت عام مرتكب كافي به 
مقصود است.‌ این جرم از جرایم مطلق است؛ ولذا 

نيازي به سوء‌نيت خاص ندارد.
قانون‌گذار با تصريح به »قصد مطالبه وجه يا مال 
یا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري« ظاهراً 
به ضرورت وجود انگيزه در ارتکاب آدم‌ربایی در 
ماده 621 قانون مجازات  اسلامي تأكيد داشته 
است.از جمله »يا به هر منظور ديگري« در ماده 
مزبور نمی‌توان به نتيجه عدم ضرورت انگيزه در 
آدم‌ربایی رسيد، بلکه نظر مقنن از‌این جمله، خارج 
ساختن انگيزه از مصاديق حصري صدر جمله و 
تمثيلي نمودن آن است، لذا انگيزه، شرط لازم 
براي تحقق آدم‌ربایی درماده 621 است و چنانچه 

انگيزه سوء باشد، مصداق آن مؤثر در وقوع جرم 
خواهد بود؛ لذا انگيزه تجاوز به عنف، برداشتن 
عضو و پيوند آن به ديگري، بد نام كردن خانوادة 
شخص ربوده شده،‌ ایجاد فضاي فاقد امنيت در 
منطقه و امثال آنها هم می‌توانند از انگيزه‌هایی 
باشند كه جزيي از ركن معنوي جرم را تشكيل 
می‌دهد. با ‌این حال انگيزه شرافتمندانه در تحقق 
جرم بي تاثير است و تنها می‌تواند موجب تخفيف 

يا تشديد مجازات باشد.
3.  مجازات آدم‌ربایی 

مجازات آدم‌ربایی ساده ،حبس از پنج تا پانزده 
سال است. اجراي مجازات جرم آدم‌ربایی اعم از 
ساده يا مشدد به استناد بند  2 ماده 30  قانون 
مجازات  اسلامي قابل تعليق نيست و تعقيب 
مرتكب نيز مستلزم شكايت بزه‌ديده يا شاكي 
خصوصي نمی‌باشد، ولي گذشت او به استناد بند 
يك از ماده 22  همين قانون می‌تواند به عنوان 

يكي از جهات مخففه مجازات باشد.
اگر چه مجازات جرم آدم‌ربایی  به استناد ماده  
30 قانون مجازات  اسلامي قابل تعلیق نمی‌باشد 
ولی اجراي مجازات معاونت در آدم‌ربایی قابل 
تعليق است و اگر جرمی ‌مقدمه يا لازمه آدم‌ربایی 
باشد و يا آدم‌ربایی مقدمه يا لازمه جرم ديگري 
باشد، مرتكب به استناد قسمت اخير ماده 621  
به جمع مجازات‌ها محكوم خواهد شد. ذكر ‌این 
نكته نيز لازم است كه تعدد اشخاص ربوده شده، 
موجب تشديد مجازات است، نه جمع مجازات‌ها. 

)گلدوزیان، 1383، ص 338(.
شروع به آدم‌ربایی 

مجازات   قانون   621 ماده  تبصره  موجب  به 
اسلامي »مجازات شروع به ربودن سه تا پنج 
سال حبس است.« تصريح قانون‌گذار به واژه 
»ربودن«، به معناي جرم محسوب نشدن شروع 
به اخفإ ديگري نيست. در تشخيص و تمايز شروع 
به ربودن، از عمليات مقدماتي و جرم تام ربودن، 
به ويژه با توجه به مستمر بودن آن، قانونگذار با 
عنايت به ماده 41  قانون مجازات  اسلامي نظريه 
ذهني )عمليات و اقداماتي كه مقدمه جرم بوده 
و ارتباط مستقيم با وقوع جرم داشته(، را پذيرفته 
.با استنباط از آن چه بیان گردید، رأي  است 

اصراري شماره 56 ـ 1373/11/4 ديوان‌عالي 
كشور شروع به آدم‌ربایی را قابل تحقق دانسته 

است.
شايد ‌این پرسش در ذهن متبادر گردد كه ‌آيا 
شروع به آدم‌ربایی قابل تعليق می‌باشد يا خير؟ 
پاسخ‌ این پرسش با توجه به متن عام ماده  25 
قانون مجازات  اسلامي  و عدم ذكر شروع به 
آدم‌ربایی در ماده 30 همين قانون که جرایم 

غیرقابل تعلیق را برشمرده، مثبت خواهد بود.
جهات تشديد مجازات جرم آدم‌ربایی 
صدر ماده 621  جهات تشديد مجازات را شامل 

اين موارد دانسته است:
1- سن بزه‌ديده کمتر از پانزده سال باشد؛

2- ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد؛
3- به بزه‌ديده آسيب جسمی‌ يا حيثيتي وارد 

شود.
در صورت دارا بودن هر يك از شرايط سه گانه، 
مرتكب به حداكثر مجازات يعني پانزده سال 

حبس محكوم می‌گردد.
به نظر می‌رسد جهل آدم‌ربا به سن بزه‌ديده،  
كافي  نباشد؛  او  مجازات  تشدید  برای  مانعی 
است كه مرتكب در ارتكاب جرم آدم‌ربایی عامد 
بوده و سن طرف نيز کمتر از نصاب مقرر باشد. 
تعيين سن، به عنوان جهتي براي تشديد به دليل 
آسیب‌پذیری بيشتر اطفال در مقايسه با بالغين و 
وضعيت آنها در مقام دفاع از خود و فقدان تجربه 
كافي براي دفع مخاطرات و امثال آنهاست.‌ البته 
بهتر بود به ساير موارد آسیب‌پذیری قرباني، مثلًا 
عقب افتادگي ذهني نيز اشاره می‌شد)میرمحمد 

صادقی، همان، ص 498(.
استفاده از وسيله نقليه از جهات تشديد است 
و علت آن تسهيل و تسريعي است كه چنين 
وسايلي در وقوع جرم ‌ايجاد میک‌نند. وسيله نقليه 
با توجه به اطلاق ماده، اعم از وسيله نقليه زميني، 
دريايي يا هوايي و اعم از وسيله نقليه موتوري يا 

غير موتوري می‌باشد.
آسيب  بزه‌ديده  به  چنانچه   )621( ماده  طبق 
جسمی‌ يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر 
مجازات تعيين شده، محكوم خواهد شد. توضیح 
‌این که اعمال تشديد در‌این مورد موكول به وجود 

   

 در تشخيص و تمايز شروع به 
ربودن، از عمليات مقدماتي و جرم 

تام ربودن، به ويژه با توجه به 
مستمر بودن آن، قانونگذار با عنايت 
به ماده 14  قانون مجازات  اسلامي 
نظريه ذهني )عمليات و اقداماتي كه 

مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم 
با وقوع جرم داشته(، را پذيرفته 
است .با استنباط از آن چه بیان 

گردید، رأي اصراري شماره 65 
ـ 3731/11/4 ديوان‌عالي كشور 
شروع به آدم‌ربایی را قابل تحقق 

دانسته است.
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دو جهت قبلي نيست و همانند آن‌ها به تنهايي 
كافي براي تشديد مجازات خواهد بود. در صورت 
جمع تمام جهات تشديد، تنها يك مجازات و 
همان مجازات اشد قابل اعمال است. آسيب‌های 
جسمی ‌اعم از قتل، ضرب يا جرح از موجبات 
تشديد است، لذا اهميتي ندارد كه ‌این صدمات از 
ناحيه آدم‌ربا يا غير آنها وارد شده ولي لزوماً بايد در 
رابطه با جرم مذكور باشد .به عبارت ديگر رابطه 
سببيتي ميان آدم‌ربایی با صدمه وجود داشته باشد 

تا بتوان مجازات اشد را اجرا نمود.
آسيب حيثيتي شامل ارتکاب جرايم اعم از هتك 
ناموس، تقبيل، مضاجعه، هم بستري و تفخيذ 
است ولي صرف اظهارات موهن و يا دعوت به 
جرايم فوق را نمی‌توان آسيب حيثيتي قلمداد 

كرد.)3(
تشديد مجازات مرتكب در موارد فوق )حداكثر 
مجازات( به معناي تعيين يك مجازات براي 

اخير  قسمت  موضوع  ارتكابي  جرايم  مجموع 
لذا  نيست،  قانون مجازات  اسلامي  ماده 47 
چنانچه مرتكب جرايم ديگر )به غير از آدم‌ربایی 
( شخص آدم‌ربا باشد، به مجازات آن جرم نيز 
محكوم می‌گردد؛ اعم از آن كه مجازات‌های 
جرايم ديگر حد، قصاص، ديه، تعزير يا از نوع 
مجازات‌های بازدارنده باشد. اگر مرتكب جرايم 
ديگر كسي غير از آدم‌ربا باشد، می‌توان علاوه بر 
تعيين حداكثر مجازات براي آدم‌ربا، ديگري را نيز 

به مجازات جرم ارتكابي محكوم نمود.
در حال حاضر حكم عام و كلي توقيف و حبس 
غيرقانوني از ناحيه مأموران دولتي و نيروهاي 
مسلح وساير افراد در مواد 583 تا 588 قانون 

مجازات  اسلامي ذكر شده است.
اصولًا جرايم عليه آزادي تن كه اصطلاحاً به 
آن بازداشت غيرقانوني گفته می‌شود، به اعتبار 

شخصيت مرتكب به سه گروه تقسيم می‌شود:

1- بازداشت غيرقانوني توسط اشخاص عادي؛
توسط  غيرقانوني  بازداشت  دستور  صدور   -2

قضات و ديگر مأمورين ذي صلاح؛
3- بازداشت غيرقانوني توسط مقامات و مأمورين 

وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتي.
1ـ بازداشت غيرقانوني توسط اشخاص 

عادي
مطابق ماده 583 ق.م.ا »هركس از مقامات يا 
مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آن‌ها 
از مقامات صلاحيت‌دار در غير  بدون حكمی‌ 
مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص 
را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند 
يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال 
حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون 

ريال محكوم خواهد شد«.

پی نوشت‌ها

1.  برای دیدن نظر مخالف ر.ک: شکری، و قادر؛  ص 636.
2( برای دیدن نظر مخالف ر.ک: گلدوزیان، 1382، ص 201

3( برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میرمحمد صادقی،  همان، ص 498 ، دایر 
بر‌این که آسیب حیثيتی ممکن است بدون سوء استفاده جنسی از قربانی 

به او وارد شود.
4( اصطلاح آزادي تن در ماده 43 قانون مجازات  اسلامي و تبصره آن و 
ماده 61 همين قانون ‌به كار رفته است. بعضي از حقوقدانان نيز به تبعيت از 

قانون، همين اصطلاح را به كار برده‌اند؛ ر.ك: پاد، 1348، ص 218 
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didn’t hear a loud noise. I had my headphones on. 
It seemed like there was lightning (11) in sky.”
Mia: As you heard, she said that there was lightning. 
Lightning is actually a large discharge of electricity. 
Since the cause of death is electrocution isn’t it 
possible that the victim died of being hit by a stray 
(12) bolt (13) of lightning. Maybe the premise (14) 
that he was murdered is mistaken (15).
J: Could it be that the death was accidental (16)?
Pr: Objection! There were no lightning strikes (17) 
that day on that location. We have evidence that 
electrical cable was definitely linked to this case. This 
affidavit (18) from the students who were conducting 
experiments:
“All equipment in the labs lost power all of a sudden 
at 2:55 PM that day.”
It is obvious that the reason was the severed electrical 
cable. So the victim was died because of the severed 
cable.
J: Ms. Fey, do you have any thoughts regarding to 
this?

Mia: According to Mr. Wright’s 
testimony, he heard a loud noise 
when he shoved the victim. Mr. 
Wright’s timeline is just like the 
time of power (19) outage (20).
Pr: Prosecution also came to that 
same conclusion. That was when the 
victim was electrocuted. Phoenix 
Wright is indeed a very dangerous 
individual (21).
Mia: Objection !As I said minutes 
ago ; the       victim fell down near the 
electrical pole and caused the cable 
to break. So he couldn’t have been 
electrocuted by the severed cable in 
the foreground. In the other words, 

Turnabout Memories PART B
District Court, Court Room:
J: Court will now reconvene. Mr. Payne, please call 
your witness.
Pr: Prosecution calls Ms. Dahlia Hawthorne to the 
stand. Please state your full name and occupation.
Wit: Dahlia Hawthorne. A junior (1) in Literature(2) 
at Ivy University. It’s an honor (3) to be here in your 
noble (4) presence.
J: Let’s hear what you witnessed on the day of 
incident.
Pr: Please tell the truth; don’t defend him because of 
passion (5).
Wit: But…
Mia: I don’t want to hear lies. There is no need to cover 
(6) for the defendant. I will find the evidence which 
conflicts (7) with your false testimony (8).
Wit: You haven’t changed a bit, Mia Fey.
Pr: You two are acquainted (9)?
WITNESS’S TESTIMONY:
“Actually I didn’t see the moment he pushed Daug. 
It didn’t look like they were fighting(10) and I 

آشنايي با اصطلاحات حقوقي ، با بازخواني
 پرونده‌هاي واقعي

مؤلف: حميد معظمي  
مترجم: ميترا اسماعيلي

قسمت پنجم
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someone other than my client electrocuted the victim. 
Take a look at crime photo 2. The wrist watch stopped 
at the precise  time. The   victim  was  electrocuted  at 
3:05 PM. The  labs suffered (22) that  power outage at 
2:55 PM, according to the report. Would you care to 
explain what exactly happened during this 10 minute 
interval (23)? The defense purposes that during this 
time the real murderer killed the victim.
Pr: Objection! That’s nonsense (24). Who is the real 
murderer?
J: Is the defense ready to indict someone?
Mia: Yes. Dahlia Hawthorne.  After Mr. Wright 
subsequently (25) left the scene, it was you who 
pushed Mr. Stewart to his death.
Marvin: Finally, I arrived. Here this is the case about 
the murder in the court house.
“Eight months ago, an incident occurred in the 
basement cafeteria of this building.”
Mia: The defense requests further testimony from 
Dahlia Hawthorne about the events of the day she 
met the defendant. The witness claims that she has no 
reason to frame (26) the defendant. But if you allow 
me some latitude (27), I can establish relevance (28).
Marvin : That’s what I call it , self-confidence (29).
J: The court grants (30) the defense’s request.
Mia : Eight  months  ago ,  there  was‌    another    tragedy 
(31) here. Diego Armando ingested (32) poison while 
interviewing (33) suspect. No poison was found in the 
vicinity (34) or the suspect person. The prime suspect 
(35) in that case was Dahlia Hawthorne.
WITNESS’S ACCOUNT (36):
“I didn’t commit (37) that crime. I met the lawyer to 
discuss something. I left my seat for just a moment 
and that was when he was poisoned. I heard it was 
a very special poison which is lethal (38) at just 
two teaspoons. See, I’m innocent. I wouldn’t even 
know where to get a poison like that.”
Mia: I don’t believe that! You had easy access (39) 
to that kind of poison. At your ex-fiancée’s lab. Daug 
Stewart. He was a pharmacology student and had a 
whole lab.
Wit: In order to carry that much poison you need a 
container (40). I was searched immediately (41) after 
the incident.

J: Then defense has to provide some evidence that she 
had a container and gotten rid of that.
Mia: Yes, the necklace which she gave it to Phoenix 
Wright that day as a present. She passed it to someone 
whom she knew wouldn’t be searched.
But Phoenix Wright had gotten rid of that necklace, 
so it couldn’t be used as evidence anymore. That 
was when the trust between Mia Fey and Phoenix 
Wright made him to feel sorry for what he had 
done. That was when he testified about the real 
truth: 
WITNESS’S TESTIMONY:  
“Daug told me that a drug (42) sample was stolen 
eight months ago, just like the day before our 
meeting. She went to the lab that day too. That 
day when I came back to the crime scene, I saw 
Dahlia, crouched near Daug.”
Mia: Mr. Stewart died of electrocution, not poison. 
The person she was planning to kill was Phoenix 
Wright. The only thing she truly cared about was to 
take back that necklace. But after she gave it to Mr. 
Wright, he refused to give it back. He even showed it 
to everyone he met.
Pr: Objection! That’s preposterous (43)! You have no 
evidence. Don’t badger (44) the witness. You better 
be careful. If you try to push the witness without 
evidence, you will pay the ultimate price (45). Your 
attorney’s badge (46).
J: Well, Ms. Fey. Can you provide evidence that would 
establish her guilt once and for all?
Mia: Here it is. Mr. Wright’s medicine. He lost his 
medicine that day around lunch time.
Pr: Objection! The one who was holding the medicine 
was Daug Stewart.
Mia: If you remember, eight months ago she gave the 
container to someone else. The same thing happened 
this time as well. After the defendant shoved the victim, 
he left that when Dahlia Hawthorne appeared. With 
her, she was carrying poisoned bottle of medicine.
J: I believe that she testified that she was going to meet 
with the defendant.
Mia: She used the severed cable to silence (47) him 
forever. That was when Phoenix Wright came back 
and some other students appeared too. She thought: 
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“What if they search me like what they did right 
months ago?” So she had Daug Stewart to hold the 
medicine.
Wit: She’s quite a liar (48)!
Mia : I  wonder which  one of us is  the   desperate (49) 
one. If my deduction (50) is incorrect, I wonder if you 
wouldn’t mind taking some of this medicine.
And this was how it ended. The court found the 
defendant Phoenix Wright innocent. He was 
acquitted (51) of all charges (52). And Dahlia 
Hawthorne was send to her   execution (53). 
That was the lesson Mia  Fey  taught  to  Phoenix  
Wright . To  have a  mutual (54) belief (55) in your 
client. 

خاطرات قسمت دوم
دادگاه محلی، اتاق دادگاه:

قاضی: دادگاه دوباره تشیکل جلسه می‌دهد. 
آقای پین، لطفا  شاهد خویش را احضار کنید.

دادستان: دادستانی خانم دالیا هاتورن را به 
جایگاه فرا می‌خواند. لطفا نام کامل و شغلتان 

را بیان کنید.
شاهد: دالیا هاتورن. کی دانشجوی سال سوم 
در دانشگاه آیوی. باعث افتخار من است که در 

محضر با شکوه شما هستم.
قاضی: بگذارید که شهادت شما را درباره روز 

حادثه بشنویم.
روی  از  بگویید.  را  حقیقت  لطفا  دادستان: 

احساسات از او دفاع نکنید.
وکیل)میافی(: من نمی‌خواهم دروغ بشنوم. 
کاری  مخفی  او)متهم(  برای  نیست  احتیاجی 
کنید. من مدرکی را که با شهادت دروغ شاهد 

در تضاد باشد، پیدا خواهم کرد.
شاهد: میا فی، تو اصلا تغییر نکرده‌ای.

دادستان: شما دو نفر آشنا هستید؟
شهادت شاهد:

»در حقيقت لحظه ای که او داگ را هل 
با  که  رسید  نمی  نظر  به  ندیدم.  داد، 
هم نزاع می کردند و من صدای بلندی 
نشنیدم. هدفونم در گوشم بود. به نظر 
می رسید آسمان پذیرای رعد و برق 

بود.«
وکیل: همان طور که شنیدید، او گفت که رعد 
و برق وجود داشته است. رعد و برق در حقیقت 
تخلیه عظیم الکتریسیته است. از آنجا که علت 
فوت، برق گرفتگی است؛ آیا ممکن نیست که 
قربانی توسط کی صاعقه خارج از مسیر مورد 
اصابت قرار گرفته باشد؟ شاید این فرضیه که او 

به قتل رسیده، اشتباه است.
قاضی: آیا این امکان وجود دارد که مرگ اتفاقی 

بوده است؟
دادستان: اعتراض دارم! هیچ اصابت صاعقه‌ای 
در آن مکان وجود نداشت. ما مدرکی داریم که 
کابل الکترکیی قطعاً به این پرونده مربوط است. 
این سوگند نامه از سوی دانشجویانی که مشغول 

آزمایش بودند:
»تمام تجهیزات آزمایشگاه ها در ساعت 
2:55 بعد از ظهر به طور ناگهانی برق از 

دست دادند.«
واضح است که دلیلش فقط کابل قطع شده بود. 

لذا مقتول به خاطر کابل قطع شده مرده است.
رابطه  این  در  نظری  آیا  فی،  خانم  قاضی: 

دارید؟
وکیل: بر اساس شهادت آقای رایت، او صدای 
است.  شنیده  قربانی  دادن  هل  بلندی ضمن 
روند زمانی آقای رایت همانند زمان قطعی برق 

است.

کیسانی  نتیجه  به  نیز  دادستانی  دادستان: 
رسیده است. آن زمانی است که مقتول دچار برق 
گرفتگی شد. فینکیس رایت به درستی کی فرد 

خطرناک است.
وکیل: اعتراض دارم! همان طور که چند دقیقه 
پیش گفتم، مقتول نزدکی تیر چراغ برق افتاد 
و باعث پاره شدن کابل شد. بنا بر این او نمی 
توانسته توسط کابل قطع شده روی زمین)آن 
قسمت( به قتل رسیده باشد. به عبارت دیگر، 
شخص دیگری غیر از موکل من  مقتول را با 
برق کشت. نگاهی به عکس جنایت شماره 2 
بیاندازید. ساعت مچی قربانی در زمان دقیقی از 
کار افتاده است. مقتول ساعت 3:05 با برق کشته 
شده است. با توجه به گزارش، آزمایشگاه‌ها در 
ساعت 2:55 قطع شدن برق را تحمل کردند. 
آیا اهمیت می‌دهید که بیان کنید در این وقفه 
ده دقیقه‌ای دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ ویکل مدافع 
پیشنهاد می دهد که در آن زمان قاتل واقعی 

قربانی را به قتل رساند.
قاتل  است!  چرند  دارم!  اعتراض  دادستان: 

واقعی یکست؟
قاضی: آیا دفاعیه آماده است، تا کسی را متهم 

کند؟
وکیل: بله. دالیا هاتورن. بعد از آن که آقای رایت 
متعاقبا صحنه را ترک کرد، تو کسی هستی که 

آقای استوارت را به سمت مرگش هل دادی.
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ویکل با تجربه)ماروین(: بالأخره، رسیدم. بیا، این 
پرونده ی قتل در دادگاه است.

»هشت ماه پیش ، حادثه ای در قهوه 
روی  ساختمان  این  زیرزمینی  خانه 

داد.«
وکیل: دفاعیه از شاهد، شهادت مجددی در 
رابطه با روزی که با متهم آشنا شد، درخواست 
میک‌ند. شاهد اظهار دارد که او دلیلی برای گناه 
کار جلوه دادن)پاپوش درست کردن برای( متهم 
ندارد، اما اگر شما به من آزادی عمل بیشتری 
دهید، من می‌توانم رابطه بر قرار کنم. )بین این 
پرونده و روز آشنایی دالیا هاتورن و فینکیس 

رایت(
وکیل با تجربه: این چیزی است که من بهش 

می گویم اعتماد به نفس.
قاضی: دادگاه درخواست ویکل مدافع را تحقق 

می بخشد.
وکیل: هشت ماه پیش، فاجعه‌ای دیگر در این جا 
رخ داد. دیگو آرماندو در طی مصاحبه با مظنون، 
سم بلعید. هیچ سمی در نزدکیی او یا حتی همراه 
اصلی)تراز  نشد. مظنون  پیدا  شخص مظنون 

اول( در آن پرونده دالیا هاتورن بود.
شرح شاهد)شهادت شاهد عینی(:

»من آن جنایت را مرتکب نشده‌ام. من 
چیزی  درباره  مشورت  برای  را  وکیل 
ملاقات کردم. من صندلیم را فقط برای 
لحظه‌ای ترک کردم و آن وقتی بود که 
او مسموم شد. شنیدم که یک نوع سم 
مخصوص بود که دو قاشق چای خوری 
آن مهلک است. می‌بینید، من بی‌گناهم. 
من حتی نمی‌دانم که چنین سمی را از 

کجا تهیه کنم.«
ندارم. شما دسترسی  باور  را  این  من  وکیل: 
آزمایشگاه  در  داشتید.  سمی  چنان  به  راحتی 
نامزد قبلی‌تان. داگ استوارت.او کی دانشجوی 
داروشناسی بود و کی آزمایشگاه کامل در اختیار 

داشت.
شاهد: به منظور حمل آن قدر سم نیاز به کی 
ظرف دارید. من بلافاصله بعد از حادثه مورد 

بازرسي قرار گرفتم.

قاضی: ویکل مدافع باید تعدادی مدرک ارائه 
کند که او )شاهد( همراه خود کی ظرف داشته و 

از دست آن خلاص شده است.
وکیل: بله، گردنبندی که او آن روز به عنوان 
هدیه به فینکیس رایت داد. او گردنبند را به 
کسی داد که می دانست مورد جست و جو قرار 

نمی‌گیرد.
اما فینکیس رایت از دست آن گردنبند خلاص 
شده بود، لذا آن دیگر نمی توانست به عنوان 
مدرک استفاده شود. این وقتی بود که باور میان 
میا فی و فینکیس رایت باعث شد تا او )فینکیس( 
به خاطر کاری که کرده بود، احساس ناراحتی 
کند. آن وقت بود که در مورد حقیقت واقعی 

شهادت داد:
شهادت شاهد:

دارويی  نمونه  که  گفت  من  به  »داگ 
ماه پیش دزدیده شد، درست  هشت 
همان   روز  قبل از ملاقات ما . او )دالیا( 
آن روز هم به آزمایشگاه رفته بود. آن 
روز وقتی به صحنه جرم بازگشتم، دالیا 
را دیدم ، کنار داگ خم شده بود )دولا 

شده بود(."
وکیل: آقای استوارت به خاطر برق گرفتگی 
مرد، نه سم. کسی که او)دالیا( قصد کشتنش را 
داشت، فینکیس رایت بود. تنها چیزی که او به 
آن اهمیت می داد، پس گرفتن آن گردنبند بود، 
اما بعد از آن که آن را به فینکیس رایت داد، او از 
پس دادنش سر باز زد. او حتی آن را به هر کس 

که ملاقات میک‌رد، نشان می‌داد.
دادستان: اعتراض دارم! مضحک است! شما 
هیچ مدرکی ندارید. شاهد را آزار ندهید. بهتر 
است مراقب باشید. اگر سعی کنید شاهد را بدون 
مدرک تحت فشار قرار دهید، تاوان گزافی را 

خواهید پرداخت. نشان وکالتتان.
قاضی: خوب، خانم فی. آیا مدرکی دارید که 

جرم وی را کی بار و برای همیشه احراز کند؟
وکیل: بفرمایید. داروی آقای رایت. او دارویش را 

آن روز اطراف وقت ناهار گم کرده بود.
را  دارو  که  کسی  دارم!  اعتراض  دادستان: 

همراه داشت، داگ استوارت بود.

وکیل: اگر یادتان باشد، 8 هشت ماه پیش، او 
ظرف را به کس دیگری داد. همان مورد این بار 
هم رخ داد. وقتی متهم، قربانی را هل داد، )صحنه 
را( ترک کرد، دالیا نمایان شد. او)دالیا( با خودش 

شیشه داروی سمی را حمل میک‌رد.
قاضی: من معتقدم که او)دالیا( شهادت داد که 

می‌خواسته با متهم ملاقات کند.
وکیل: او از سیم قطع شده استفاده کرد تا برای 
همیشه او را ساکت کند. آن وقت بود که فینکیس 
رایت برگشت و چند دانش آموز دیگر نیز نمایان 
شدند. او)دالیا( فکر کرد: »اگر دوباره مانند هشت 
ماه پیش من را بگردند، چی؟«. لذا داگ استوارت 

را مسؤول نگاه داشتن دارو کرد.
شاهد: او کی دروغگوی واقعی است!

وکیل: در عجبم کدام کی از ما بیچاره است. 
اگر استدلال من درست نیست، می‌خواهم بدانم 

امکان دارد شما مقداری از این دارو را بخورید.

و این بود آن گونه که پایان یافت. دادگاه آقای 
فینکیس رایت را بی گناه یافت. او از تمام اتهامات 
تبرئه شد و دالیا هاتورن به سوی اعدام فرستاده 
شد. این درسی بود که میا فی به فینکیس رایت 

داد. باور داشتن متقابل موکل.
صالح به پشتی صندلی تیکه داد و کمی تفکر 
کرد. عدالت بالأخره اجرا شده بود. دالیا هاتورن 
با بی رحمی تمام خواهرش والری را به قتل 
رساند و اتفاقی که در دادگاه محاکمه تری فالس 
افتاد. میا فی بسیار سعی کرد تا جنایت او را بر 
ملا کند. این بود که دالیا برای انتقام گرفتن از 
او، نامزدش دیگو آرماندو که در پرونده قبل او 
را یاری کرده بود، به قتل رساند. در نهایت این 
قتل‌ها به داگ استوارت رسید. به مدد یاری میا 
فی، این تراژدی خاتمه یافت. میا فی ویکل و 

معلم فینکیس رایت بود.
زبان  یادگیری  برای  صالح  که  پرونده‌هایی 
انگلیسی حقوقی انتخاب کرده بود؛ کیی بعد 
از دیگری  به هم مربوط می شدند. میا فی، 
فینکیس رایت، جناب قاضی، وینستون پین و 

مایلز اجورف... 
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Junior: 1)	 دانشجوى سال سوم دانشکده يا دبيرستان

Literature: 2)	 ادبيات، ادب وهنر، مطبوعات

Honor: 3)	 احترام، عزت، افتخار، شرف، شرافت

Noble: 4)	 آزاده، اصيل، شريف، نجيب، باشکوه

Passion: 5)	 اشتياق و علاقه شديد، احساسات تند وشديد

Cover: 6)	 مخفی کردن، پوشاندن

Conflict: 7)	 ستيزه، تضاد، ناسازگار بودن

False testimony: 8)	 شهادت دروغ

Acquainted: 9)	 آشنا

Fighting: 10)	 نزاع ،نبرد ،مبارزه

Lightning: 11)	 رعد  و برق

Stray: 12)	 سرگردان شدن، منحرف شدن

Bolt:13)	   نور، رعد و برق در آسمان 

Premise: 14)	 فرض قبلى، فرضيه مقدم

Mistaken: 15)	 اشتباهى، اشتباه کرده

Accidental: 16)	 تصادفى، اتفاقى، غيرمترقبه

Strike: 17)	 تصادف و تصادم کردن، حمله کردن، حمله، ضربه زدن

Affidavit: 18)	 سوگند نامه، قسم نامه، شهادت‌نامه

Power: 19)	 انرژى، توانايى، شدت

Outage: 20)	 قطع برق

Individual: 21)	 شخص، فرد

Suffer: 22)	 زيان ديدن، تحمل کردن

Interval:23)	  مدت، فرجه، وقفه

Nonsense: 24)	 ياوه، مهمل، مزخرف

Subsequently: 25)	 سپس، متعاقبا

Frame: 26)	 مقصر جلوه دادن، پاپوش درست کردن

Latitude: 27)	 آزادى عمل

  

Relevance: 28)	 رابطه، ربط، ارتباط

Self-confidence: 29)	 اعتماد به نفس

Grant: 30)	 اجازه دادن، بخشيدن، اعطا کردن

Tragedy:31)	 مصيبت، فاجعه، تراژدی  

Ingest: 32)	 بلعیدن، قورت دادن

Interview: 33)	 ديدار) براى گفت و گو (، مصاحبه

Vicinity: 34)	 در حومه، در مجاورت

Prime Suspect: 35)	 مظنون اصلی )تراز اول(

Account: 36)	 شاهد عینی ،  شهادت ،شرح

Commit: 37)	 مرتکب شدن

Lethal: 38)	 کشنده، مهلک

Access: 39)	 دسترسی

Container: 40)	 ظرف

Immediately: 41)	 فوراً، بی وقفه

Drug: 42)	 مخدر داروی ،دارو

Preposterous: 43)	 نامعقول، غيرطبيعى، مهمل، مضحک

Badger: 44)	 اذيت کردن،  آزار دادن

Ultimate Price: 45)	 بهای  گزاف  ،  مجازات اشد

Attorney’s badge:  46)	  دادستانی/نشان  وکالت

Silence: 47)	 خاموشى، سکوت

Liar: 48)	 دروغگو

Desperate: 49)	 نا اميد،بيچاره

Deduction: 50)	 استنتاج، نتيجه‌گيرى، استنباط

Acquitted: 51)	 تبرئه شده

Charge: 52)	 اتهام

Execution53)	 اعدام :

Mutual: 54)	 متقابل، دو جانبه

Belief: 55)	 باور، عقيده، اعتقاد

Vocabulary:
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با  ارتقاء پست سازماني  ارتباط  عدم 
فاصله تاريخي تا زمان بازنشستگي 

مقدمه
به  رسيدگي  در  ديوان  دوازدهم  شعبه  الف( 
پرونده كلاسه 340 ـ 1386 موضوع شكايت 
آقاي »الف« به طرفيت شركت ملي صنايع مس 
ايران )مجتمع مس سرچشمه كرمان( به خواسته 
صدور حكم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه 
كرمان به اصلاح حكم كارگزيني، به شرح دادنامه 
شماره 1523 ـ 1387/8/28 چنين رأي صادر 
نموده است: »نظر به اين‌كه اداره خوانده با ارسال 
مدارك اعلام كرده است، طبق مقررات شركت 
حكم صادره و انتصاب سمت شاكي مي‌بايست 
حداقل سه ماه قبل از تاريخ بازنشستگي ايشان 
باشد، لذا با توجه به تاريخ صدور نامه پيشنهاد، 
انتصاب نامبرده كمتر از سه ماه حكم اخير نامبرده 
كه سهواً صادر گرديده بود، لغو شده و نامبرده با 
حكم قبلي خود به افتخار بازنشستگي نائل شده 
است. با توجه به مراتب مارالبيان شكايت شاكي 
غير وارد تشخيص و عليهذا حكم به رد آن صادر 

و اعلام مي‌گردد.«
ب( شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده 
آقاي  شكايت  موضوع   1386 ـ   217 كلاسه 

»ب« به طرفيت شركت ملي صنايع مس ايران 
ـ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان كرمان، به 
شماره  احكام  لغو  به  نسبت  اعتراض  خواسته 
9031 و 9179 به شرح مفاد دادخواست، به شرح 
دادنامه شماره 708 ـ 1387/5/12 چنين رأي 
صادر نموده است: »خوانده در دفاع بيان داشته 
از آنجا كه انتصاب سمت آقاي »ب« حداقل 
سه ماه قبل از موعد بازنشستگي نامبرده نبوده 
و حكم سهواً صادر گرديده است، اين حكم لغو 
و مشاراليه كه واجد شرايط بازنشستگي بوده 
بازنشسته و كليه حقوق استحقاقي بازنشستگي 
خود را دريافت نموده« خوانده در واقع براي دفاع 
از خود و علت اتخاذ چنين تصميمي، به يك 
برگ نامه رياست كارگزيني شركت ملي صنايع 
ـ   21100000/86/151776 شماره  به  مس 
1386/8/26 استناد نموده كه با ملاحظه نامه 
مذكور در پايان و ذيل نامه قيد گرديده »... با 
توجه به‌ قوانين شركت، حكم صادره و انتصاب 
سمت نامبرده مي‌بايست حداقل سه ماه قبل از 
تاريخ بازنشستگي ايشان باشد، لذا با توجه به 
تاريخ صدور نامه پيشنهاد انتصاب وي )كمتر 
از سه ماه( حكم اخير نامبرده كه سهواً صادر 
گرديده بود، لغو و با حكم قبلي خود به افتخار 

بازنشستگي نائل گرديده است« نظر به مراتب 
از خود و  ملاحظه گرديده خوانده براي دفاع 
اين‌كه چرا حكم كارگزيني شاكي به عنوان قائم 
مقام مجري طرح توسعه ذوب صادر گرديده لغو 
شده، قانون يا مقررات كه در اين خصوص استناد 
نموده است و اين‌كه نامه كارگزيني به كيفيتي 
كه بيان گرديد، نمي‌تواند ايجاد مقررات نمايد تا 
بتوان به موجب آن حقوق مكتسبه اشخاص را 
ناديده گرفت و به اعتقاد اين مرجع چون صدور 
قائم  عنوان  به  شاكي  جهت  كارگزيني  حكم 
موازين  توسعه ذوب طبق  مقام مجري طرح 
قانوني بوده و در حقيقت براي ايشان حق مسلم 
مكتسبه‌اي را ايجاد نموده، لذا الغاء اين حكم 
هم مستلزم استناد به مقررات و قوانين مي‌باشد 
كه بتواند آن را لغو و باطل نمايد. عليهذا چون 
تخلف خوانده در لغو حكم مورد اعتراض شاكي 
آشكار بوده كه موجب تضييع حقوق حقه ايشان 
گرديده، شكايت موصوف وارد تشخيص و با 
استناد به ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري 
مصوب 1385 حكم به ورود شكايت موصوف 
و لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت و الزام 
خوانده به اعاده حقوق تضييع شده شاكي مبني 
بر صدور حكم كارگزيني در حق وي به عنوان 

آراء وحدت رويه 

ديوان عدالت اداري
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قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب صادر و اعلام 
مي‌نمايد.«

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق 
با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل 
شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و 
انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي شماره 41ـ 1388 هيأت عمومي

الف( تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر 
محرز به نظر مي‌رسد.

ب( نظر به اين‌كه تغيير سمت و ارتقاء پست ثابت 
سازماني مستخدمين و وزارتخانه‌ها و مؤسسات 
و شركت‌هاي دولتي، در صورت تحقق و اجتماع 
شرايط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط 
به تاريخ استحقاق آنان است و مشروط و مفيد به 
فاصله تاريخي خاصي تا زمان بازنشستگي آنان 
نيست و لغو ابلاغ تغيير سمت شاكيان به علت 
صدور آن در تاريخ كمتر از سه ماه مانده به تاريخ 
بنابراين  بازنشستگي، متكي به قانون نيست، 
دادنامه شماره 708 ـ 1387/5/12 شعبه يازدهم 
مبني بر تأييد شكايت شاكي به خواسته اعتراض 
نسبت به لغو حكم شماره 9031 ـ 1385/11/2 
و شماره 9179 ـ 1385/11/15 صحيح و موافق 

قانون است.
اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 
قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي 
شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد 

مشابه لازم‌الاتباع است.
***                              

عدم پذيرش اعتراض به تصويب‌نامه 
فاقد اعتبار

مقدمه
كميسيون اصل 90 قانون اساسي طي نامه شماره 
90/21287/5172م ـ 1385/3/4 اعلام داشته‌ 
است: ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 55 
ـ 1383/2/27 هيأت عمومي‌خود تصويب‌نامه 
شماره 14576 ـ 1382/2/9 هيأت وزيران را )كه 
نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات كشور( و قوه 
قضائيه )نماينده دادستان كل را از تركيب هيأت 
عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف كرده 

بود(، مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل 
اعلام كرد. آن ديوان طي دادنامه شماره 574 ـ 
1385/1/18 هيأت عمومي ‌خود، تصويب‌نامه 
شماره 59779 ـ 1382/11/11 هيأت وزيران 
را )كه موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي 
است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را 
از تركيب هيأت عالي نظارت بر سازمان اموال 
تمليكي حذف كرده است(، مغاير قانون نشناخته 
است. بدين ترتيب فعلًا نمايندگان قواي مقننه 
و قضائيه در هيأت‌هاي عالي نظارت دو دستگاه 
اجرايي با دو رأي متضاد مواجه‌اند و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي با كسب نظريه شماره 12998 
ـ 1385/2/12 از معاونت حقوقي و امور مجلس 
رياست جمهوري در صدد حذف اعضا هيأت 
عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده 
است. با عنايت به اين‌كه رئيس مجلس شوراي 
ـ  ب  7018/3/ه/  شماره  نامه  اسلامي‌حسب 
1383/5/12 و در راستاي قانون نحوه اجراي 
اصول 85 و 138 قانون اساسي، نظر هيأت بررسي 
و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات 
متضمن عدم صلاحيت  )كه  را  عمومي‌كشور 
هيأت وزيران در اصلاح اساسنامه‌هاي مصوب 
مجلس شوراي اسلامي‌ مي‌باشد(، اعلام نموده 
و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون 
الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 
85 و 138 قانون اساسي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي 
آن )كه مقرر داشته در صورت عدم تمكين دولت 
به رأي رياست مجلس شوراي اسلامي‌ مصوبه 
مورد ايراد از تاريخ ابلاغ رأي ملغي‌الاثر مي‌باشد(، 
مصوبه دوم هيأت وزيران فاقد وجاهت قانوني 
است؛ زيرا موعد رسيدگي هيأت عمومي‌ديوان 
عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط 
هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات 
عمومي‌كشور بوده و به فرض صلاحيت ذاتي 
ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويب‌نامه 
فوق‌الذكر( موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين 
مستدعي است در اجراي مفاد ماده 53 قانون 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 
دستور فرماييد عدم صلاحيت هيأت وزيران را 
در اصلاح اساسنامه‌هايي كه مصوب مجلس 

شوراي اسلامي ‌است، اعلام نمايند.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق 
با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل 
شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و 
انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي شماره 46ـ 1388 هيأت عمومي

طبق تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه 
اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري 
اسلامي‌ايران در رابطه با مسؤوليت‌هاي رئيس 
يا  تمام  چنان‌چه  اسلامي،  شوراي  مجلس 
مجلس  رئيس  ايراد  مورد  مصوبه،  از  قسمتي 
شوراي اسلامي‌قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به 
هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت 
به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت 
مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه 
مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد بود. نظر به اين‌كه 
 1382/11/11 ـ   59779 شماره  تصويب‌نامه 
هيأت وزيران در اجراي ماده واحده فوق‌الذكر 
به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و 
نامبرده به شرح نظريه شماره 7018/3/ه/ب ـ 
1383/5/12 آن را مغاير قانون اعلام داشته‌اند و 
هيأت وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاح 
يا الغاي آن اقدامي ‌ننموده‌اند؛ بنابراين به تجويز 
قسمت آخر تبصره فوق‌الذكر، تصويب‌نامه هيأت 
وزيران ملغي‌الاثر بوده و با اين كيفيت موردي 
براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه 
در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به 
تصويب‌نامه فوق‌الذكر و اتخاذ تصميم نسبت به 

آن وجود نداشته است.
بنابراين با عنايت به ماده 53 آيين دادرسي ديوان 
عدالت اداري، دادنامه شماره 574 ـ 1384/10/18 
هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري مبني بر عدم 
مغايرت تصويب‌نامه مورد اعتراض با قانون و 
عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض 
مي‌شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم 
در زمينه اعتراض شاكي به تصويب‌نامه‌اي كه 

ملغي‌الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
***                               
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 صلاحيت محاكم عمومي براي  
رسيدگي به جرايم تهيه وسايل و 

مباشرت در سقط جنين
نظريه شماره332 /1388/1/25-7  

فروش  به  اقدام  كه  فردي  اتهام  به  رسيدگي 
داروهاي غيرمجاز از جمله داروي سقط جنين 
بنمايد )افراد عادي(، مشمول قانون الحاق يك 
تبصره به ماده يك و اصلاح ماده 3 قانون مربوط 
به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و 
آشاميدني مصوب اسفند ماه سال 1379 خواهد 
بود و به استناد تبصره 6 ماده 3 همين قانون 
جرايم  به  رسيدگي   ،)1374 سال  )اصلاحيه 
موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي 

مي‌باشد.
افرادي كه مبادرت به فروش داروي غيرمجاز 
از طريق داروخانه‌ها يا ارائه دارو بدون نسخه 
پزشك،  مي‌نمايند )مانند كارمندان داروخانه(،  
حسب مورد عمل آنان ممكن است مشمول ماده 
18 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و 
درماني مصوب1367مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و يا مشمول تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 3 

اصلاحي قانون ياد شده مي‌باشد كه در هر حال 
تطبيق عمل مرتكب با قانون در صلاحيت قاضي 
رسيدگي كننده ، ‌باشد. تهيه وسايل و مباشرت به 
اسقاط جنين موضوع ماده 624 قانون مجازات 
اسلامي، جرم مستقلي است كه در محاكم‌عمومي 

رسيدگي مي‌گردد.
ممنوعيت دادستان از تحقيق  در جرايم 
داخل درصلاحيت دادگاه يكفري استان

نظريه شماره: 7/6565-
1386/10/2

در صورت نبودن بازپرس در حوزه قضايي رسيدگي 
به پرونده‌هاي وي كه در شعبه بازپرسي ثبت شده 
تا حضور او متوقف مي‌شود و موجبي براي ارجاع 
آنها به ديگران وجود ندارد، مگر در صورت اقتضاء 
و نياز به صدور دستور فوري قضايي ،كه در اين 
اگر جرم در صلاحيت دادگاه كيفري  صورت 
استان باشد، دادستان فقط مي‌تواند به استناد 
بند »و« ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اقدامات لازم را 
براي حفظ و جمع‌آوري دلايل و آثار جرم تا حضور 
و مداخله بازپرس به عمل آورد، ولي حق مداخله 

در تحقيقات مقدماتي را ندارد و در صورت نياز 
به دستور قضايي مي‌تواند پرونده را به بازپرس 
ديگر ارجاع نمايد و اگر بازپرس ديگري در آن 
حوزه قضايي نباشد و بازپرس قبلي نيز به حوزه 
قضايي برنگردد، بايد درخواست اعزام بازپرس از 
رياست محترم قوه قضاييه به عمل آيد. بديهي 
كه  )جرايمي  جرايم  ساير  خصوص  در  است 
در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست( در 
صورت عدم حضور بازپرس عندالاقتضاء و در 
صورت ضرورت و فوريت امر، دادستان مي‌تواند 
تحقيقات مقدماتي را انجام يا رسيدگي به پرونده 

را به داديار ارجاع نمايد.
دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي 
قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف 

نيست.
نظريه شماره: 1388/1/19-7/193

مطابق بند »د« ماده 10 از قانون شوراهاي حل 
اختلاف، دعاوي مذكور در آن بند ،يعني دعاوي 
راجع به اموال عمومي و دولتي، حتي با توافق 
قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف  طرفين 
نيست هر چند در حد نصاب مذكور در ماده 11 از 

نظريه هاي 
مشورتي 
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قانون  شوراهاي حل اختلاف باشد.
عدم وجود مالك خاص براي اموال 

عمومي
نظريه شماره: 1388/1/19-7/193

به طور خلاصه در مورد اموال عمومي مي‌توان 
گفت مشتركات يا اموال عمومي اموالي هستند 
كه متعلق به عموم مي‌باشند و مالك خاصي 
براي آنها نيست. اين‌گونه اموال اولًا قابل تملك 
از  انحصاري  استفاده  ثالثاً  نيستند.  خصوصي 
آنها ممنوع مي‌باشد. تعريف اموال دولتي نيز در 
قوانين موضوعه از جمله ماده 26 قانون مدني و 
قانون محاسبات عمومي كشور و آيين‌نامه اموال 
دولتي آمده است. دعاوي راجع به شهرداري‌ها 
و بانك‌هاي دولتي از شمول بند »د« ماده 10 
قانون شوراهاي حل اختلاف خروج موضوعي 

ندارد.
 صالحيت دادگاه عمومي يا انقلاب 
محل  براي رسيدگي به اعتراض 
نسبت به قرار بازداشت موقت 

نظريه شماره: 1388/1/25-7/326
رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و... 
ولو اين‌كه آن جرايم داخل در صلاحيت دادگاه 
كيفري استان باشد نيز حسب مورد با دادگاه 
عمومي و انقلاب مي‌باشد و رسيدگي به اعتراض، 

مقوله‌اي غير از رسيدگي و صدور حكم است و 
دادگاه عمومي يا انقلاب صرفاً در خصوص موجه 
و غيرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر مي‌كند،         

نه در ماهيت قضيه.
عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف از 

رسيدگي به دعاوي خانوادگي 
نظريه شماره:1388/1/24-7/315

قانون  واحده  ماده  مطابق  اين‌كه  به  توجه  با 
به  موجود  دادگاه‌هاي  از  تعدادي  اختصاص 
اساسي  قانون   21 اصل  موضوع  دادگاه‌هاي 
)دادگاه خانواده( رسيدگي به دعاوي مذكور در 
بندهاي  1  تا  13  همان قانون، در صلاحيت 
دادگاه‌هاي خانواده قرار دارد، لذا شوراهاي حل 
اختلاف صلاحيت رسيدگي به موارد مذكور را 
ندارند مگر در صورت توافق براي صلح و سازش 
به ترتيبي كه در ماده 10 قانون شوراهاي حل 

اختلاف آمده است.
جوازاحضار شاهد از حوزه قضايي 
ديگر، جهت استماع شهادت وي 

نظريه شماره: 1388/1/17-7/129
قانون   59 ماده  تبصره  طبق  كه  مواردي  در 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري، استماع قرار متهم توسط قاضي 
صادركننده رأي الزامي است، احضار و جلب او 

ولو اين‌كه در حوزه قضايي ديگر اقامت داشته 
باشد، بلااشكال است.

احضار شاهد از حوزه قضايي ديگر توسط دادگاه 
در مواردي كه شهادت وي مستند رأي دادگاه 
مي‌باشد، با توجه به تبصره ماده مذكور بلامانع 
است، ولي جلب شاهد از حوزه قضايي ديگر حتي 
در موارد تبصره جايز نيست و دادگاه مي‌تواند با 

توجه به دلايل ديگر رأي خود را صادر نمايد.
صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به 

اتهام مجرم اصلي براي رسيدگي به 
اتهام  شريك يا معادل جرم 

نظريه شماره: 1388/1/17-7/129
طبق ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي وانقلاب در امور كيفري، معاون جرم در 
دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي 
به اتهام مجرم اصلي )مباشر( را دارد، حكمت 
اين امر پيوستگي و ارتباط سرنوشت مباشر جرم 
با معاون است و اين ماده به عنوان استثناء بر 
قاعده كلي مذكور در ماده 54 همان قانون است 
و رسيدگي به اتهام شركاء و معاونين جرم را در 
صلاحيت دادگاهي قرار داده كه به اتهام مجرم 
اصلي رسيدگي مي‌كند. با اين وصف رسيدگي 
به اتهام معاونت در جرمي كه در حوزه قضايي 
سربيشه رخ داده، در صلاحيت دادگاه سربيشه و 
رسيدگي به اتهام ديگر اين فرد به عنوان »عبور 
دادن غيرمجاز افاغنه« كه در شهرستان نهبندان 
مرتكب گرديده ،در صلاحيت دادگاه شهرستان 

نهبندان است.
به محض شروع به اجراي حكم جزايي 

ملغي الاثر شدن  قرار تأمين يكفري
نظريه شماره: 1388/1/16-7/48

طبق تبصره 2 ماده 139 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
مصوب 1378 به محض شروع به اجراي حكم 
جزايي، قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود. بنابراين 
تحمل  براي  محكوم‌عليه  كه  موقعي  همان 
مجازات حبس به زندان معرفي شد، قرار تأمين 
صادره درباره او ملغي شده است و همان وقت 
بايد وثيقه آزاد شده باشد و عدم فك آن خلاف 

قانون است.
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لزوم رعايت مقررات احضار متهم  از 
طريق مطبوعات درصورت معلوم نبودن 

محل اقامت وي
نظريه شماره: 1388/1/24-7/316

رعايت مقررات ماده 115 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
الزامي است؛زيرا احضار متهم از طريق مطبوعات 
صرفاً يك عمل تشريفاتي نيست و به منظور 
ابلاغ احضاريه انجام مي‌شود تا در صورتي كه 
متهم حاضر شد، دفاعيات وي استماع و آن‌گاه 
اظهار عقيده شود و در صورتي كه متهم حاضر 
نشد،بايد  با سپري شدن مهلت مقرر در ماده 115 
قانون مذكور اقدام شود.بنابراين در صورتي كه 
دادسرا بدون رعايت قانون مذكور پرونده را به 
دادگاه ارسال نمايد، دادگاه مي‌تواند آن را براي 

رفع نقص به دادسرا اعاده كند.
ضرورت حضور ويكل در دادگاه براي 

رسيدگي به جرايم داراي مجازات  اعدام، 
قصاص نفس و حبس ابد

نظريه شماره: 1388/1/24-7/286
محاكمه جرايمي كه مجازات آن اعدام ، قصاص 
نفس يا ... است، طبق تبصره 1 ماده 186 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري بايد با حضور وكيل صورت گيرد، 
به  دسترسي  و  فراري  متهم،  كه  مواردي  در 
رسيدگي  اين‌كه  به جهت  نباشد،  ممكن  وي 
غيابي تجويز شده است ،بايد براي متهم وكيل 
تسخيري تعيين شود تا امكان رسيدگي فراهم 
گردد، در اين صورت چنانچه محاكمه متهم به 
صورت غيابي و با حضور وكيل انجام پذيرد، رأي 
صادره حضوري محسوب شده و پس از انقضاي 
از اين‌كه وكيل متهم  مهلت‌هاي قانوني اعم 
فرجام خواهي كرده يا نكرده باشد و حكم به 
مرحله قطعيت برسد، چنان‌چه متهم پيدا شود، 
به مجازات مقرر در حكم خواهد رسيد، در اين 
حالت اگر واقعه جديد حادث يا ظاهر شود يا متهم 
دلايل جديدي دال بر بي‌گناهي خود ارائه دهد 
كه در مرحله رسيدگي به وسيله وكيل تسخيري 
عنوان نشده باشد، طبق بند 5 ماده 272 قانون 

فوق‌الاشعار از موارد اعاده دادرسي خواهد بود.

مضافاً اين‌كه رأي صادره در هر حال حضوري 
محسوب مي‌شود؛ زيرا اولًا چنانچه دلايل متهم 
و    گرفته،  قرار  رسيدگي  مورد  باشدكه  همان 
رسيدگي مجدد به دلايل مزبور بي‌معني است و 
اگر دلايل جديد ارائه شود يا حادثه جديدي حادث 
شده باشد از موارد اعاده دادرسي خواهد بود.ثانياً 
چون رسيدگي بايد با حضور وكيل صورت گيرد 
و قبلًا نيز رسيدگي با حضور وكيل به عمل آمده 
است، رسيدگي مجدد كه هر دو بار نيز با حضور 

وكيل باشد، در هيچ قانوني تجويز نشده است.
ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت 
به جز مواردي كه جرم مشهود يا داراي 

شاكي خصوصي است  .
نظريه شماره: 1388/1/22-7/236

طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 3 اصلاحي قانون 
تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قسمت 
اخير تبصره ذيل ماده 3 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
مصوب 1378 نسخ شده است.بنابراين »تحقيق 
در جرايم منافي عفت ممنوع است. مگر در مواردي 
كه جرم مشهود و يا داراي شاكي خصوصي...« 
باشد كه در مورد اخير اگر جرم منافي عفت از 
مصاديق »جرايم مشمول حد زنا و لواط« باشد، 
پرونده بايد در اجراي تبصره 3 اصلاحي قانون 
تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مستقيماً به 
دادگاه ارسال شود، ليكن رسيدگي به ساير جرايم 

منافي عفت با دادسرا است.
امكان عدول دادستان از قرارهاي اعدادي 

يا نهايي معاون خود
نظريه شماره: 7/144- 1388/1/18

با توجه به بند» الف« ماده 3 قانون اصلاح قانون 
تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 
1381، رياست دادسرا با دادستان بوده و به تعداد 

لازم معاون، داديار و بازپرس خواهد داشت‌.
نتيجتاً معاون دادستان تحت نظر دادستان انجام 
وظيفه مي‌نمايد و بر اين اساس دادستان مي‌تواند 
با تشخيص و نظر خود از قرارهاي صادره از ناحيه 
معاون چه اعدادي و چه نهايي عدول نموده و هر 
تصميم قضايي و قانوني كه لازم مي‌داند،اتخاذ 

نمايد.

در حديثي از ائمه بزرگوار آمده است: مجريان 
عدالت يا بايد دانشجو باشند، يا دانشمند و در امر 
قضاوت تقليد جايگاهي ندارد. لذا از نظر ذكاوت 
ممتاز مي‌باشند تا هرگز در پيچ و خم فريب گرفتار 
خوبي  به  معمولي  افراد  بر  امتيازشان  و  نگردند 
روشن و محرز باشد و در يك كلمه تجسم درخشان 

سيستم قضايي در جامعه خويش باشند.
تمام اعمال فرازين و فرودين آنها در مسير قضاوت 
بر مدار قانوني باشد و به هنگام بررسي حقيقت يك 
پرونده با واقعيت، با هيچ كس رودربايستي نداشته 
باشند، اقويا در باطن او طمع نكنند و ضعفا از عدل 

او نااميد نگردند.
 در مسائل مربوط به بيت‌المال افراطي عمل نمايد 
و اگرملت از چم و خم‌هاي قضاوت آگاهي ندارند، 
قضاوت را با رعايت آداب القضاء، مردمي‌ و ملي 
نمايد. ترازو را در كنار شمشير، و يك‌جا اعمال 
و  است  ظلم  ترازو،  منهاي  شمشير  زيرا  نمايد؛ 
ترازوي منهاي شمشير ضعف. و از طرفي ديگر 
عدالت بي قدرت هيا است و قدرت بي عدالت بلا 

است.
در مقابل زياده خواهي اين و آن، از خود ضعف به 
خرج ندهد و با عملكرد متقن و مستحكم خويش، 
پرونده‌ها را آن چنان ببندد كه همانند ديوار عظيمي‌ 
حتي انسان‌هاي كور هم نتوانند آن را ناديده گرفته 
و از آن بگذرند. از بي طرفي خارج نگردد، زيرا اگر 
قاضي از بي طرفي خارج گردد، حق ،ملعبه دست او 
شده و انتقام جاي اجراي عدالت را خواهد گرفت 
اخلاقي،  علمي،  بر آن ساير ويژگي‌هاي  و علاوه 
تجربي، عملي و قانوني يك قاضي به دليل خارج 
شدن از بي طرفي رنگ باخته و قانون به عنوان 
ابزاري فرسوده و ناتوان ظهور مي‌كند. يقين داشته 
باشيم در چنين شرايطي، قانون كارآمدي خود را 

در جامعه از دست خواهد داد.
زيرا  بهراسد؛  معاندين  بدگويي   از  نبايد  قاضي 
هميشه انسان‌هاي خوب در معرض خطر انسان‌هاي 

بد و شر قرار دارند.
قاضي اشخاص را صرف نظر از ويژگي‌هاي شغلي 

بايدها و نبايدهاي 
اخلاق

 و رفتار قضايي
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تحقق جرم فرار كاركنان نيروهاي مسلح، از تاريخ شروع غيبت 
پرسش

برابر فرمان عفو مقام معظم رهبري در سال 1387 »سربازان وظيفه كه تا پايان سال 1386 مرتكب 
غيبت منتهي به فرار از خدمت شده‌اند، از تعقيب و مجازات معاف مي‌گردند...« آيا عفو مزبور نسبت 
به سربازاني كه شروع غيبت آنان، اواخر سال 1386 مي‌باشد )مثلًا 86/12/26(، ليكن فرار در سال 

1387 محقق شده باشد، قابليت اعمال دارد يا خير؟
نظريه شماره: 1388/2/9-7/34/88/4756

با عنايت به اين‌كه برابر مقررات قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، كاركنان فراري از تاريخ شروع 
غيبت، فراري محسوب مي‌شوند، لذا در فرض سؤال كه تاريخ شروع فرار 1386/12/28 مي‌باشد، 

موضوع مشمول عفو سال 1387 اعطايي مقام معظم رهبري مي‌گردد.
*  *  *  *

ضرورت پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط به مرخصي خاص نقاط محروم، 
به مستخدم در صورت عدم استفاده از مرخصي

پرسش
منظور قانونگذار از عبارت »سال تقويمي« مذكور در ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم 

و دورافتاده مصوب سال 1367 چيست؟
نظريه شماره:1388/4/6-7/34/13743

مستنبط از عبارت »در خاتمه هر سال تقويمي، به مستخدم دولت پرداخت مي‌شود« مذكور در ماده 
2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده مصوب 1367/2/7، اين است كه در خاتمه 
همان سال در صورت عدم استفاده از مرخصي خاص نقاط محروم، بايد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط 
به مستخدم ذي‌حق پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، جزو مطالبات وي محسوب مي‌گردد و 
در اين صورت هر زماني كه سازمان مربوط اقدام به پرداخت نمايد، ملاك محاسبه حقوق و مزاياي 

سال پرداخت خواهد بود.
*  *  *  *

اختصاص ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري 1356، به جرايم 
جنحه‌اي قابل تجديدنظر قبل از اجراي حكم

پرسش
شخصي به اتهام معاونت در بزه حمل و نگهداري مواد مخدر در تاريخ 1379/10/12 به تحمل سي ماه 
حبس محكوم شده است و پس از تحمل ده ماه از حبس مورد عفو مقام معظم رهبري قرار مي‌گيرد. 
نامبرده با توجه به مقررات ماده 4 قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح، به لحاظ محكوميت به 
حبس بيش دو سال، از خدمت اخراج مي‌شود. مجدداً در تاريخ 1381/6/12 برابر ماده 6 قانون اصلاح 
پاره‌اي از قوانين دادگستري 1356، مجازات حبس وي به بيست و دو و نيم ماه تقليل و جزاي نقدي 

نيز تخفيف مي‌يابد. آيا رأي اخير مؤثر در لغو اخراج از خدمت مي‌باشد؟
نظريه شماره: 1388/4/20-7/34/88/15452

مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري 1356 صرفاً نسبت به جرايم جنحه‌اي كه 
برابر قانون قابل تجديدنظر باشند، قبل از اجراي حكم، قابليت اعمال دارد. بنابراين در فرض سؤال با 
عنايت به اين‌كه احكام مربوط به جرايم مواد مخدر به جز حكم اعدام، قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشند، 
لذا تمكين به حكم و اسقاط حق تجديدنظرخواهي جهت درخواست تخفيف مجازات، موضوعيت 

ندارد و در نتيجه موجبي جهت استفاده از تخفيف مندرج در ماده 6 قانون مزبور نيست.

 ديدگاه هاي  

 مشورتي

             
ي            

             اداره حقوق

           سازمان

                  قضايي
                 

                 نيروهاي 
      

                  مسلح
                    

      

 

ماهنامه دادرسي شماره 79، سال چهاردهم ، فروردين و ارديبهشت 1389

70   



*  *  *  *
عدم تكليف قاضي به پذيرش طبقه‌بندي اعلام شده از سوي يگان با استناد به 

دلايل، قرائن و امارات
پرسش

قانون‌گذار در ماده 26 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در خصوص افشاء يا در اختيار غير قراردادن 
اسناد، مدارك مذاكرات و يا اطلاعات طبقه‌بندي شده، در سه بند تعيين مجازات نموده است و تعيين 
طبقات اسناد و مدارك و مذاكرات مطابق تبصره 3 آن ماده، موكول به تبصره دستورالعمل از سوي 
ستاد كل نيروهاي مسلح شده است. با توجه به اين‌كه اين دستورالعمل تاكنون به تصويب نرسيده و 
در اختيار قضات قرار نگرفته است، سؤال اين است كه در اين گونه موارد كه پرونده كيفري از سوي 
يگان‌هاي نظامي عليه برخي از مأمورين تشكيل مي‌شود و يگان نيز حسب مورد مدعي مي‌گردد 
كه اسناد و مذاكرات افشا شده مثلًا در طبقه‌بندي به كلي سرّي يا سرّي يا خيلي محرمانه مي‌باشد، 
تكليف مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هايي كه طبقات اسناد طبق پيش‌بيني قانون تعيين نشده، 
چيست؟ آيا مي‌توان به صرف ادعاي يگان در اين موارد اكتفا كرد؟ در صورت مثبت بودن مستندات 

قانوني آن را اعلام فرماييد.
نظريه شماره: 1388/5/20-7/34/19796

در فرض سؤال چنانچه طبقه‌بندي اعلام شده از سوي يگان، به تشخيص قاضي رسيدگي كننده 
حسب دلايل، قرائن و امارات مورد ترديد باشد، الزامي به پذيرش ادعاي يگان وجود ندارد و برابر 
مقررات مواد 78 قانون آيين دادرسي كيفري )1290( و ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب 1378 و ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 

)1379( بايد با ارجاع موضوع به كارشناس يا اهل خبره نسبت به تعيين طبقه‌بندي اقدام نمايد.
*  *  *  *

عدم امكان مطالبه ديه در مراجع قضايي يكفري در صورت صدور قرار موقوفي 
تعقيب

پرسش
در پرونده‌اي، احدي از مصدومين سقوط چرخبال هواناجا مطالبه ديه و ارش صدمات و ارده به خود را 
از ناجا مي‌نمايد.چنانچه سابقاً به موضوع تقصير يا عدم تقصير خلبان و كمك خلبان رسيدگي شده و 

بر اين اساس قرار منع تعقيب صادر گرديده باشد: 
1ـ آيا شاكي مي‌تواند دادگاه كيفري را مرجع رسيدگي به خواسته خود قرار دهد؟

2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دادسرا بايستي نسبت به تقصير يا عدم تقصير ناجا اظهارنظر نمايد، 
يا اين‌كه به جهت رسيدگي پيشين و اين‌كه رسيدگي به مطالبه ديه از بيت‌المال، با دادگاه است، بايد 

پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد؟)1( 
نظريه شماره: 1388/5/20-7/34/19794

با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 563 ـ 1370/3/28 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، در فرض 
سؤال پس از صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادسرا به لحاظ فوت متهم، موضوع از جهت مطالبه 
ديه قابل طرح در مراجع قضايي كيفري نمي‌باشد و رسيدگي به موضوع در صلاحيت مراجع قضايي 

حقوقي است.
*  *  *  *

اوراق  شمول برگ دوم جريمه صادر شده توسط مأمور ذي‌صلاح در تعريف 
رسمي

و شخصيتي و صرفاً به لحاظ اتهامي‌كه متوجه آنها 
است، به پاي ميز محاكمه كشانده و با رعايت آداب 
قضا و يا عباراتي كوتاه و اندك اما مستدل، آنها را 
محاكمه و حكم مقتضي را صادر مي‌نمايد و با عزم 
جزم و نظر صائب خويش و يا استعانت از رحم 
الهي، اشاعه عدالت نموده و بدين طريق خيمه‌گاه 
عدالت را پناهگاه مظلومان مي‌سازد و اين جمله 
طلايي مقام عظماي ولايت را در خاطر دارد كه: 
قاضي در محكمه ،غير از خدا و وجدان خويش 

مافوق ندارد.
در حوزه قضايي خود تجارت نكند؛ زيرا قاضي‌اي 
كه در حوزه قضايي خود تجارت نمايد، از عدالت 

خارج است.
نبوغ ذاتي خويش را به خرج داده و با تاري از 
خردمندي و پودي از آداب قضا؛ جامه خلاقيت 
قضايي را تنيده و با قضاوت صبورانه خويش، رأي 

لازم را صادر نمايد.
آداب قضا مي‌گويد: حرف حساب محتاج التهاب 
نيست. تمام هم و غم او اين باشد كه بار سنگيني 
را در محكمه از روي دوش مظلومي ‌بردارد و در 
ميان آتش بدبختي‌هاي نوع كار و از خلال سطور 
و كلمات و ادله و حتي در ميان تيرهاي تهمت و 
افترا، در جست و جوي عدالت باشد و اگر يتيمي‌ يا 
مظلومي ‌چشم بر ديدگان قاضي دوخته تا به كمك 
پرحلاوت  پديده  از  را  آنها  ديدگان  بشتابد،  او 
كه  بهتر  چه  و  نمايد  سيراب  و  شيرين  عدالت، 
لحظاتي از عمر گرانمايه را كه در حال گذر است 
و بر نمي‌گردد، با آراء قوي خود به اقناع عمومي‌در 
جامعه پرداخته و با آراسته شدن به زيور تشخيص 
موقعيت و همچنين نسبت يافتن با افق‌هاي باز، 

نشاني يادگار از خود بر جاي بگذارد.
بزرگ  تنديس  آن  سفارش  باشيم  داشته  ياد  به 
عدالت مولي الموحدين حضرت علي )ع( را كه 
عدالت را حتي در مورد چهارپايان نيز اين چنين 
بين  بگوييد  اموال  به حاملان  مي‌فرمايد:  توصيه 
شتران فاصله نيندازند، آن‌ها را از سنگلاخ‌ها عبور 

ندهند، شير شتران را تا آخر ندوشند تا فرزندان 

بايدها و نبايدهاي 
اخلاق

 و رفتار قضايي
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پرسش
آيا دفترچه اخطاريه )قبض جريمه رانندگي( جزو وسايل نظامي محسوب 

مي‌شود يا خير و آيا مفقود شدن آن جرم است يا تخلف؟

نظريه شماره: 1388/5/20-8/34/88/19797
دفترچه اخطاريه، جزو وسايل نظامي محسوب نمي‌شود و چنانچه نسبت 
به تشخيص لوازم و وسايل نظامي موضوع فصل هفتم قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح ترديد حاصل شود، تشخيص موضوع برابر ماده 
86 قانون مزبور به عهده كارشناسان نظامي است. ليكن برگ دوم اوراق 
جريمه كه توسط مأمور ذي‌صلاح در حدود مقررات تنظيم شده، جزو اوراق 
رسمي است و مفقود نمودن آن برابر مقررات ماده 91 قانون مجازات جرايم 

نيروهاي مسلح، قابل تعقيب كيفري است.
*  *  *  *

به  بازنشستگي  در  عالي پزشكي  نظريه كميسيون  اعتبار 
لحاظ معلوليت

پرسش
يكي از كاركنان نظامي برابر نظريه كميسيون پزشكي طبق بند »ج« ماده 
108 قانون آجا بازنشسته مي‌شود، ولي مراتب در كميسيون ماده 120 قانون 
مزبور لحاظ نمي‌شود. مشاراليه به علت ارتكاب جرم ارتشا تحت تعقيب 
دادسراي نظامي واقع و از تاريخ صدور كيفر خواست بدون كار مي‌گردد. 
دادگاه نظامي نيز نامبرده را به تنزيل دو درجه و استرداد مبلغ ارتشا و جزاي 
نقدي بدل از اخراج محكوم مي‌نمايد. وضعيت وي در كميسيون ماده 
104 قانون آجا مطرح و به استناد ماده 126 قانون ياد شده، از خدمت باز 
خريد مي‌گردد و رأي صادر شده، در كميسيون موضوع ماده 105 تأييد 
مي‌شود. نامبرده مجدداً به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كند كه ديوان 

نيز دادخواست وي را رد مي‌نمايد.
آيا باز خريدي وي قابل تبديل به بازنشستگي از نوع پزشكي مي‌باشد يا 

خير؟
نظريه شماره: 1388/5/25-7/34/88/20572

با عنايت به اين‌كه برابر مقررات تبصره يك ماده 108 قانون ارتش جمهوري 
اسلامي ايران، تشخيص توانايي و ميزان كارايي كاركنان از نظر پزشكي 
بر عهده كميسيون عالي پزشكي است و وظيفه كميسيون ماده 120 قانون 
مزبور، تطبيق موضوع برابر مقررات به عنوان جانباز و يا معلول عادي 
مي‌باشد، لذا ملاك بازنشسته شدن به لحاظ معلوليت، نظريه كميسيون 
عالي پزشكي است. پس در فرض سؤال اگر رأي كميسيون عالي پزشكي 
قبل از رأي كميسيون ماده 104 قانون ياد شده صادر شده باشد، بازنشستگي 

پزشكي نامبرده، منطبق با مقررات قانون ارتش است.
*  *  *  *

عدم تأثير تغيير وضعيت استخدامي محكوم‌عليه حين اجراي 

حكم، در تبديل مجازات يا تجديدنظر از رأي 
پرسش

شخصي به علت ارتكاب جرم برابر حكم دادگاه به شش ماه كسر از حقوق 
محكوم و حكم، قطعي مي‌گردد. بعد از تأييد حكم و شروع به اجرا و كسر 
دو ماه از حقوق، نامبرده از خدمت اخراج مي‌شود. راهكار قانوني براي ادامه 
اجراي حكم چيست؟ آيا موضوع مشمول مقررات ماده 484 قانون آيين 
دادرسي كيفري )1290( و يا ماده 33 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 
يك و دو مي‌گردد، يعني حكم بايد به مجازات مناسب ديگري تبديل شود، 

يا از موارد تجديدنظر است.
نظريه شماره: 7/34/20575/-1388/5/25

در فرض سؤال با عنايت به اين‌كه رأي دادگاه در زمان صدور و اجرا وفق 
مقررات قابليت اجرايي داشته و قسمتي از آن نيز اجرا شده است، بنابراين 
تغيير وضعيت استخدامي محكوم‌عليه حين اجرا كه باعث منتفي شدن زمينه 
اجراي باقي مانده مجازات كسر از حقوق و مزايا شده است، برابر مقررات از 

موجبات تبديل مجازات و يا تجديدنظر از حكم دادگاه نمي‌باشد.
*  *  *  *

عدم جواز تيراندازي به افراد به صرف مظنونيت 
پرسش

مأمور نيروي انتظامي در پاسي از شب مشغول نگهباني در منطقه‌اي 
است كه سابقه سرقت سيم‌هاي برق توسط سارقان موتور سوار دارد. 
در چنين وضعيتي مأمور ضمن استفاده از علائم هشداردهنده، به موتور 
سوار مشكوك و مظنون به سرقت ايست داده، اما راكب موتورسيكلت نه 
تنها توجهي نمي‌نمايد، بلكه با سرعت فرار مي‌كند. چنانچه مأمور نيروي 
انتظامي پس از اتمام حجت با راكب، مبني بر تيراندازي به سمت وي در 
صورت عدم توقف و شليك سه تيرهوايي، با رعايت مقررات قانون به 
كارگيري سلاح، مبادرت به تيراندازي منجر به جرح او نمايد و پس از 
دستگيري معلوم گردد، مجني‌عليه به علت دارا نبودن گواهينامه راهنمايي 
و رانندگي توقف نكرده است ؛يا در موارد ديگر كه افراد سبب تيراندازي 
مأمور و در نتيجه باعث جراحت يا فوت خود مي‌گردند، آيا تحميل ديه بر 

بيت‌المال يا ناجا موجه است؟
نظريه شماره: 1388/4/20-7/34/88/15419

تيراندازي مأموران انتظامي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن 
آنها، منحصر به موارد تصريح شده در ماده 6 قانون به‌كارگيري سلاح به 
رعايت ساير شرايط و مقررات قانون مزبور مي‌باشد و صرف مظنونيت، از 
موجبات تيراندازي برابر مقررات ياد شده نيست. در صورتي كه تيراندازي 
مأموران در موارد مجاز با رعايت مقررات منجر به جرح يا قتل شود، با 
عنايت به ماده 13 قانون به‌كارگيري سلاح و ماده 41 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح و ماده 332 قانون مجازات اسلامي، چنانچه مجروح يا 
مقتول مهدورالدم يا مقصر نباشد، ديه وي به عهده بيت‌المال است و اگر 

مهدورالدم يا مقصر باشد، ديه‌اي به وي تعلق نمي‌گيرد.
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 تازه هاي كتاب :

كتاب »مسؤوليت آمر و مأمور در حقوق ايران« توسط آقاي عبدالكريم كارمزدي با 
همكاري آقاي دكتر ناصر قاسمي در 232 صفحه و سه بخش؛كه بخش اول با عنوان تاريخچه، 
مسؤوليت،  اقسام  و  مفاهيم 
بخش دوم با عنوان مسؤوليت 
و  مأمور  و  آمر  مدني  و  جزايي 
بخش سوم با عنوان مسؤوليت 
اداري و انضباطي آمر و مأمور، 
تدوين و در پايان نيز نتيجه گيري 
شده است. كتاب مذكور در سال 
1388 توسط انتشارات خط سوم 

به زيور چاپ آراسته شد.

پايوران  انضباطي  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت‌هاي  دادرسي  »آيين  كتاب 
نيروهاي مسلح و موجبات قانوني اخراج از خدمت« در 220 صفحه توسط 
آقاي عبدالكريم كارمزدي در چهار بخش؛ كه بخش اول به تشريفات رسيدگي و بررسي 
مقررات هيأت بدوي، بخش دوم 
بررسي  و  رسيدگي  تشريفات 
تجديدنظر،  هيأت‌هاي  مقررات 
نامه‌هاي  آيين  سوم  بخش  در 
و  بدوي  هيأت‌هاي  اجرايي 
تجديدنظر و آيين‌نامه انضباطي 
موجبات  نيز  چهارم  بخش  و 
قانوني اخراج از خدمت كاركنان 
پايوراختصاص يافته و مورد نقد و 
بررسي قرار گرفته است. كتاب 
سال  ماه  فروردين  در  مذكور 
1389 توسط انتشارات خط سوم 

انتشار يافت.

آنان محروم نگردند، صبح گاهان و شام گاهان 
شتران را حركت دهند تا از گرماي روز در امان 
باشند، هر كجا به آبي رسيدند، توقف كنند تا آن‌ها 

را سيراب نمايند.
چنين قضايي در تاريخ ماندگار و شايان تقدير و 
لايق تقليد خواهند ماند. آداب قضا و نكات اخلاقي 
مندرج در اين آداب به ما مي‌فهماند كه در قضاوت، 
فقط مصدر حكم نيستيم، بلكه در پيشگاه خداوند 
بزرگ و در روز رستاخير مورد حكم و مورد سؤال 
خواهيم بود. آداب قضا مي‌گويد ساده زيستي را 
پيشه نماييم و بدانيم انبيا و اوليا و اتقيا و حكما به 
سادگي زندگي مي‌كردند، تجمل نخواستند، كالاي 
مبادا حس  تا  نگردند،  اختيار  بر ضرورت  مزيد 
رقابت عامه را تحريك نمايند، تا نحوه معيشت 
آنان براي فقرا تسليتي باشد؛ زيرا رنگ و بو را دوام 
نيست، در خلق  و خو بايد نگريست. زهي سعادت 
كه شخص بتواند كفّ نفس نمايد هر چند كه كفّ 

نفس امري دشوار است.
اگر چنين شود قلوب عامه از هر جهت اطمينان 
طبيعت  و  مخلوق  طبيعت  كرد،  خواهد  حاصل 
آب و خاك آنچه در خود مكنون و مخفي دارند 
را بروز مي‌دهد و در معرض ظهور قرار خواهند 
داد. زمين‌ها آباد و اسباب ترقي يك كشور فراهم 

خواهد شد.

جايگاه قضاوت و دادرسي در نظام 
حقوقي اسلام

منصب قضا از مناصب ارزشمند و والايي است كه 
از سوي خداوند به پيامبران بزرگ الهي واگذار 
شده است، چنان‌چه قرآن كريم به حضرت داود 
في  خليفه  جعلناك  انا  داود  »يا  مي‌فرمايد:  نبي 
الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع فيضلك 
عن سبيل‌الله«؛ اي داود ما تو را خليفه خويش در 
زمين قرار داديم پس بين مردم به حق حكم نما و از 
خواسته‌هاي نفساني پيروي مكن كه تو را از راه خدا 
باز دارد، و درباره رسول مكرم اسلام نيز مي‌فرمايد: 
»فلا و ربك لايومنون حتي يحكموك فيما شجر 

بينهم«. به خدايت سوگند اينان به حقيقت ايمان 

بايدها و نبايدهاي 
اخلاق

 و رفتار قضايي
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پرسش‌هاي مربوطه
1ـ خشونت عليه زنان جرم خاص است 

يا خير؟
2ـ آيا خشونت الزاماً بايد فيزكيي باشد؟

پاسخ‌هاي ويكل‌الرعايا
ضرب و جرح، آزار و اذيت روحي، رواني، فرياد 
كشيدن با صداي گوشخراش و ناهنجار، كتك 
و تنبيه بدني و خلاصه هر برخورد فيزيكي يا 
غيرفيزيكي، اما غيرعادي را مي‌توان به عنوان 
اين  آيا تمام  اين‌كه  اما  خشونت معرفي كرد، 
پنهان، »جرم« محسوب  پيدا و  خشونت‌هاي 
مي‌شود يا خير، همان پرسشي است كه به جرأت 
بايد گفت، آزار ناشي از بي‌پاسخ ماندن، خشونت 
كمتر از آزارهاي ناشي ازخود خشونت نيست. در 
قانون مجازات اسلامي، جرمي به نام »خشونت« 
تعريف نشده، اما بسياري از زير مجموعه‌هاي 

اين اقدام، در قالب جرايمي خاص معرفي شده‌اند. 
از جمله، ضرب و جرح، آزار جسمي و نظاير آن. 
به همين دليل بسياري از سوء رفتارهاي مردان 
و زنان، تحت عنوان »سوء معاشرت« )به استناد 
مفهوم مخالف حكم ماده 1103 قانون مدني(، 
است  حالي  در  اين  مي‌يابد،  »حقوقي«  جنبه 
آزار و  كه مطابق اصول و قواعد حقوق جزا، 
شكنجه‌هاي جسمي و جنسي، جنبه »كيفري« 
دارد و با توجه به آمارها بالغ بر نيم‌ميليون از زنان 
ايراني، قرباني انواع مختلف خشونت هستند، لذا 
نمي‌توان و نبايد به آساني از كنار اين خشونت‌ها 
گذشت، به خصوص وقتي كه مي‌دانيم خشونت 
عليه »زنان«، خشونت عليه يك »خانواده« است 

با دو يا چند عضو انساني.
اين‌كه چرا مردان در خانواده به خشونت متوسل 
مي‌شوند، قطعاً پرسشي است كه جامعه‌شناسان و 

روانشناسان بايد پاسخ گويند، اما »وكيل‌الرعايا« 
در اين سطور به يك نقل قول معروف از »وبر« 
بسنده مي‌كند كه گفت: »در خانواده‌هايي كه 
مرد قدرت كافي براي تابع كردن ديگري ندارد 
و مي‌خواهد سلطه خويش را اعمال كند، تضاد و 

درگيري بيشتري وجود دارد.«
اين‌كه  بر  اول پرسش، مبني  به بخش  پاسخ 
»خشونت عليه زنان، جرم خاص است يا خير؟« 
در قانون مجازات اسلامي كه بعد از تصويب در 
تاريخ هشتم مرداد 1370 و اصلاحيه هفتم آذر 
همان سال )توسط مجمع تشخيص مصلحت 
است،  استناد  مورد  و  جاري  همچنان  نظام( 
جرمي خاص تحت عنوان »خشونت عليه زنان« 
و يا »همسرآزادي« تعريف نشده است. شايد 
قانونگذار بر آن بوده است كه مسائلي از اين دست 
را در قانون مدني خلاصه كند و يا اين‌كه اعمال 

وكيل‌الرعايا
قسمت سوم 
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دست نمي‌يابند تا تو را در اختلافات بين خويش 
حاكم قرار دهند )به قضاوت تو تن در دهند( اين 
مقام از سوي رسول گرامي‌اكرم اسلام نيز به امامان 
معصوم )عليه السلام( و از سوي امامان به فقهاي 

جامع‌الشرايط واگذار شده است.
با مراجعه به كتب فقهي و منابع اسلامي‌در مي‌يابيم 
كه اسلام براي اداره جامعه سه ركن مهم را مورد 
توجه قرار داده است كه هيچ امت و ملتي بي نياز از 

اين سه ركن نيست:
با  بايد  اول رهبر و حاكم جامعه است كه  ركن 
اجراي قوانين و ايجاد امنيت و تعيين سياست‌هاي 
كلي امت، زمينه تكامل افراد را فراهم آورده تا 
اجتماعي  عدالت  و  كند  جلوگيري  تعديات  از 
حاكمان  بر  الهي  ميثاقي  اين  نمايد.  برقرار  را 
است كه حق مظلوم را از ظالم بستانند. به تعبير 
اميرالمؤمنين)ع(: اگر اين بيعت كنندگان نبودند 
و ياران حجت بر من تمام نمي‌نمودند و خدا علما 
را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به 
ياري گرسنگان ستمديده بشتابند مهار شتر خلافت 
را بر كوهان آن مي‌انداختم و آخر خلافت را به كاسه 

اول آن سيراب مي‌كردم.
 اصولاً هدف از تشكيل حكومت در فرهنگ ديني 
حضرت  آن  چنانچه  نيست.  اين  از  غير  چيزي 
درباره فلسفه تشكيل حكومت و زمامداري جامعه 
مي‌فرمايد: خدايا تو مي‌داني كه جنگ و درگيري 
ما براي به دست آوردن قدرت و حكومت و دنيا 
و ثروت نبود، بلكه مي‌خواستيم نشانه‌هاي دين تو 
را به جايگاه خويش بازگردانيم و اصلاح را در 
شهرهايت ظاهر گردانيم، تا بندگان ستمديده‌ات 
به اجرا  را ايمني فراهم آيد و حدود اجرا نشده 

درآيد.
براساس اين بيان اميرالمومنين علي )ع(:

1ـ هدف از تشكيل حكومت در اسلام، مقام پرستي 
و دنياطلبي نيست؛

2ـ هدف از حكومت بايد تحقق حاكميت ارزش‌هاي 
ديني و اصلاح آبادي كشور باشد؛

3ـ در سايه حكومت ديني، ستمديدگان امنيت 

خشونت‌آميز عليه زنان را به تفكيك اقدام و يا 
تخلف، به طور خاص مورد رسيدگي قرار دهد، 
اما آنچه از اين رهگذر مشكل مي‌نمايد، اين است 
كه براي »حقوقي« بودن چنين اعمالي، ضمانت 
اجراي قوي پيش‌بيني نشده است، گو اين‌كه 
افراد جامعه نيز از روي عرف و يا عادت ديرينه، 
براي »خشونت« تعريف افسار گسيخته‌اي ارائه 
مي‌دهند كه كمتر مي‌توان مصاديق مشخصي 
براي آن در نظر گرفت و سپس مجازاتي را از 
محاكم قضايي خواست. مثلًا بسياري از مردم 
آزار  از  زنان،  عليه  خشونت  مي‌كنند،  گمان 
رايج در خيابان‌ها و محل كار و اشكال مختلف 
بي‌احترامي و تحقير شروع مي‌شود و تا سوء رفتار 
و خشونت در روابط زناشويي، تجاوز، خريد و 

فروش، فحشاي اجباري و قتل ادامه مي‌يابد.
شايد همين تعريف و تصور عام و افسارگسيخته از 
خشونت موجب شود، برخي از زنان تصور كنند به 
علت »اخم كردن شوهر« مي‌توانند او را به دادگاه 
بكشانند! در حالي كه رفتارهايي از اين دست، حتي 
در جوامع توسعه يافته كه اعمال خشونت‌آميز و 
همسرآزاري به طور دقيق و شفاف، جرم محسوب 
مي‌شود، نيز تحت پيگرد قرار نمي‌گيرد؛ چه رسد 
به جامعه‌اي مثل ايران ما كه به دليل برخوردار 
بودن از فرهنگ پدرسالارانه، خشونت در خانواده 
به علت تكرار، تا حدودي عادي شده است و 
قانون نيز نتوانسته از ميان اين همه گستردگي 
مصاديقي كه جامعه براي خشونت عليه زنان در 
نظر گرفته است، تعريف مشخصي ارائه دهد. 
در نتيجه بسياري از شكاياتي كه زنان به اتهام 
خشونت عليه مردانشان مطرح مي‌كنند، يا بي 
سرانجام و بلاتكليف مي‌ماند، يا به دليل كمبود 
مدارك قانوني پيگيري نمي‌شوند و يا همانند 
موردي كه براي نوشين در اين ماجرا پيش آمده، 
خود به خود شكايت به حق او، به طلاق منجر 

مي‌شود.
اين همه وقايع، جدا از مواردي است كه زنان به 
علت ترس، وابستگي، شرم و يا اميد به بهبود 
از  بسياري  خشونت‌ها،  يافتن  پايان  و  روابط 
بدرفتاري‌ها و خشونت‌ها را گزارش نمي‌دهند 
يا از روي اجبار، شكايتشان را پس مي‌گيرند! 

مي‌گويند نبايد »قياس« كرد، اما گاهي مي‌توان 
بدون اين‌كه قصد مقايسه داشته باشي، از يك 
سري اطلاعات آماري به درستي استفاده كني تا 

بتواني تحليل دقيق‌تري ارائه بدهي.
در سال 1991 دولت فدرال آلمان، به عنوان 
بخشي از برنامه‌هاي حمايتي براي خانه‌هاي 
امن زنان، بودجه‌اي بالغ بر 1/6 ميليون مارك 
منظور كرد. اكنون بيش از سيصد خانه امن زنان 
در آلمان وجود دارد. مطابق برآوردها، هر ساله 
بيش از چهل هزار زن به دنبال پناهگاه هستند. 
تقريباً  خشونت،  قرباني  زنان  به  كمك  براي 
تعداد دويست و پنجاه خط تلفني اضطراري در 
شهرهاي بزرگ وجود دارد. از سوي وزارت امور 
خانواده براي مأموران زن و مرد پليس آلمان، 
برگزاري دوره‌هاي مداوم آموزش ويژه در مورد 
مسأله خشونت عليه زنان افزايش يافته است و 
ديگر اين‌كه، اصلاحيه ماده 177 قانون جزا در 
پنجم جولاي 1997 به مرحله اجرا درآمد و طبق 
آن، خشونت در روابط زناشويي نيز جرم محسوب 

مي‌شود.
اين اطلاعات، به ما ياد مي‌دهد كه چه كنيم و 
يادآوري مي‌كند كه دامنه خشونت عليه زنان، 
يك اتفاق شرقي و يا جهان سومي نيست! چرايي 
اين موضوع را شايد بتوان در افزايش منابع قدرت 
زنان جست و جو كرد، اما ارجح آن است كه 
به جاي فرضيه‌سازي، كار را به جامعه‌شناسان 
متخصص بسپاريم و از آنان يك نظريه واقعي 

و علمي بطلبيم.
تكمله:

وقتي خشونت عليه زنان، شكل تازه‌اي به خود 
مي‌گيرد و ما همچنان در چنبره قوانين مبهم و 
ناقص گرفتاريم، چاره‌اي نيست جز اين‌كه براي 
تعيين تكليف واقعي و عملي در موضوع مهمي 
مثل »زن و خانواده«، يك نوع بازنگري علمي و 

تطبيقي را در قانون مدني و جزا دنبال كنيم.
اجازه، اجازه، اجازه... كودكي، 

جواني، بزرگسالي...
پرده اول:

برادر  سه  است.  خانواده  چهارم  فرزند  مهين، 

بايدها و نبايدهاي 
اخلاق

 و رفتار قضايي
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بزرگتر از خود دارد و يك خواهر كوچكتر.
پدرش يك بازاري قديمي است و به همين دليل 
هر سه برادرش، درس و مدرسه را به اجبار پدر 
رها كردند و به كار در بازار مشغول شدند. مهين 
هم كه اكنون چهارده سال سن دارد، براي درس 
خواندن مجبور است طعنه‌هاي بسياري از سوي 
برادرانش تحمل كند. يكي از برادرانش كه فقط 
تا كلاس سوم ابتدايي درس خوانده و به قول 
خودش »خداي جدول ضرب« است)!( با طعنه 
به مهين مي‌گويد: »اگه درس خوندي و دكتر 
شدي، يه قرصي بساز كه آدم بخوره و پولدار 
بشه«! آن يكي، مهين را »خانم مهندس« صدا 
مي‌زند و مي‌گويد: »راستي! موتور ماشينم خيلي 
سر و صدا مي‌كنه! بايد چيكار كنم!؟« اما حساب 
برادر بزرگتر و پدر مهين از بقيه جداست، آنها كه 
قصد ندارند با شوخي و طعنه، جايگاه بالايشان 
)كه براي خودشان رياست و معاونت طراحي 
»شوهر  فكر  به  فقط  بخورد،  لطمه  كردند!(، 
دادن« مهين هستند! اين اصطلاحي است كه 
خودشان مدام مي‌گويند: »تو بايد زود شوهر كني 
و بروي خونه بخت! قرار نيست تا آخر عمر درس 

بخوني و اينجا بموني و...«!
مهين كه از سكوت هميشگي مادرش به ستوه 
آمده و مي‌داند از حمايت او،كه خود درهمين 
و  نبوده  برخوردار  كرده،  رشد  سنتي  فرهنگ 
نخواهد بود، نيم نگاهي به خواهر كوچكترش 
مي‌كند و تصميم مي‌گيرد راهي را براي آينده‌اش 

انتخاب كند كه آينده شهين نيز هموار شود.
مهين اين روزها در گيرودار امتحانات نهايي 
سوم راهنمايي است و اين تنها موضوعي است 
آنها  ندارد.  كه براي خانواده‌اش هيچ اهميتي 
مي‌خواهند، مهين »سيكل« را بگيرد و سريعاً 
ازدواج كند. پدرش كه با درس خواندن مهين تا 
همين جا هم مشكل داشت، مي‌گويد:»سيكل يا 
ميكل چه فرقي داره! تو كه آخر بايد شوهر كني 

و بري سر خونه و زندگيت«! و...
مهين اما با شنيدن اين حرف‌ها، انگيزه بهتر و 
بيشتري براي هدف آينده‌اش پيدا كرده و سعي 
مي‌كند هر طور شده اين روزها و سال‌هاي سخت 
را بگذراند تا پايش به دانشگاه برسد. او با همين 

تصميم، تمام دوران دبيرستان را طي مي‌كند و 
خواستگارهايش را به ستوه مي‌آورد.

پرده دوم:
سيگار  مخفيانه  كه  مثل كسي  درست  مهين 
مي‌كشد، در گوشه‌اي از اتاقش مشغول مطالعه 
براي كنكور است. برادر بزرگش كه به اتهام 
كلاهبرداري تحت تعقيب است، دست زنش را 
گرفته و آمده تا مدتي از شرّ طلبكاران، در منزل 
پدري‌اش اطراق كند. همين موضوع باعث شده 
است كه مهين نتواند با خيال راحت درسش را 
بخواند. او شهين را بهانه مي‌كند و سري به سالن 

مي‌زند تا ببيند اوضاع از چه قرار است. 
بحث برادر و خانم برادرش بالا گرفته و ديگر 
مخفي كاري برادر فايده‌اي نداشت. مهين همه 
چيز را فهميده بود، خانم برادرش در اين شرايط 
كه برادر مهين حال و روز خوبي نداشت و يك 
فراري تلقي مي‌شد، به او فشار آورده بود كه 
طلاقش بدهد و گرنه به طلبكاران زنگ مي‌زند 

و مخفيگاهش را لو مي‌دهد!
مهين كه زبانش بند آمده بود، بدون اين كه چيزي 
بگويد، يكراست رفت سراغ در اتاق شهين، دم 
در اتاق كه رسيد، گوشش تيز شد! صداي پچ پچ 
شهين پاي تلفن، نشان مي‌داد كه نقشه‌اي دارد. 
گويا طرف مقابل مقاومت مي‌كرد، اما شهين 

اصرار داشت كه بايد فرار كنيم و!!...
وارد اتاق شد و بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب 
و شروع كرد به نصيحت كردن و اين‌كه »اگه تو 
هم مثل من بتوني درس رو ادامه بدي، خلاصه 

بابا راضي ميشه و مقاومت نمي‌كنه و..«
شهين كه حوصله اين حرف‌ها را نداشت و گوشش 
از پول و ماشين و موبايل و... پُر بود، گفت: »چرا 
همه بايد راحت باشن و از زندگيشون لذت ببرن، 
اونوقت امثال من، توي اين خونه بشينن تا ببينن 

باباشون چي دستور مي‌ده؟!و...«
مهين كه حرفي براي گفتن نداشت، در اتاق را 
بست و رفت تا به درس‌هايش برسد؛ البته اين 

بار علني!
پرده سوم:

ورود به دانشكده علوم اجتماعي، نهايت آرزوي 
مهين بود كه سرانجام برآورده شد و او با تحمل 

بدخلقي‌هاي  خانوادگي،  سختي‌هاي  تمام 
طراحي  پيش  از  موانع  و  كمبودها  و  پدرش 
تن  جاي  به  توانست  بردارانش،  توسط  شده 
دادن به ازدواج‌هاي اجباري و »بله« گفتن به 
خواستگاري‌هاي بازاري، كه او را نيز مثل كالاي 
قابل خريد و فروش مي‌ديدند، مجرد بماند و تا 

مرحله فوق ليسانس پيش برود.
مهين اكنون بيست و شش ساله است و همزمان 
كه معاونت پژوهشكده يكي از سازمان‌ها را به 
عهده دارد، در حال مطالعه دروس و تقويت زبان 

انگليسي براي شركت در آزمون دكتري است.
عصر يكي از روزهاي سرد زمستاني كه براي 
ثبت نام به يكي از آموزشگاه‌هاي زبان انگليسي 
رفت، تصادفاً يكي از همكلاسي‌هايش را در دوره 
فوق ليسانس ديد كه او نيز براي ثبت نام به همان 
آموزشگاه آمده بود. اسم او پدرام بود و رفت و آمد 
آنها در آن آموزشگاه، بعد از قبولي هر دو در آزمون 
دكترا و تا پايان اين دوره در دانشگاه نيز ادامه 
يافت. تا اين كه مهين در كنار كار پژوهشكده، به 
عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه ... انتخاب شد 

و كار جديد را آغاز كرد.
پرده چهارم:

پدرام كه چندين بار از مهين خواستگاري كرده 
بود، اين بار به صورت جدي‌تر موضوع را با او 
از او بدش  در ميان گذاشت و مهين هم كه 
نمي‌آمد، با وجود شناخت كامل از جّو حاكم در 
خانواده‌شان، دل را به دريا زد و موضوع را با پدرش 

در ميان گذاشت. 
پدر مهين كه يك بازاري پير و بيسواد است، 
زمين و زمان را به هم مي‌دوزد تا قدرتش را به 
دختر تحصيل كرده‌اش ديكته كند كه مبادا كم 
بياورد! او لابه‌لاي صحبت‌هايش، اسم تك‌تك 
خواستگار‌هاي پولدار مهين را به زبان مي‌آورد تا 
به اين استاد دانشگاه بفهماند كه با »نه« گفتن 
به آنها، چه كلاهي بر سرش رفته! يا اين‌كه حالا 
بايد بنشيند و ببيند كه آنها با خانم‌هايشان با 
زانتيا و پژو مي‌روند و مي‌آيند و او مجبور است هر 
روز توي صف اتوبوس و شلوغي مترو بايستد تا 
به دانشگاهش برسد! و يا اين كه »اصلًا همين 
وقاحت تو و دانشگاه رفتنت باعث شد كه شهين 
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هم به خودش اجازه بده و از خونه فرار كنه«! 
خلاصه، ختم كلام پدر مهين اين بود كه »من 

اجازه نمي‌دم«!
با شنيدن اين حرف، گويي آب سردي روي مهين 
ريخته‌اند و او كه غرورش را بيش از هر زمان ديگر 
خرد شده مي‌ديد، به فكر فرو رفت تا راه حلي پيدا 
كند. سپس با كلي شرمندگي و حالتي خجالت 
زده، موضوع را با پدرام در ميان گذاشت. پدرام هم 
كه درست مثل مهين از قانوني كه اجازه ازدواج 
دختر را به طوركلي به پدر داده است، بسيار شاكي 

است، به دنبال راه حل مي‌گردد.
فكر كردن‌هاي آن دو سرانجام جواب مي‌دهد 
و مهين به ذهنش مي‌رسد كه چند سال پيش 
يكي از دوستانش با چنين مشكلي مواجه شد و 
شخصي به او مشورت داده بود كه اگر بكارتش 
از بين برود، ديگر نيازي به اجازه پدر نيست. او نيز 
به شكل تصنعي اين كار را انجام داد و توانست با 
اثبات اين موضوع ازدواج كند! پدرام كه در عين 
علاقه به مهين، حاضر نبود تا با استفاده از ترفندها 
ازدواج كند، تصميم گرفت هر طور كه شده با پدر 
مهين صحبت كند و او را راضي كند )حتي با 
استفاده از ادبيات بازاري و خاص او!( همين طور 
هم شد و پدرام پس از چند جلسه صحبت و رفت 
و آمد به بازار و مذاكره با پدر مهين، سرانجام 

توانست او را راضي كند.
پرده پنجم:

چند سالي از زندگي مشترك مهين و پدرام، بدون 
اختلافي جدي گذشت تا اين كه يك روز مهين،  
زودتر از روزهاي ديگر، با خوشحالي به منزل 
برگشت و از اعزام به يك مأموريت ده روزه به 

فرانسه خبر داد. انتظار هر برخوردي را داشت، 
جز آن كه پدرام كه خود يك روز از قانون مدني و 
اجازه پدر براي ازدواج دختر ايراد مي‌گرفت، امروز 
با هيبتي خودخواهانه، تمام اختيارات را در سبد 
خود ببيند و بگويد: »البته اگر بنده اجازه بدهم 
و...«! و سرانجام با مقاومت و خودخواهي‌هاي 
بازماند و موقعيت  از مأموريتش  پدرام، مهين 
شغلي‌اش را نيز متزلزل ديد. البته طرز برخورد 
پدرام و جمله‌اي كه بر زبان آورد نيز، تير خلاصي 
بود بر قلب و عقل مهين! اين موضوع چيزي 
است كه خود مهين در اولين واكنش به ديدگاه 
سنتي و متكبرانه آقاي دكتر پدرام روشنفكر)!( 

از خود بروز داد.
پرده آخر:

رييس همان  اكنون  كه   ... مهين  دكتر  خانم 
پُست  سال‌ها  كه  است  شده  پژوهشكده‌اي 
معاونتش را در اختيار داشت، اين روزها به اين 
مسأله فكر مي‌كند كه »اگر چه ديدگاه قديمي و 
سنتي پدرم خارج از چارچوب قانونِ موجود نبود، 
كه اگر خارج از اين چارچوب بود، باز هم حَرَجي 
بر او نبود؛ اما با پدرام بايد چه مي‌كردم؟ آيا غير از 

طلاق، راه ديگري داشتم؟!
اصلًا چرا بايد دختري كه سال‌ها از سن بلوغش 
گذشته و تحصيلات عاليه دانشگاهي دارد، بدون 
اجازه قانوني پدرش، نتواند همسر مورد علاقه‌اش 
را انتخاب كند؟! و يا چرا، حتي پس از ازدواج هم 
براي انجام مأموريت‌هايي كه به عنوان يك مدير 
به او محول مي‌شود، مي‌بايست اجازه همسرش 
را براي خروج از كشور و انجام آن مأموريت اداري 

مهم و ملي داشته باشد؟! و...«

    پرسش‌هاي مربوطه

1ـ آيا برادر بزرگتر نسبت به خواهر يا برادران كوچكتر، مسؤوليت قانوني دارد، تا بتواند آنها را به 
امري وادارد و يا از كاري منع كند؟

2ـ آيا اجازه پدر براي ازدواج دخترش، يك حق مطلق است و يا حسب سن و شخصيت دختر، 
قدرت اين اجازه تفاوت دارد؟

3ـ آيا با ازاله بكارت، حق قانوني پدر براي اجازه يا عدم اجازه ازدواج از بين مي‌رود؟
4ـ چرا حتي يك زن تحصيل كرده و مدير نمي‌تواند مستقلًا و بدون اجازه همسرش از كشور 

خارج شود؟

پاسخ اين سؤالات را در شماره 80 

دادرسي ملاحظه نمائيد.

بيروني و آرامش دروني مي‌يابند؛
4ـ در سايه حاكميت ديني، حدود و مقررات و 
پذيرش  مورد  احكامي‌كه  ويژه  به  الهي  احكام 

دنياپرستان نباشد، به اجرا در خواهد آمد.
كه  است  ديني  عالم  و  مجتهد  وجود  دوم  ركن 
احكام اسلام را به تناسب زمان و مكان بيان نموده 
اين  به  ديني  متخصص  و  كارشناس  عنوان  به  و 
خواست فطري و ضرورت اجتماعي پاسخ گويد. 
به بيان ارشادي قرآن: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم 
لاتعلمون، در آنچه خود آگاهي نداريد، به دانايان 
مراجعه نماييد. كه اهل ذكر در زمان حضور امام، 
خود امام و در زمان عدم دسترسي به امام، مجتهدان، 
فقها و دانشمندان ديني مي‌باشند كه جلوه‌اي از آن 
جامع‌الشرايط  مجتهد  از  غيرمجتهد  تقليد  در  را 
مي‌بينيم.ركن سوم، قاضي و دادرس است كه فصل 
خصومات نموده، با احقاق حق و جلوگيري از تعدي 
به قوانين و حقوق افراد، پاسدار ارزش‌ها مي‌باشد، 
بلكه بايد گفت بقا و دوام ارزش‌ها و تثبيت جايگاه 
دو ركن نخست نيز به قضات و دستگاه قضايي 
خود  قضاوت،  گفت  مي‌توان  كه  جايي  تا  است 
بخشي از رياست و مديريت اجتماع است. به تعبير 
صاحب جواهر )ره( قضاوت شاخه‌اي از درخت 
سرپرستي عمومي‌ جامعه است كه مخصوص پيامبر 

و جانشينان است. 
گرايش مردم به حكومت‌ها، به ميزان اجراي عدالت 
است كه رسالت اصلي قوه قضاييه است.به تعبير 
اميرالمومنين )ع( كناره‌گيري مردم از حكومت 
ظلم به اندازه رغبت مردم به حكومت عادل است.

و  دادرسي  و  قضاوت  جايگاه  كه  ديگري  نكته 
موقعيت قوه قضاييه را به روشني آشكار مي‌كند، 
توجه به رسالتي است كه در قانون اساسي جمهوري 
اسلامي‌ايران براي قوه قضاييه تعيين شده است. 
به موجب اصل 156 قانون اساسي ،وظايف قوه 

قضاييه عبارت است از: 
تظلمات،  مورد  در  حكم  صدور  و  رسيدگي  1ـ 
رفع  و  دعاوي  فصل  و  حل  شكايات،  تعديات، 
خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت 

بايدها و نبايدهاي 
اخلاق

 و رفتار قضايي
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اعاده دادرسي
مقدمه

از قضات،  اعم  عدالت  تلاش دست‌اندركاران 
وكلا، كارشناسان و... بر آن است تا رسيدگي‌هاي 
قضايي، مطلوب و قاطع نزاع باشد و ضمن فصل 
خصومت، احقاق حق نيز صورت گيرد. پاسداران 
عدالت براي رسيدن به اين مهم از راهكارهاي 
مختلفي استفاده مي‌كنند تا با ايجاد نظم و برقراري 
عدالت، از حقوق فردي و اجتماعي دفاع نمايند. به 
عنوان نمونه، استفاده از روش تعدد قاضي در دادگاه‌ 
تجديدنظر، جواز واخواهي، تجديدنظرخواهي و 
فرجام خواهي و مانند آن، از ابزارهاي قانوني 
براي تضمين و تحقق عدالت است. از طرفي 
دست اندركاران امر عدالت، انسان‌هايي هستند 
كه از لغزش و خطا مصون نمي‌باشند لذا يكي از 
روش‌هاي تحقق عدالت و احقاق حق، نظارت 
رياست قوه قضاييه به عنوان عالي‌ترين عضو 
اين دستگاه بر آراء صادره از محاكم مي‌باشد كه 
امروزه از آن به عنوان تجديدنظر مجدد ياد شده 
و اين امر در ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون 
تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1385 در 

نظر گرفته شده است.
در اين نوشتار در دو قسمت، به بررسي چگونگي 
اعمال اين ماده و نكاتي كه متقاضيان بايد به آن 

واقف باشند، مي‌پردازيم.
1ـ اين ماده صرفاً درباره آراء قطعي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب، تجديدنظر، كيفري استان، 

نظامي و ديوان‌عالي كشور اعمال مي‌شود.
پرسش: آيا اين ماده شامل آراء صادره از دادسرا 

يا شوراي حل اختلاف نيز مي‌شود؟ 
پاسخ: نسبت به آراء صادره از دادسرا كه در قالب 
قرارهاي نهايي )موقوفي تعقيب و منع تعقيب( 
انشاء مي‌شوند، ماده 18 اعمال نمي‌شود، ولي اگر 
اين قرارها مورد اعتراض واقع شوند و دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب و يا نظامي نسبت به آن در مقام 
رسيدگي به اعتراض، رأي صادركنند، اين رأي در 
محدوده اعمال ماده 18 اصلاحي قرار مي‌گيرد. 
چنان‌چه رأي صادره از شوراي حل اختلاف نيز 
مورد اعتراض واقع شود و دادگاه عمومي نسبت 
به آن اعتراض رسيدگي نمايد، رأي صادره از 
دادگاه عمومي مشمول ماده 18 اصلاحي است.

پرسش: مقصود از رأي قطعي چيست؟ و ماده 

18 كدام دعاوي را در برمي‌گيرد؟ 
بين دعاوي كيفري و حقوقي  پاسخ: فرقي 
از  آراء صادره  كليه  ماده شامل  اين  و  نيست 
محاكم مي‌شود، ولي مقصود از رأي قطعي، در 

امور حقوقي رأيي است كه؛
قابليت  و  بوده  قطعي  ذاته  حد  في  1ـ 
تجديدنظرخواهي نداشته باشد مانند دعاوي با 

خواسته يا ارزش سه ميليون ريال يا كمتر؛
2ـ رأيي كه قانوناً قابل تجديدنظرخواهي باشد، 
ولي از آن تجديدنظرخواهي به عمل نيامده و به 
دليل عدم تجديدنظرخواهي، قطعي شده است. 

مانند دعواي ابطال سند رسمي يا خلع يد.
3ـ رأيي كه قانوناً قابل تجديدنظرخواهي است 
و از آن تجديدنظرخواهي به عمل آمده است، 
ولي چون متقاضي خارج از مهلت قانوني )بيست 
روز از تاريخ ابلاغ( مبادرت به تجديدنظرخواهي 

كرده است، قطعي شده باشد.
4ـ رأيي كه قانوناً قابل تجديدنظرخواهي است و 
از آن تجديدنظرخواهي به عمل آمده است، ولي 
دادگاه تجديدنظر استان آن را غير وارد تشخيص 
مي‌دهد و رأي دادگاه بدوي را تأييد كرده باشد.

آشنايي با حقوق شهروندي
ماهنامه دادرسي شماره 79، سال چهاردهم ، فروردين و ارديبهشت 1389
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5ـ رأيي كه قابل تجديدنظرخواهي است و از 
آن تجديدنظرخواهي مي‌شود و مرجع تجديدنظر 
درخواست  به  استان(،  تجديدنظر  )دادگاه 
را  آن  و  كرده  رسيدگي  تجديدنظرخواهي 
مي‌پذيرد و با نقض رأي صادره از دادگاه بدوي، 
در ماهيت امر رأي جديدي صادر مي‌كند، يا اگر 
ديوان‌عالي  كيفري،  رأي  از  تجديدنظر  مرجع 
كشور است، پس از نقض رأي در ديوان و ارجاع 
آن به همان شعبه دادگاه بدوي، و صدور رأي 
جديد از سوي دادگاه بدوي، به آن حكم اعتراض 

نشده و قطعي شود.
پرسش: آيا اعمال ماده 18 اصلاحي در مورد 

آراء قطعي كيفري و حقوقي اعمال مي‌شود؟
پاسخ: آراء قطعي صادره از دادگاه‌هاي عمومي 
از  انقلاب، نظامي و ديوان‌عالي كشور، جز  و 
طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي 
كيفري  و  مدني  دادرسي  آيين  قوانين  در  كه 
آمده است، قابل بررسي مجدد نيست، مگر در 
مواردي كه رأي قطعي به تشخيص رئيس قوه 
قضاييه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت 
تشخيص ايشان به عنوان يكي از جهات اعاده 
دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح ارسال 

مي‌شود.
پرسش: مقصود از خلاف بيّن شرع چيست؟ 

پاسخ: در قانون آمده است كه مقصود از خلاف 
بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه 
است و در موارد اختلاف نظر بين فقها، ملاك 
عمل، نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها است.بر اين 
تعريف ايراد وارد است؛ اگر امري، مسلمّ فقهي 
است )مانند حرمت شراب(، چگونه ميان علما و 
فقها مورد اختلاف است؟ در عمل قضات هر رأيي 
را كه موجب تضييع حقوق دادخواه است، خلاف 

بيّن شرع تلقي مي‌كنند.
پرسش: جهات اعاده دادرسي در امور مدني 
قانونگذار  كه  كدام‌اند  كيفري  و  )حقوقي( 
تشخيص رئيس قوه قضاييه را نيز يكي از آن 

جهات به حساب آورده است؟
پاسخ: در امور كيفري، جهات اعاده دادرسي 

عبارتند از:
1ـ در صورتي كه كسي به اتهام قتل ديگري 

محكوم شده، ولي زنده بودن شخص در آن زمان 
ثابت شود و يا ثابت شود كه در حال حاضر زنده 

است؛ 
2ـ در صورتي كه رفتار مجرمانه نمي‌تواند بيش 
از يك مرتكب داشته باشد؛ براي مثال »الف« 
با يك گلوله كه از اسلحه شكاري شليك شده، 
كشته مي‌شود و يك نفر نيز تيراندازي كرده 

است، اما چند نفر محكوم شده‌اند؛
3ـ در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي 
محكوميت يافته و شخص ديگري نيز به موجب 
حكمي از مرجع قضايي ديگر براي همان جرم، 
محكوم شده است، به طوري كه از تعارض و 
تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آن دو نفر 
ثابت شود. براي مثال در مورد ارتكاب جرم يك 
فقره چك بدون محل عليه »الف« و »ب« دو 
حكم متعارض صادر كنند، يا دادگاهي »الف« را 
به اتهام قتل غيرعمدي ناشي از بي‌مبالاتي در 
امر رانندگي نسبت به آقاي »ج«، به پرداخت 
ديه و تحمل يك سال حبس محكوم كرده باشد 
و  دادگاه ديگر آقاي »ب« را به همين اتهام 

محكوم كند؛
4ـ جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت 
گواهان كه مبناي حكم صادره بوده است، معلوم 
و ثابت شود. براي مثال »الف« به استناد يك 
برگ سند عادي يا رسمي، به ارتكاب خيانت در 
امانت محكوم شود و ثابت شود كه سند مذكور، 

جعلي بوده است؛
5ـ در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، 
واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود، يا دلايل 
بي‌گناهي  اثبات  موجب  كه  شود  ارائه  جديد 
محكوم‌عليه شود. براي مثال آقاي »الف« به 
اتهام كلاهبرداري از طريق فروش مال غير، به 
مجازات حبس و رد عين مال محكوم شود، ولي 
پس از قطعيت رأي، اسنادي پيدا شود كه ثابت 
كند مال موضوع كلاهبرداري در همان زمان 

متعلق به محكوم‌عليه بوده است؛
6ـ در صورتي كه به علت اشتباه قاضي، مجازات 
مقرر در حكم، متناسب با جرم ارتكابي نباشد، 
زناي  بزه  ارتكاب  علت  به  متهم  مثال  براي 
غيرمحصنه به رجم محكوم شود، يا به علت 

از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
اين وظيفه عمدتاً بر عهده تشكيلاتي از دستگاه 
قضايي است كه به نام دادگستري خوانده مي‌شود. 
چنين  رابطه  اين  در  مزبور  قانون  از   159 اصل 
مقرر مي‌دارد: مرجع رسمي ‌تظلمات و شكايات، 
تعيين  و  دادگاه‌ها  تشكيل  است  دادگستري 
صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. بنابراين، 

وظيفه اصدار حكم بر عهده محاكم مي‌باشد؛
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي 

مشروع؛
3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.

تنها اجراي قوانين، هدف عمده دستگاه‌ها نيست، 
بايد  كه  است  قوانين  اجراي  حسن  مهم،  بلكه 
تأمين گردد به موجب اصل 161 قانون اساسي، 
نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم به عهده 
ديوان‌عالي كشور است و به حكم اصل 174 همان 
قانون،نظارت بر حسن اجراي قوانين در ادارات بر 

عهده سازمان بازرسي كل كشور است؛
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين 

و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛
5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و 

اصلاح مجرمين.
اين مقال را با نقل بخشي از وصيت نامه حضرت 
امام خميني)ره( به پايان مي‌رسانيم كه مي‌فرمايد: 
از مهمات امور، مسأله قضاوت است كه سر و كار 
آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصيت اين 
جانب به رهبر و شوراي رهبري آن است كه در 
تعيين عالي‌ترين مقام قضايي كه بر عهده دارند، 
و  سابقه‌دار  متعهد،  اشخاص  كه  كنند  كوشش 
صاحب‌نظر در امور شرعي و اسلامي ‌و در سياست 
را نصب نمايند و از شوراي عالي قضايي مي‌خواهيم 
امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و 
غم‌انگيزي در آمده بود، با جديت سر و سامان دهند 
و دست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي‌كنند 
و آنچه نزد آنان مطرح نيست، عدالت اسلامي ‌است، 
از اين كرسي پر اهميت كوتاه كنند و با پشتكار و 

جديت به تدريج دادگستري را متحول نمايند.
***

بايدها و نبايدهاي 
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 و رفتار قضايي
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ارتكاب جرم صدور چك پرداخت نشدني، به 
مجازات كلاهبرداري محكوم شود؛

از قطعي شدن حكم  7ـ در صورتي كه پس 
محكوميت، قانوني تصويب شود كه نسبت به 

قانون سابق از حيث مجازات خفيف‌تر باشد.
در امور مدني جهات اعاده دادرسي عبارتند از:

1ـ موضوع حكمِ قطعي مورد ادعاي خواهان 
نبوده است. براي مثال، دادگاه حكم به خلع يد 
صادر كند، در حالي كه خواسته خواهان تخليه يد 

با مطالبه اجرت‌المثل بوده است؛
2ـ به بيش از خواسته حكم صادر شود، براي 
مثال خواهان درخواست مطالبه وجه به مبلغ پنج 
ميليون ريال كرده، ولي دادگاه حكم به پرداخت 

يكصد ميليون ريال داده است؛
3ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم، كه ناشي از 
استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد؛ براي 
مثال دادگاه با استناد به اصل برائت، بقاي دين را 
بر ذمه خوانده مستقر بداند و حكم به محكوميت 

او صادر كند؛
4ـ حكم صادره از دادگاه، با حكم ديگري در 
خصوص همان دعوي و همان اصحاب دعوي 
كه قبلًا توسط همان دادگاه انشاء شده و اصدار 
يافته است، متضاد باشد، بدون آن كه يك سبب 
قانوني، اين مغايرت توجيه نمايد. براي مثال 
دادگاه به سبب بيع، آقاي »الف« را مالك يك 
دستگاه آپارتمان بداند و حكم به خلع يد عليه 
آقاي »ب« صادر كند، ولي پس از قطعيت، رأي 
ديگري در خصوص همين اصحاب دعوي صادر 
نمايد و به استناد همان بيع نامه، »الف« را مالك 

شناخته و حكم به بطلان دعوا صادر نمايد؛
5ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي، 
حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه 

مؤثر باشد؛
6ـ حكم دادگاه، مستند به اسنادي باشد كه پس از 

صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد؛
7ـ پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست 
اعاده  كننده  درخواست  حقانيت  دليل  كه  آيد 
دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده 
در جريان دادرسي پنهان و مكتوم بوده و در اختيار 
متقاضي نبوده است )استناد به شهادت شهود 

جديد از مصاديق اين بند محسوب نمي‌شود(
پرسش: در امور كيفري، چه اشخاصي حق 
دارند و چه مرجعي  اعاده دادرسي  درخواست 
اين درخواست را مي‌پذيرد و به اصلاح تجويز 

مي‌كند؟ 
اعاده  درخواست  حق  زير  اشخاص  پاسخ:  
دادرسي دارند: 1ـ محكوم‌عليه، وكيل يا قائم مقام 
قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم‌عليه، 

وراث قانوني و وصي او؛
2ـ دادستان كل كشور؛

3ـ رئيس حوزه قضايي )در شهرستان‌ها رئيس 
دادگستري رئيس حوزه قضايي است(،

كشور  ديوان‌عالي  به  دادرسي  اعاده  تقاضاي 
تسليم مي‌شود و اين مرجع پس از احراز انطباق 
درخواست با يكي از موارد پيش گفته و تجويز 
اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم 
ارجاع  قطعي  حكم  صادركننده  دادگاه  عرض 
مي‌دهد و به اصطلاح تجويز مي‌كند )در مورد 
ماده 18 به نحو ديگري عمل مي‌شود كه در 

سطور بعد به آن مي‌پردازيم(.
پرسش: در امور حقوقي چه اشخاصي حق 
درخواست اعاده دادرسي دارند و چه مرجعي به 

اين درخواست رسيدگي مي‌كند؟
پاسخ: برخلاف امور كيفري، در دعاوي مدني 
داراي  دادرسي  اعاده  درخواست  حقوقي،  يا 
مهلت و ظرف زماني است كه براي اشخاص 
مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم 
خارج از كشور، دو ماه از تاريخ ابلاغ )در خصوص 
آراي حضوري( يا اشخاص تاريخ پايان مهلت 
واخواهي و درخواست تجديدنظرخواهي در مورد 
آراي غيابي است، مگر آن‌كه متقاضي داراي 
يا  والدين  از  مانند فوت يكي  باشد  عذرموجه 
همسر يا مرضي كه مانع از حركت است .اگر 
اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد، 
ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر از يك دو 
حكم است. اگر جهت اعاده دادرسي، جعلي بودن 
اسناد يا حيله يا تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي 
مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي 
مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد. 
اگر جهت اعاده دادرسي، مكتوم بودن اسناد و 

مدارك باشد، مهلت، از تاريخ وصول اسناد و 
مدارك يا اطلاع از وجود آنها محاسبه مي‌شود. 
در مورد پرسش اصلي بايد گفت كه درخواست 
اعاده دادرسي فقط از متقاضي، قائم مقام قانوني 
يا وكيل او پذيرفته مي‌شود و دادگاهي كه حكم 
قطعي را صادر كرده است، مرجع رسيدگي به اين 
درخواست مي‌باشد. اما همان طور كه در مورد 
دعاوي كيفري گفته شد، اعاده دادرسي از طريق 
ماده 18 اصلاحي شرايط ديگري دارد كه به آنها 

خواهيم پرداخت.
اعاده دادرسي از طريق اعمال ماده 18 

اصلاحي
در اين بخش به صورت فهرست‌وار به نكات 
كليدي و اصلي در مورد جريان و نحوه رسيدگي 
به درخواست اعاده دادرسي از طريق ماده 18 

اصلاحي مي‌پردازيم.
1. نكات قابل توجه

1. براي تقديم درخواست، نياز به پرداخت هزينه 
دادرسي يا تنظيم لايحه يا درخواست توسط 

وكيل دادگستري نيست؛
2. در مركز هر استان، دفاتر نمايندگي حوزه 
نظارت قضايي ويژه، اين درخواست را مي‌پذيرند 

و مورد رسيدگي قرار مي‌دهند؛
نقض  قابل  اعتراض  مورد  رأي  چنانچه   .3

تشخيص داده ‌شود؛ 
4. مهلت تقديم درخواست در مورد آرايي كه قبل 
از تاريخ 1385/12/9 قطعي شده‌اند، سه ماه از 
تاريخ ابلاغ رأي، و در مورد آرايي كه پس از تاريخ 
فوق قطعي شده يا خواهند شد، يك ماه از تاريخ 

ابلاغ رأي مي‌باشد؛
و  متقاضيان  درخواست  پذيرش  مرجع   .5
معترضان به رأي صادره از دادگاه‌هاي نظامي 
يك و دو، دفاتر حوزه نظارت قضايي ويژه در 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح همان استان يا 
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران 

است.
2. مراحل رسيدگي 

و  شده  ثبت  معترض،  و  متقاضي  درخواست 
چنانچه داخل در مهلت قانوني تقديم شده باشد، 
به وسيله رئيس دادگستري به يك نفر از قضاتي 
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كه براي انجام كار تعيين گرديده، جهت بررسي 
ارجاع مي‌شود. قاضي ، پرونده را مورد مطالعه قرار 
داده و طي گزارشي اظهارنظر مي‌نمايد. چنانچه 
حكم قطعي صادره توسط رئيس كل دادگستري 
خلاف بيّن شرع تشخيص داده شد، پرونده با 
تنظيم صورت جلسه به نظر رييس قوه قضاييه 
مي‌رسد. اگر رييس قوه قضاييه، ادعاي خلاف بيّن 
شرع را نپذيرد، پرونده بايگاني مي‌شود و نتيجه به 

رييس دادگستري استان اعلام مي‌گردد.

فرايند رسيدگي به دادخواست حقوقي 
مدير دفتر دادگاه پس از تقديم دادخواست از 
سوي خواهان چنانچه آن را كامل بيابد، بايد 
فوراً آن را به نظر قاضي شعبه برساند و قاضي 
كامل  احراز  و  دادخواست  ملاحظه  با  پرونده 
بودن آن، دستور لازم را براي تعيين وقت به 
دفتر مي‌دهد. تعيين وقت محاكمه با قيد ساعت، 
روز، ماه و سال و دستور ابلاغ آن به طرفين 
دعوي، از وظايف قاضي دادگاه است. معمولًا 
اوقات دادرسي به ترتيب ورود پرونده‌ها است 
كه بايد با نظارت كامل قاضي دادگاه از سوي 
دفتر دادگاه صورت گيرد. البته رسيدگي به برخي 
دعاوي يا درخواست‌ها به موجب قانون بايد در 
وقت فوق‌العاده و به صورت فوري صورت گيرد 
مانند درخواست تأمين خواسته يا صدور دستور 

موقت.
در صورتي كه دادخواست ناقص باشد، جهات 
نقص بايد به طور شفاف و روشن، از سوي قاضي 
دادگاه در پرونده قيد و پرونده به دفتر بازگردانده 
شود. اين موارد از سوي مدير دفتر دادگاه به 
خواهان ابلاغ مي‌شود و خواهان بايد ظرف ده 
روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به تكميل موارد خواسته 
شده اقدام كند،در غير اين صورت، دفتر دادگاه 
دادخواست او را رد مي‌كند. تصميم دفتر دادگاه 
ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در همان دادگاه قابل 
شكايت است و رأي دادگاه مبني بر پذيرش 

شكايت يا رد آن، قطعي است.
يك  در  است  ممكن  كه  نواقصي  پرسش: 

دادخواست وجود داشته باشد، چيست؟
پاسخ: اهم نواقص يك دادخواست عبارتند از:

1ـ عدم به الصاق تمبر قانوني به دادخواست و 
پيوست‌هاي آن يا عدم پرداخت هزينه دادرسي؛

2ـ عدم درج نام، نام خانوادگي، يا اقامتگاه و 
نشاني خوانده در دادخواست به طور كامل؛ 

3ـ مشخص نبودن خواسته خواهان يا عدم تعيين 
بها در دعاوي مالي؛ 

4ـ عدم درج تعهدات و جهاتي كه به موجب آن 
خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند؛

5ـ عدم درج دلايل و اسبابي كه خواهان به 
موجب آن خود را مستحق مي‌داند و براي اثبات 
ادعايش به آن استناد مي‌كند ذكر نشده باشد و 

عدم الصاق كپي مصدق اسناد و مدارك.
پرسش: بهاي خواسته بر چه مبنايي از سوي 

خواهان تعيين مي‌شود؟
پاسخ: در دعاوي مالي، ارزش و بهاي خواسته 
بايد از سوي خواهان تعيين شود و از نظر هزينه 
بهاي  تجديدنظرخواهي،  امكان  و  دادرسي 
خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست 
مي‌آورد، مگر آن كه در قانون ترتيب ديگري 
تعيين شده باشد. براي مثال در دعوي خلع يد 
از مال غيرمنقول، هزينه دادرسي برابر ارزش 
معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم مي‌شود. 
براي تعيين بهاي خواسته به ترتيب زير عمل 

مي‌شود:
1ـ اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن 
عبارت از مبلغ مورد مطالبه است؛ براي مثال اگر 
خواهان از خوانده ده ميليون ريال مطالبه كند، 
ارزش خواسته همان ده ميليون ريال است و بر 

همان مبنا بايد هزينه دادرسي پرداخت شود.
2ـ اگر خواسته پول خارجي براي مثال يك هزار 
فرانك سوئيس باشد، بهاي خواسته عبارت از نرخ 
رسمي بانك مركزي در تاريخ تقديم دادخواست 
است كه خواهان بايد بر آن مبنا تمبر باطل كند.

3ـ در دعاوي راجع به اموال مانند استرداد يك 
دستگاه اتومبيل يا الزام به تنظيم سند رسمي 
نسبت به يك دستگاه آپارتمان، بهاي خواسته 
مبلغي است كه خواهان در دادخواست ‌آورده و 
طرف مقابل تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و 

يا اعتراض نكرده است.
4ـ دردعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد 

در مواعد معين مطالبه و يا پرداخت شود، ارزش 
منافعي  و  اقساط  تمام  جمع  حاصل  خواسته 
است كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن 
مي‌داند؛ براي مثال اگر خواسته خواهان مطالبه 
اجور معوقه يك ساختمان مسكوني است كه 
خوانده مي‌بايست ماهانه مبلغ يك ميليون ريال 
پرداخت كند و او مدعي است كه خوانده اقساط 
يك سال را پرداخت نكرده، بهاي خواسته دوازده 
ميليون ريال است و هزينه دادرسي بايد بر اين 

اساس پرداخت شود.
اگر حق خواهان محدود به زمان معين نباشد يا 
مادام العمر باشد؛ براي مثال منافع ساختماني 
به عمر خواهان به ديگري داده مي‌شود، ارزش 
خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده ساله يا 

آن‌چه را كه ظرف ده سال بايد مطالبه كند.
پرسش: اگر بين طرفين دعوي در خصوص 

ارزش خواسته اختلاف شود، چه بايد كرد؟
پاسخ: تعيين ارزش خواسته، با خواهان است؛ 
براي مثال اگر خواسته او استرداد يك تخته فرش 
دست بافت باشد و ارزش آن را يكصد هزار ريال 
تعيين كند و حال آن كه قيمت واقعي آن چندين 
برابر قيمتي است كه او در دادخواست آورده، اين 
امر از سوي خوانده قابل اعتراض خواهد بود؛ زيرا 
اگر قيمت واقعي فرش بيش از سه ميليون ريال 
باشد و بهاي خواسته بر اين مبنا تعيين شود، رأي 
دادگاه در مورد دعوي قابل تجديدنظر خواهد بود. 
در اين گونه موارد اگر دادگاه، اعتراض خوانده را 
بپذيرد، قبل از شروع به رسيدگي نسبت به آن 
اظهارنظر مي‌كند. شرط رسيدگي به اين اختلاف 
از سوي دادگاه آن است كه اين اختلاف مؤثر 
در مراحل بعدي رسيدگي باشد؛ براي مثال اگر 
اختلاف خواهان و خوانده در مورد همين دعوي، 
دويست هزار ريال باشد چون در قطعيت يا قابل 
تجديدنظر بودن رأي تأثيري ندارد، از اين رو 
دادگاه به اعتراض خوانده توجهي نخواهد كرد، 
اما در جايي كه اين اختلاف مؤثر باشد، دادگاه 
قبل از شروع به رسيدگي، بهاي خواسته را با جلب 
نظر كارشناس تعيين مي‌كند و خواهان مكلف 
است درصورت پذيرش اعتراض خوانده، هزينه 

دادرسي را بر مبناي نظر كارشناس بپردازد.
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مستحقق خذلان و اعراض پروردگار
و  منعك  و  خذلانك  بذلك  فاستحق 

اعراضك يا ارحم الراحمين
بر اثر استعانت از غير تو، مستحق خذلان گردم 

و از نصرت و ياريت محروم شوم.
امام )ع( پس از بيان خواسته‌هاي گذشته، درباره 
اين امر سخن مي‌گويد كه: اگر كسي رعايت آن 
وظايف را ننمود و در موارد مذكور، توجه خود را 
به غير باري تعالي معطوف داشت چه كيفري را 

استحقاق دارد.
توكل ،چاره‌ اضطرار

 لازم است پيش از توضيح عبارت مورد نظر، 
درباره دو مطلب: يكي اضطرار و آن ديگر توكل 

توضيح مختصري داده شود.
اضطرار، عبارت از اين است كه آدمي در تنگنايي 
سخت قرار گيرد و ناچار گردد كه به كارهاي 
خاصي دست بزند. اسلام، تكليف را از شخص 
مضطر برداشته و در حدود معين به وي اجازه 

مسلمان  انسان  حيات  است.  داده  اختصاصي 
آن‌قدر مهم است كه اگر مضطر شود، بايد براي 
حفظ جان خود گوشت حرام يا خون بخورد تا 
نميرد، در غير اين صورت از مسير حق منحرف 
قرار مي‌گيرد. ممكن  مؤاخذه  مورد  و  گرديده 
است افرادي در شرايط اضطراري واقع شوند 
و به گونه‌اي مشكل خود را حل كنند، اما دعاي 
امام سجاد)ع(، ناظر به مضطريني است كه تنها 
اراده ذات اقدس الهي مي‌تواند وضع آنان را تغيير 
دهد، مشكلشان را حل كند، و اضطرارشان را 

برطرف نمايد.
كننده‌اي،  ناراحت  و  دردناك  حالت  چنين  در 
مسلمان گرفتار بايد از خداوند ياري بخواهد و 
مانند امام سجاد )ع( عرض كند: بارالها! در حال 
اضطرار مرا به استعانت از غير خودت آزمايش 

منما.
توكل به خداوند نيز مانند دعاهاي خالصانه و 
وضع  دچار  كه  ايمان  با  انسان‌هاي  خاضعانه 

اضطراري شده‌اند، نجات‌بخش و سعادت آفرين 
است. توكل به خداوند، مشكلات بزرگ را حل 
مي‌كند و آدمي را مشمول عنايات خاص حضرت 
باري تعالي قرار مي‌دهد. خداوند در قرآن شريف 
فرمود: »ومن يتوكل علي‌الله فهو حسبه« )كسي 
كه به ذات اقدس الهي توكل نمايد، خداوند امر او 

را كفايت مي‌كند(
سنن  گرفتن  ناديده  خداوند،  به  توكل  معناي 
آفرينش، بي‌اعتنايي به وسايل و اسباب طبيعي، 
و ترك سعي و عمل نيست، بلكه عين اعتماد به 

مجاري لطف و فيض خداست.
نتيجه عدم توكل  

در جمله اول كلام امام سجاد )ع(، راجع به كسي 
كه از غير خداوند در مواقع اضطرار ياري بخواهد 
چنين آمده است: فاستحق بذلك خذلانك: بر اثر 
استعانت از غير خودت مستحق خذلان گردم و از 

نصرت و ياري‌ات محروم شوم.
از  حرمان  و  خذلان  استحقاق  اين‌كه،  نتيجه 

آموزه ها  
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نصرت و ياري باري تعالي، براي كسي است 
كه در حال اضطرار، از غير خداوند ياري خواسته 
است و منع براي كسي است كه در حال فقر و 
تهيد‌ستي با خضوع و تذلل، از غير خداوند كمك 

خواسته است.
مفهوم اعراض خداوند

اعراض خداوند از انسان هم بدين معني است 
كه لطف خود را از كسي قطع كند، حمايتش 
را از وي بردارد، و با افكار و اعمال انحرافي كه 
دارد تركش گويد. به موجب روايات، اين گروه، 
مبغوض درگاه مقدس باري تعالي هستند، اينان 
با روش نادرستي كه در پيش مي‌گيرند، نه تنها 
خود راه ضلالت را طي مي‌كنند، بلكه موجب 
گمراهي افراد بي‌اطلاع مي‌گردند و آنان را نيز 
بيراهه مي‌برند. اين امر در نظر اولياي گرامي 
اسلام آن‌قدر مهم است كه ضمن دعا با تذلل و 
التماس از پيشگاه باري تعالي مي‌خواستند كه به 
قدر يك چشم بر هم زدن، آنان را به خودشان 

وانگذارد.
در ياد عظمت الهي بودن

اللهم اجعل ما يلقي الشّيطان في روعي 
ذكراً  الحسد  و  التظّنيّ  و  التمّنيّ  من 
لعظمتك و تفكّراً في قدرتك و تدبيرا 

علي عدّوك
بارالها! آنچه از تمنيات و بدگماني و حسد، كه 
شيطان در قلب من القا مي‌كند، تو با عنايت خود 
ديگرگون نما و يا عظمت خود و تفكر در قدرت 
و مال انديشي به زيان دشمنت را جايگزين آنها 

قرار ده.
تلقين پذيري انسان

خداوند انسان را به گونه‌اي آفريده كه تلقين‌پذير 
است و القائات خوب يا بدي كه در ضميرش 
دراز  يا  در كوتاه مدت  نفوذ مي‌كند، مي‌تواند 
مدت در وي اثر بگذارد و او را به همان مسير 
سوق دهد. تلقين‌پذيري، از سرمايه‌هاي تعالي 
و تكامل انسان‌هاست، به شرط آن‌كه در مسير 
صحيح قرار گيرد و مطالبي عاقلانه  و عالمانه 

در آن راه يابد.
راه‌هاي مصون ماندن از القائات باطل: 

مسلمانان  ماندن  مصون  براي  اسلام  اولياي 

از القائات باطل، مواردي را به همگان توصيه 
كرده‌اند. يكي از آن موارد، عدم رفاقت با افراد 
ناصالح و گناهكار است. بي‌توجهي به اين توصيه 
مي‌تواند منشأ تلقين‌هاي بد شود و اخلاق و اعمال 
آدمي را به فساد بكشاند. امام علي )ع( فرمود: از 
مصاحبت و رفاقت با كسي كه به شر و فساد آلوده 
است، بپرهيز كه طبيعت تو، به گونه‌اي ناآگاه، 
بدي و ناپاكي را از طبع منحرف او مي‌دزدد و تو 

از آن بي‌خبري.
يكي ديگر از مواردي كه مي‌تواند منشأ تلقين‌هاي 
باطل شود، مشورت و تبادل فكر با افراد فاقد 
صلاحيت است. پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله 

فرمود: »با ترسو مشورت نكن كه راه رهايي را 
از هدفت باز مي‌دارد. با حريص مشورت نكن كه 

بدي حرص را براي تو زينت مي‌دهد.«
القاهاي رحماني و شيطاني 

ما مي‌توانيم تلقين‌هاي بد را »القاي شيطاني« و 
تلقين‌هاي خوب را »رحماني «بخوانيم. در كلام 
امام سجاد )ع(، سه القاي شيطاني و سه القاي 
رحماني ذكر شده است. القاي شيطاني، شامل 
تمنيات غيرواقعي، بدگماني به مردم و حسادت 
است و آنها كه القاي رحماني‌اند، ياد عظمت 
و بزرگي حضرت باري تعالي، تفكر در قدرت 
لايزال آفريدگار جهان، و تدبير براي برانداختن 

دشمنان خداوند است.

تفاوت آرزو و تمناي باطل 
آرزو از جمله عطاياي پرارزش باري تعالي است 
كه به انسان‌ها ارزاني داشته است. آرزو مايه 
آبادي دنيا و منشأ تحرك و فعاليت است. رسول 
اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم فرموده: آرزو براي 
ملت من رحمت است و اگر آرزو نمي‌بود، هيچ 
مادري فرزند خود را شير نمي‌داد و هيچ باغداري 

درختي را غرس نمي‌نمود.
آرزويي را كه پيشواي بزرگ اسلام براي امت 
خود رحمت خوانده، آرزوهاي صحيح و عاقلانه 
است كه رنگ واقع بيني‌ دارد و منشأ سعادت 
مادي و معنوي انسان‌هاست، ولي تمنّيات باطل 
و آمال موهوم كه مايه تضييع عمر و سدّ راه 
تنها رحمت خداوند  نه  تكامل است،  و  تعالي 
نيست، بلكه به فرموده امام سجاد )ع(، از القائات 
شيطاني است، مانند اين‌كه برخي فكر مي‌كنند 
به صرف بهره‌مندي از عنوان دين، وارد بهشت 
مي‌شوند. قرآن كريم در مورد آنها مي‌فرمايد: 
» و قالوا لن يدخل الجنّه الّا من كان هوداً او 
ان  برهانكم  هاتوا  قل  امانيهم  تلك  نصاري 
كنتم صادقين«؛يهودي‌ها گفتند: وارد بهشت 
نمي‌شود، مگر كسي كه يهودي باشد و نصارا 
گفتند داخل بهشت نمي‌شود، مگر كسي كه 
نصراني باشد. به اينان بگو: اگر راست مي‌گوييد، 

براي ادعاي خود اقامه برهان نماييد.
راه رهايي از تمنيات باطل 

براي آن‌كه اشخاص بتوانند خويشتن را از دام 
برهانند،  نفساني  تمنيات  و  شيطاني  القائات 
بايد عظمت و بزرگي خداوند را به ياد آورند و 
به پناه القائات رحماني بروند. مي‌توانيم اولين 
القاي رحماني را كه ذكر عظمت حضرت باري 
تعالي است، جوابگوي اولين القاي شيطاني قرار 
دهيم؛ يعني همان تمنّيات بي‌پايه و اساس. در 
اين صورت معناي كلام امام عليه السلام چنين 
خواهد شد: بارالها! آنچه را كه شيطان از تمنّيات 
در ضمير باطن من القا مي‌نمايد، تو با لطف خود، 
آن را به ذكر عظمت و ياد بزرگي خودت متحول 

فرما.
القائات  كسي كه اسير دام تمنّيات نفساني و 
شيطاني گرديده و از نظر دنيوي يا اخروي به 

      خداوند انسان را به 
گونه‌اي آفريده كه تلقين‌پذير 
است و القائات خوب يا بدي 
كه در ضميرش نفوذ ميك‌ند، 

مي‌تواند در كوتاه مدت يا دراز 
مدت در وي اثر بگذارد و او 
را به همان مسير سوق دهد. 
تلقين‌پذيري، از سرمايه‌هاي 
تعالي و تكامل انسان‌هاست، 

به شرط آنك‌ه در مسير 
صحيح قرار گيرد و مطالبي 
عاقلانه  و عالمانه در آن راه 

يابد.
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مسير باطل گراييده است، براي اين‌كه از آن بند 
رهايي يابد و مسير باطل را ترك گويد، بايد از 
ذات قدس الهي ياد نمايد، به قدر فهم خود در 
عظمت عوالمي كه آفريدگار توانا خلق كرده، 
فكر كند تا به حقارت و ناچيزي خود پي ببرد و 
خويشتن را از بندهاي تخيلات و تمنّيات باطل 
آزاد سازد. مثلًا كسي كه در باطن، اسير القائات 
شيطاني و تمنّيات نفساني خود گرديده و تصور 
مي‌كند كه در قيامت انساني بهشتي است و در 
صف اولياي الهي قرار دارد، براي نجات خود از 
اين پندار غيرواقعي بايد در آيه شريفه »مالك 
يوم الدين« و ديگر آياتي كه معرف حاكميت 
ذات اقدس الهي در عرصه قيامت است، دقت 
كند و بدين وسيله خود را از آن قيد و بندهاي 

موهوم آزاد سازد.
پرهيز از گمان بد  

دومين القاي شيطاني كه در اين قسمت 
از دعاي شريف مكارم‌الاخلاق آمده، 
»تظني« است كه در لغت به معناي 
اعمال نمودن گمان است. مردم درباره 
حسن ظن يا سوء‌ظن با يكديگر تفاوت 
دارند، بعضي بدون دليل، گفتار و رفتار 
ديگران را با سوء نظر مي‌نگرند. اين 
گروه از جهت اخلاقي بيمارند و بايد 
خويشتن را درمان كنند و از اين حالت 

ناپسند رهايي يابند.
اولين وظيفه يك فرد مسلمان نسبت 
به برادر ديني خود، اين است كه عمل و 
گفته او را به بهترين وجه ممكن حمل 
نمايد و گفتار و رفتارش را از ديدگاه 
پاكي و درستي بنگرد. اميرالمؤمنين 
به  را  خود  ديني  برادر  »كار  فرمود: 
بهترين وجه قرار ده، مگر آن كه حمل 

به صحت ناممكن شود.«
پيشوايان دين به مؤمنان تذكر داده‌اند 
كه براي مصون ماندن از گمان بد 
مردم، مراقبت كنند كه با افراد ناصالح 
و بدنام رفيق نشوند و با آنان رفت و آمد 
انسان،  ننمايند؛ چه آن‌كه همنشين 
معرف شخصيت اوست و همچنين 

توصيه نموده‌اند كه خويشتن را در معرض تهمت 
قرار ندهيد و در جايي كه بدنام خواهيد شد، نرويد 
كه نه تنها همنشين بد، مايه بدنامي است، بلكه 
محيط فاسد نيز بدگماني به بار مي‌آورد. امام 
علي )ع( مي‌فرمايد: »شخصي كه خويشتن را 
در معرض اتهام قرار مي‌دهد، كسي را كه به وي 

گمان بد برده است را ملامت نكند.«
البته گاه سوء‌ظن بدون اراده و اختيار پديد مي‌آيد 
كه اين امرِ غير اختياري، مجازات ندارد. اما اگر 
شخص در مقام تجسس و تحقيق برآيد و بخواهد 
به راز كسي كه مورد سوء‌ظن قرار گرفته پي 
ببرد، به عمل اختياري ناروا دست زده و استحقاق 

مؤاخذه و كيفر دارد.
راه رهايي از بدگماني  

كسي كه به ديگري گمان بد برده و مي‌خواهد از 
راه تجسس، گمان بد خود را اثبات كند و آبروي 

شخص مورد سوءظن را در جامعه از بين ببرد، 
اگر در قدرت خداوند فكر كند و متوجه شود كه 
خالق توانا مي‌تواند تمام پرده‌هاي او را بدرد و او 
را در دنيا و آخرت مفتضح نمايد، از تصميم خود 
منصرف مي‌شود و از پرده دري شخص مورد 

سوءظن خودداري مي‌نمايد.
اجتناب از حسد 

 سومين امري كه در اين قطعه از دعاي شريف 
مكارم‌الاخلاق آمده و امام سجاد )ع( آن را از 
حسد  است.  حسد  خوانده،  شيطاني  القائات 
سرمايه  كه  را  مؤمن  شخص  ايمان  مي‌تواند 
سعادت دنيوي و اخروي اوست، نابود نمايد. امام 
باقر )ع( فرموده: »حسد، ايمان را مي‌خورد، همان 
طور كه آتش هيزم را« حسد عبارت از اين است 
كه انسان از اين‌كه خداوند نعمتي به شخص 
ديگري داده، ناراحت باشد و طالب از ميان رفتن 

آن نعمت باشد.
حسود در واقع دشمن نعمت است، نه 
دشمن صاحب نعمت. او از خداوند و 
تقسيم نعمت او ناراضي و خشمگين 
از شخص محسود منهاي  نه  است، 
نامتعادل  افكار  اثر  بر  حسود  نعمت. 
خود، نظام حكيمانه جهان را با بدبيني 
مي‌نگرد، از نعمتي كه صاحب نعمت 
در اختيار دارد، رنج مي‌برد و لذا همواره 

دردمند و معذب است.
راه‌ رهايي از حسد 

 شخص باايمان موظف است دل را از 
حسد پاك نگاه دارد و دلش به انديشه 
گرايش  نعمت  صاحب  نعمت  زوال 
يافت، آن تمنا را متوجه دشمنان خداوند 
نمايد، تدبيري بينديشد، نقشه‌اي طرح 
كند تا در عرصه جنگ يا در محيط 
از ابوجهل صفتان و دشمنان  عادي 
پابرجاي دين خدا سلب نعمت شود و 
آنان نتوانند به آيين الهي آسيب برسانند 
و سدّ راه حق و حقيقت شوند، و چون 
اين تمنا، منزه از پليدي و بدخواهي 
است، اخلاق مذموم به حساب نمي‌آيد، 
بلكه شايسته پاداش الهي است؛ زيرا 
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هدفش اعتلاي حق است.
گناهان زبان

و ما اجري علي لساني من لفظه فُحْشٍ 
او هُجْر اوَْ شَتمِْ عرضٍ او شهاده باطل او 
اغتياب مؤمن غائب او سَبّ حاضر و ما 

اشبه ذلك
حضرت سجاد )ع( از شش نوع كلام مذموم و 
ممنوع نام برده است كه در آنها زبان از مسير حق 

منحرف مي‌شود و به باطل مي‌گرايد:
1. فحش  

 امام )ع( سخنان بد و كلمات گناه آلود را از فحش 
آغاز مي‌نمايد. راغب در مفردات مي‌گويد: فحش 
به هر عمل يا به هر سخني كه بسيار قبيح و 
زشت است، گفته مي‌شود. در عبارت دعا، كلمه 
لسان و كلمه لفظ به كار برده شده و اين خود 
دلالت دارد كه مقصود امام اداي كلمات قبيح 
است. حضرت موسي بن جعفر )ع( فرموده است: 
خداوند بهشت را حرام نموده بر كسي كه داراي 

زباني فحاش هستند.
2. هجر 

دومين كلام مذمومي كه شيطان به زبان اشخاص 
جاري مي‌كند، هجر است. راغب مي‌گويد: هجر 
عبارت از كلام قبيح است. كلامي كه بر اثر 
قبحش، مردم آن را مهجور و متروك ساخته‌اند، 
وقتي مي‌گويند فلاني هجر گفت، يعني با قصد 
و اراده، سخن قبيح به زبان آورد. كلمه هجر 
كه در دعاي امام سجاد )ع( آمده است، ناظر به 
گفته‌هاي لغو و سخنان قبيح است. مثلًا گاه در 
مجلس عزاي شخصي، نوحه‌سرا به قضاي الهي 
اعتراض مي‌كند كه خدايا چرا چنين كردي. اينها 

سخنان باطلي است كه نبايد به زبان آورد.
3. شتم 

زبان  به  شيطان  كه  مذمومي  كلام  سومين 
است،  عرض  شتم  مي‌نمايد،  جاري  اشخاص 
يعني دشنام گويي به چيزي كه مرتبط به آبروي 
يك انسان مسلمان است. حضرت رسول اكرم 
صلي‌الله عليه و آله، ضمن سخنان خود در خطبه 
حجه الوداع فرمود: »اي مردم! خونتان و مالتان و 
عرضتان بر شما حرام است، تا موقعي كه خداوند 
را ملاقات نماييد، همان‌طور كه امروز روز حرام 

است و اين بلد، بلد حرام«.
پس از آن‌كه پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و 
سلمّ، به مدينه مهاجرت فرمود و دين الهي رفته 
رفته قوّت گرفت، عده‌اي از معاندين مردند، يا در 
جنگ‌ها كشته شدند، ولي پسرانشان به اسلام 
گرايش يافتند. گاهي مسلمانان در برخورد با آنان 
از پدرانشان به بدي ياد مي‌كردند و با ياد كردن 
از پدرانشان به آنان اهانت مي‌نمودند. پيشواي 
اسلام، اين عمل را منع مي‌نمود و اجازه نمي‌داد 
مسلماني به علت انحراف پدرش، مورد اسائه 

ادب قرار گيرد.
4. شهادت باطل 

چهارمين نوع كلام مذموم، شهادت باطل است؛ 
ديني  متون  در  دادن.  گواهي  دروغ  به  يعني 
تأكيد شده است وقتي دعوايي نزد قاضي شرع 
مطرح است و بعضي از آن آگاهي دارند، اگر به 
عنوان گواه خوانده شوند، بايد اجابت كنند و از 
دادن گواهي شانه خالي نكنند و كتمان شهادت 

ننمايند.
است  بزرگ  بسيار  گناهان  از  باطل،  شهادت 
كه مي‌تواند خون مسلماني را به ناحق بريزد 
يا به مسلماني زياني غيرقابل جبران وارد كند. 
خداوند در قرآن شريف، گواهي دروغ را »قول 
زور« خوانده است. امام صادق )ع( فرمود: شاهد 
زور در قيامت، قدم از قدم بر نمي‌دارد تا آتش 

دوزخ بر وي قطعي گردد.
5. غيبت

پنجمين كلام مذموم كه شيطان آن را به زبان 
اشخاص جاري مي‌كند، غيبت مسلمان است. 
خداوند در قرآن شريف صريحاً آن را نهي نموده و 
فرموده است: »ولا يغتب بعضكم بعضاً« بعضي از 
شما مسلمانان، از ديگر برادران خود غيبت نكنيد. 
امام باقر )ع( فرمود؛ در كتاب اميرالمؤمنين يافتيم 
كه رسول گرامي صلي‌الله عليه و آله و سلمّ، در 
منبر به خداوند يگانه قسم ياد كرد كه به هيچ 
مؤمني هرگز خير دنيا و آخرت اعطا نمي‌شود، 
مگر آن‌كه نسبت به حضرت باري تعالي حسن 
ظن داشته باشد و از غيبت مردم خودداري نمايد. 
همچنين خداوند به حضرت موسي وحي كرد كه 
هركس بميرد و از غيبت توبه كرده باشد، آخرين 
شخصي است كه وارد بهشت مي‌شود و اگر توبه 
نكرده، بلكه بر گناه اصرار ورزيده باشد، اولين 

كسي است كه در آتش وارد مي‌شود.
6. دشنام

در  )ع(  امام سجاد  كه  مذموم  ششمين كلام 
دعاي مكارم‌الخلاق از آن نام برده، دشنام‌گويي 
را  دارد و دشنام  به شخصي است كه حضور 
مي‌شنود. از جمله آفات زبان، سبّ و بدگويي 
به افراد در حضور آنان است. مردم از زبان اين 
قبيل اشخاص وحشت دارند و تا جايي كه بتوانند 
از آنان مي‌گريزند. اين گروه در جامعه مبغوض و 
در پيشگاه الهي مطرود هستند. امام صادق )ع( 
فرموده: مبغوض‌ترين خلق خداوند، بنده‌اي است 

كه مردم از او براي شر زبانش پرهيز دارند.
مراقبت از ساير لغزش هاي زبان

نتيجه آن‌كه امام سجاد )ع( در اين قطعه از دعاي 
مكارم‌الاخلاق، از شش گناه زبان نام برده و پس 
از ذكر اين شش مورد به پيشگاه الهي عرض 
مي‌كند »و ما اشبه ذلك« يعني نظاير اين شش 
مورد. امام )ع( با اين عبارت از خداوند درخواست 
مي‌كند زبانش را نه فقط از اين شش گناه، بلكه 
از تمام لغزش‌ها محافظت مي‌فرمايد و ضمناً به 
مسلمانان مي‌فهماند كه گناه زبان، منحصر در 
شش مورد ذكر شده نيست و افراد متشرع بايد از 

جميع جهات مراقب زبان خود باشند. 

       امام سجاد )ع( در اين قطعه 
از دعاي مكارم‌الاخلاق، از شش 

گناه زبان نام برده و پس از 
ذكر اين شش مورد به پيشگاه 
الهي عرض ميك‌ند »و ما اشبه 
ذلك« يعني نظاير اين شش 

مورد. امام )ع( با اين عبارت از 
خداوند درخواست ميك‌ند زبانش 

را نه فقط از اين شش گناه، 
بلكه از تمام لغزش‌ها محافظت 
مي‌فرمايد و ضمناً به مسلمانان 

مي‌فهماند كه گناه زبان، منحصر 
در شش مورد ذكر شده نيست .
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شخص»الف«طي‌شكايتي اعلام 
كرده‌است، آقاي »ب« ضمن تهيه 

استشهاديه به امضاي......

پاسخ پرسش شماره 78
اولًا: در رابطه با تنظيم استشهاديه ساختگي به 
امضاي »ب« و دو نفر مجهول‌الهويه، با توجه به 
اين‌كه يكي از شرايط تحقق بزه جعل، ورود ضرر 
به منتسب‌اليه مي‌باشد، كه در فرض سوال به 
لحاظ مجهول بودن منتسب اليهما منتفي است، 

جرم جعل نيز منتفي مي‌باشد، هر چند عقيده 
خلاف نيز در اين خصوص وجود دارد. شخص 
»ب« صرفاً به اتهام جرم افترا )اسناد جرم و عجز 
از اثبات آن( موضوع ماده 697 قانون تعزيرات 

اسلامي، قابل تعقيب و مجازات است.
ثانياً: با توجه به اين‌كه قانونگذار در ماده 727 
قانون مجازات اسلامي، جرم افترا را از جرايم 
قابل گذشت تلقي نموده است، بنابراين تعقيب 
بزه افترا با شكايت شاكي شروع مي شود، اما 
با گذشت شاكي موقوف نمي‌گردد و طبق ماده 

727 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي‌تواند در 
مجازات متهم تخفيف قائل شده و يا تعقيب را 

موقوف نمايد.
نكته: در صورتي كه عقيده خلاف )عدم ضرورت 
عمل  شود،  اختيار  منتسب‌اليه(  به  ضرر  ورود 
ارتكابي شخص »ب« مستنداً به مادتين 523 و 
536 قانون مجازات اسلامي، جعل و قابل تعقيب 
مي‌باشد و عمل اخير وي )ارائه سند مجعول(، 
مشمول قاعده تعدد معنوي موضوع ماده 46 
قانون مجازات اسلامي )فعل واحد داراي عناوين 

اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 
چگونه رأي مي‌داديد؟

متعدد جرم( است. به اين شرح كه شخص »ب« 
با ارائه سند مجعول، علاوه بر اين‌كه مرتكب بزه 
استفاده از سند مجعول موضوع قسمت اخير ماده 
536 قانون مجازات اسلامي گرديده، جرم افترا 
موضوع ماده 697 همين قانون نيز نسبت به آن 

عمل قابل اعمال است.

پرسش شماره 79
وكيل  دو‌نفر  تعيين  آقاي»الف«ضمن 
دادگستري، دادخواستي به طرفيت آقاي »ب« 
به خواسته مطالبه وجه سفته‌اي با مشخصات 
معلوم و نيز مطالبه هزينه‌هاي دادرسي از جمله 
دستمزد وكلاء، به دادگاه تقديم نموده و دادگاه 
نيز پس از رسيدگي، حقانيت خواهان »الف« را 

احراز مي‌نمايد.
بنا به مراتب فوق، آيا دادگاه رسيدگي كننده، 
به  خوانده  محكوميت  به  حكم  صدور  ضمن 
پرداخت اصل مبلغ خواسته، مكلف به محكوم 
نمودن وي به پرداخت دستمزد هر دو وكيل به 
عنوان هزينه دادرسي نيز مي باشد يا خير؟ با توجه 
به اين كه دعواي مطرح شده نياز به تعيين دو نفر 
وكيل نداشته، آيا دادگاه مي‌تواند هزينه مذكور 
را غيرضروري تشخيص داده و حكم ديگري 

صادر نمايد؟
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1ـ در كدام يك از جرايم، ابلاغ وقت 
ويكل  بر  علاوه  متهم،  به  دادرسي 

ضروري است؟
الف( جرايم مستوجب حد و قصاص

ب(جرايم مستوجب قصاص، اعدام و رجم
ج( فقط جرايمي كه محاكمه غيابي در آنها جايز 

نيست.
د(جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، 
حبس ابد و جرايمي كه محاكمه غيابي در آنها 

جايز نيست.
كه  متهمي  توسط  ويكل  تعيين  با  2ـ 

داراي ويكل تسخيري است:
الف( هر دو وكيل دفاع مي‌كنند.

ب( متهم حق انتخاب وكيل ندارد.
ج( وكالت تسخيري از بين مي‌رود.

د( با نظر دادگاه يكي از دو وكيل دفاع مي‌كنند.
مطبوعاتي  به جرايم  در رسيدگي  3ـ 
كدام دسته شرايط بايد وجود داشته 

باشد؟
الف( حضور هيأت منصفه و علني بودن

ب( علني بودن، حضور هيأت منصفه و وكيل 
مدافع متهم

ج(علني بودن، حضور هيأت منصفه و محاكمه 
در دادگاه‌هاي دادگستري

د(علني بودن، حضور شاكي خصوصي، هيأت 
منصفه و وكيل مدافع متهم

در  جرايم  كدام  در  منصفه  هيأت  4ـ 
دادگاه حضور پيدا ميك‌ند؟

الف( ايراد افتراء در روزنامه
ب( اهانت به مأمور در ملاء عام

ج( قتل عمد
د( زنا

5ـ )الف( جراحتي‌بر )ب( وارد كرده به 

نحويك‌ه مجروح را در حكم مرده قرار 
داده و تنها آخرين رمق حيات براي )ب( 
باقي مانده و در اين حال )ج( كاري انجام 
داده كه به حيات )ب( پايان بخشيده 

است. )الف(:
الف( حبس مي‌شود.

ب( ديه پرداخت مي‌كند.
ج( ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد.

د( قصاص مي‌شود.
6ـ در چه جرايمي، دادرسي با حضور 

هيأت منصفه انجام مي‌شود؟
الف( جنايي

ب( حدود
ج( قصاص

د( مطبوعاتي
7ـ در كدام جرم، رسيدگي دادگاه بايد 

با حضور هيأت منصفه انجام شود؟
الف( اهانت به مأمور دولت حين انجام وظيفه

ب( قتل عمد
ج( توهين به ديگري ضمن سخنراني

د( ايراد افتراء به ديگري در روزنامه
8ـ در كدام جرم محاكمه متهم بايد با 

حضور هيأت منصفه انجام شود؟
الف( سرقت مسلحانه

ب( قتل عمد
ج( جرايم عليه امنيت داخلي

د( جرم مطبوعاتي
9ـ دادرسي يكفري در چه مواردي بايد 

در حضور هيأت منصفه انجام گيرد؟
الف( در جرايم سياسي و مطبوعاتي

ب( فقط در جرايم مهم سياسي
ج( هرگاه دادگاه حضور هيأت منصفه را ضروري 

بداند.

د( در جرايم مندرج در قانون حمايت از حقوق 
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

10ـ هيأت منصفه در چه مواردي در 
دادرسي‌هاي يكفري شركت ميك‌نند؟

الف( جرايم مهم
ب( جرايم سياسي و جرايم مهم

ج( جرايم مطبوعاتي و جرايم مهم
د( جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي

11ـ اعضاي هيأت منصفه چند نفر 
هستند؟

الف( در تهران و استان‌ها بيست و يك نفر
ب( در تهران و در استان‌ها چهارده نفر

ج( در تهران چهارده نفر و در استان‌ها هفت نفر
د( در تهران بيست و يك نفر و در استان‌ها چهارده 

نفر
12ـ اعضاي اصلي هيأت منصفه چند 

نفرند:
الف( سه نفر
ب( پنج نفر

ج( هفت نفر
د( چهارده نفر

13ـ اعضاي اصلي هيأت منصفه 
مطبوعاتي چند نفرند؟

الف( چهارده نفر
ب( هفت نفر

ج( پنج نفر
د( سه نفر

14ـ تأثير تصميم هيأت منصفه در رأي 
دادگاه چيست؟

الف( تبعيت از تصميم بر بزهكاري، اختياري 
است.

برائت،  و  بزهكاري  بر  تصميم  از  تبعيت  ب( 
اختياري است.

با داوطلبان 
آزمون‌هاي

 ـقضايي  حقوقي 
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و  اجباري  بزهكاري،  بر  از تصميم  تبعيت  ج( 
تصميم بر برائت، اختياري است.

بر  مبني  منصفه  هيأت  تصميم  از  تبعيت  د( 
مجرميت يا بزهكاري متهم اجباري است.

15ـ در تصادف رانندگي چنانچه قتل 
خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به 
هيچ‌گونه خلافي  داده شده  نسبت  او 
مرتكب نشده باشد و وقوع قتل، صرفاً 

به لحاظ تخلف مقتول باشد. راننده:
الف( به حبس محكوم مي‌شود.

ب( فقط به جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
ج( محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.

د( مسؤول نيست.
آزادي‌هاي  به  ‌احترام  قانون  16ـ 
مشروع‌و حفظ حقوق شهروندي مصوب 

1383/2/15 ناظر به اقدامات:
دقت  تا  است  دادگستري  فقط ضابطان  الف( 

بيشتري در بازجويي‌ها معمول دارند.
نظامي،  انقلاب،  عمومي،  محاكم  كليه  ب( 

دادسراها و ضابطان قوه قضاييه است.
ج( صرفاً دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 

است.
د( فقط مراجع انقلاب و نظامي است.

17ـ در نظام يكفري ايران، ‌بازپرس 
به  اعلام حق داشتن ويكل  به  نسبت 

متهم:
الف( مكلف است.

ب( تكليفي ندارد مگر اين‌كه اتهام او سنگين 
باشد.

ج( تكليفي ندارد، ليكن بايد فرصت استفاده از 
وكيل را براي او فراهم كنند.

د( تكليفي ندارد، ليكن تا حضور وكيل منتخب 
متهم، بايد تحقيقات را به تعويق اندازد.

18ـ دستگيري و بازداشت افراد توسط 
و  حكم  به  بايد  دادگستري  ضابطان 

ترتيب مقرر در قانون ... باشد.
الف( همراه با ارسال پرونده ظرف مهلت مقرر به 
مراجع قضايي، ضمن اطلاع به دوستان، كارفرما 

يا خانواده دستگيرشدگان
ب( همراه با ارسال پرونده ظرف مهلت مقرر به 

مراجع قضايي، ضمن اطلاع به خانواده دستگير 
شدگان

ج( همراه با ارسال پرونده ظرف مهلت مقرر به 
مراجع صالح قضايي.

د( همراه با ارسال فوري پرونده به دادگاه عمومي 
كيفري.

19ـ در جريان دستگيري، بازجويي و 
تحقيق از افراد مظنون و متهم به ارتكاب 

جرم، بايد از .... خودداري شود.
الف( فقط شكنجه بدني
ب( فقط شكنجه رواني

ج( فقط بستن چشم و ساير اعضا
د( ايذاء، تحقير و استخفاف

20ـ فقط حجيت شرعي و قانوني اقرار 
از شكنجه در قانون... تصريح  ناشي 

شده است.
الف( اساسي

ب( احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق 
شهروندي

ج( آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
در امور كيفري

د( اساسي و قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع 
و حفظ حقوق شهروندي

21ـ بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط و 
ساير بازداشتگاه‌ها بايد از سوي...مورد 

نظارت قرار گيرند.
الف( فقط دادستان‌ها

ب( رئيس سازمان زندان‌ها محل
ج( وزير كشور يا يكي از معاونان او

و  نظارت  هيأت‌هاي  و  دادسراها  محاكم،  د( 
بازرسي قوه قضاييه

22ـ مراجعه به قاضي تحيكم جهت حل 
و فصل خصومت در امر يكفري...

الف( بستگي به نوع جرم دارد.
ب( در صورت توافق طرفين امكان‌پذير است.
ج( با موافقت رئيس دادگستري ممكن است.

د( مطلقاً ممنوع است.
از  امتناع  قرار  يكفري،  امور  در  23ـ 
ذيل  موارد  از  يك  كدام  در  رسيدگي 

صادر مي‌شود؟

جرم  متهم،  به  انتسابي  عمل  كه  وقتي  الف( 
نباشد.

ب( وقتي كه دادگاه صلاحيت رسيدگي به دعوي 
را ندارد.

ج( چنانچه رسيدگي به موضوع از محدوده 
اختيارات تفويضي به قاضي خارج باشد.

د( وقتي كه متهم پس از ارتكاب جرم و در اثناي 
دادرسي دچار حالت جنون شود.

24ـ دركدام يك از موارد زير قرار امتناع 
از رسيدگي صادر مي‌شود؟

الف( وقتي كه دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي باشد.
ب( وقتي كه دادگاه فاقد صلاحيت محلي باشد.
ج( وقتي كه قاضي فاقد صلاحيت قانوني باشد.

شخصي  صلاحيت  فاقد  دادگاه  كه  وقتي  د( 
باشد.

25ـ در صورتي كه رسيدگي به موضوع 
از جمله مسائلي باشد كه در محدوده 
اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي 
كننده نباشد، كدام يك از قرارهاي ذيل 

صادر مي‌شود؟
الف( قرار اناطه

ب( قرار امتناع از رسيدگي
ج( قرار ترك تعقيب

د( قرار موقوفي تعقيب
26ـ در صورتي كه رسيدگي به موضوع 
از جمله مسائلي باشد كه در محدوده 
اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي 
كننده نباشد، چه تصميمي بايد اتخاذ 

نمايد؟
الف( قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد.

ب( قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.
ج( قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد.

د( قرار ترك تعقيب صادر نمايد.
27ـ در صورتي كه رسيدگي به موضوع 
در  كه  باشد  مسائلي  جمله  از  پرونده 
به قاضي  اختيارات تفويضي  محدوده 

نيست، چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
الف( قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شود.
ب( قرار ترك رسيدگي صادر مي‌شود.

ج( قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌شود.
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د( با صدور قرار امتناع از رسيدگي، پرونده جهت 
تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر، به نظر 

رئيس حوزه قضايي مي‌رسد.
28ـ در مورد صلاحيت ذاتي در امر 

يكفري كدام گزينه صحيح است؟
كيفري،  دعوي  طرفين  تقاضاي  به  بنا  الف( 

مي‌توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
ب( با موافقت دادستان كل كشور، مي‌توان از 

صلاحيت ذاتي عدول كرد.
با موافقت رئيس قوه قضاييه، مي‌توان از  ج( 

صلاحيت ذاتي عدول كرد.
د( عدول از صلاحيت ذاتي ممكن نيست.
29ـ تشخيص صلاحيت يا عدم 

صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي 
مطروحه با:

الف( رئيس دادگستري است.
ب( ديوان‌عالي كشور است.

ج( دادگاه تجديدنظر استان است.
به  مكلف  قانوناً  كه  است  دادگاهي  همان  د( 

رسيدگي است.
30ـ تغيير ارقام شاسي اتومبيل:

الف( جرم مستقل و خاصي در قانون مجازات 
اسلامي تعزيرات است.
ب( جعل نوشته است.

بين‌المللي  يا  ملي  استاندارد  ج( جعل علامت 
است.

د( جعل در سند رسمي است.
 31ـ  تشخيص  صلاحيت  يا  عدم 

صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعواي 
مطروحه در آن با كدام مرجع است؟

الف( دادگاه تجديدنظر استان مربوط
ب( ديوان‌عالي كشور

يا  استان  تجديدنظر  دادگاه  مورد  حسب  ج( 
ديوان‌عالي كشور

د( با همان دادگاهي كه قانوناً مكلف به رسيدگي 
به پرونده بوده است.

32ـ كسي كه با معرفي خود با نامي غير 
از نام واقعي موفق به دريافت مال از 
ديگري شود، مرتكب چه عملي شده 

است؟

الف( تقلب در كسب
ب( جعل

ج( جعل و كلاهبرداري
د( كلاهبرداري

در  عمدي  قتل  به  متهم  ويكل  ـ   33
اولين جلسه به صلاحيت دادگاه ايراد 
صلاحيت  تشخيص  مرجع  مي‌نمايد، 

كدام است؟
الف( دادگاه استان

ب( دادگاه رسيدگي كننده
ج( دادگاه عمومي هم عرض

د( ديوان‌عالي كشور
در  عمد  قتل  اتهام  به  شخصي  34ـ 
مي‌گيرد.  قرار  محاكمه  تحت  دادگاه 
متهم و ويكل او قبل از شروع دادرسي 
ايراد عدم صلاحيت مي‌نمايند. در اين 
حالت مرجع تشخيص صلاحيت دادگاه 

براي رسيدگي به اتهام، كدام است؟
الف( دادسراي ديوان‌عالي كشور

ب( ديوان‌عالي كشور
ج( دادگاه تجديدنظر استان

د( دادگاه رسيدگي كننده به پرونده
35ـ اگر متهم يا ويكل او به صلاحيت 
گزينه  كدام  كنند،  ايراد  دادگاه  ذاتي 

درست است:
الف( دادگاه بايد قبل از رسيدگي ماهيتي، در مورد 

ايراد مذكور رسيدگي و قرار مقتضي صادر كند.
ب( دادگاه بايد بعد از رسيدگي ماهوي و قبل 
از صدور رأي، در مورد ايراد مزبور اخذ تصميم 

نمايد.
ج( شاكي يا وكيل او بايد به ايراد مطروح پاسخ 

دهد و نيازي به تصميم دادگاه نيست.
د( دادستان يا نماينده او مرجع اخذ تصميم درباره 

ايراد موصوف است.
36ـ كدام يك از مصاديق ذيل، عدم 

صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود؟
الف( عدم صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نسبت 

به دادگاه‌هاي كيفري و به عكس
ب( عدم صلاحيت دادگاه‌هاي بالاتر نسبت به 
اموري كه در صلاحيت دادگاه‌هاي پايين‌تر قرار 

دارد.
ج( عدم صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي نسبت 
به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي 

است.
د( عدم صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نسبت به 
جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي 

است.
37 ـ  صلاحيت  دادگاه  يكفري ‌استان 

نسبت به  صلاحيت  دادگاه  عمومي 
)يكفري( از نوع صلاحيت... است.

الف( ذاتي
ب( نسبي

ج( شخصي
د( محلي

38ـ صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به 
دادگاه انقلاب و به‌عكس:

الف( صلاحيت ذاتي است.
ب( صلاحيت محلي است.
ج( صلاحيت نسبي است.

د( هيچ كدام
39ـ كداميك از موارد ذيل، صلاحيت 

ذاتي است؟
الف( صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت 

به مراجع غيردادگستري
ب( صلاحيت دادگاه‌ عمومي نسبت به دادگاه 

انقلاب
مرجع  به  نسبت  بدوي  دادگاه  صلاحيت  ج( 

تجديدنظر
د( هر سه مورد

استان،  يكفري  دادگاه  گاه  هر  ـ   40
قبل از شروع محاكمه، متوجه شود كه 
رسيدگي به جرم در صلاحيت دادگاه 

عمومي يكفري است، چه بايد بكند؟
الف( رسيدگي كرده و حكم صادر كند

ب( صدور قرار عدم صلاحيت
ج( صدور قرار اناطه

د( ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور براي تعيين 
تكليف
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1ـ گزينه 4 صحيح است. تبصره 2 ماده 186 
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب 

در امور كيفري
2ـ گزينه 3 صحيح است. تبصره ماده 314 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 

امور كيفري ـ  آخوندي/174/2
3ـ گزينه 3 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 

اصل 168 قانون اساسي
4ـ گزينه 1 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 

اصل 168 قانون اساسي آخوندي/177/2
5_ گزينه 4 صحيح است. به استناد ماده 217 

قانون مجازات اسلامي.
6ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 
اصل 168 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 20 
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ـ 

آخوندي/177/2
7ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 

اصل 168 قانون اساسي ـ آخوندي/177/2
8ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 
اصل 168 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 20 
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ـ 

آخوندي/177/2
9ـ گزينه 1 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 
اصل 168 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 20 
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ـ 

آخوندي/177/2
10ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 34 قانون مدني 
اصل 168 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 20 
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ـ 

آخوندي/177/2
11ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 36 قانون مدني‌ـ 

آخوندي/178/2
12ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 36 قانون مدني 

ـ آخوندي/178/2
13ـ گزينه 1 صحيح است. ماده 36 قانون مدني 

ـ آخوندي/178/2
14ـ گزينه 2 صحيح است. ماده 43 قانون مدني 

ـ آخوندي/179/2؛ خالقي/337-338
ماده  استناد  به  است.  صحيح   4 گزينه  15ـ 

333قانون مجازات اسلامي.
 16ـ گزينه 2 صحيح است. قسمت اول قانون 

حفظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروح
17ـ گزينه 3 صحيح است. بند 3 قانون حفظ 

حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع
 آشوري/107-111/2

18ـ گزينه 2 صحيح است. بند 5 قانون حفظ 
حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع

19ـ گزينه 4 صحيح است. بند 6 قانون حفظ 
حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع

20ـ گزينه 4 صحيح است. بند 9 قانون حفظ 
حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع

 اصل 38 قانون اساسي
21ـ گزينه 4 صحيح است. بند 13 قانون حفظ 

حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع
و  شهروندي  حقوق  حفظ  قانون   15 بند  و 

آزادي‌هاي مشروع
-7/177 نظريه  است.  4 صحيح  گزينه  22ـ 

1382/1/14 اداره حقوقي قوه قضاييه
23ـ گزينه 3 صحيح است. ماده 14 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 

كيفري
 24ـ گزينه 3 صحيح است. ماده 14 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 

كيفري
25ـ گزينه 2 صحيح است. ماده 14 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 

كيفري
26ـ گزينه 1 صحيح است. ماده 14 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 

كيفري
27ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 14 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 

كيفري
28ـ گزينه 4 صحيح است. آخوندي/220/2؛ 

آشوري/49/2؛ گلدوست/127
29ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 58 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري ناظر بر تبصره ماده 26 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 
ماده  32 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و 
آشوري/49/2؛  آخوندي/320/2؛  ـ  انقلاب 

گلدوست/128
30ـ گزينه 1 صحيح است. به استناد ماده 720 

قانون مجازات اسلامي.
31ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 58 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري  ناظر بر تبصره ماده 26 قانون آيين دادرسي 

دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 
ماده 32 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و 
آشوري/49/2؛  آخوندي/320/2؛  ـ  انقلاب 

گلدوست/128
32ـ گزينه 4 صحيح است. كسي كه اسم و عنوان 
مجعول اتخاذ مي‌نمايد و از اين طريق مال غير 
را تحصيل نموده و ببرد، كلاهبردار محسوب 

مي‌گردد.
33ـ گزينه 2 صحيح است. ماده 58 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري ناظر بر تبصره ماده 26 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 
ماده 32 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و 
آشوري/49/2؛  آخوندي/320/2؛  ـ  انقلاب 

گلدوست/128
34ـ گزينه 4 صحيح است. ماده 58 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري ناظر بر تبصره ماده 26 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 
ماده 32 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و 
آشوري/49/2؛  آخوندي/320/2؛  ـ  انقلاب 

گلدوست/128
35ـ گزينه 1 صحيح است. ماده 58 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري  ناظر بر تبصره ماده 26 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 
ماده 32 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و 
آشوري/49/2؛  آخوندي/320/2؛  ـ  انقلاب 

گلدوست/128
36ـ گزينه 2 صحيح است. تبصره 2 ماده 249 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسي  آيين  قانون 

انقلاب در امور كيفري ـ آخوندي/224/2 
37ـ گزينه 1 صحيح است. نظريه 7/3334-

قضاييه.  قوه  حقوقي  اداره   1383/4/23
آخوندي/224/2

38ـ گزينه 1 صحيح است. تبصره 2 ماده 249 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسي  آيين  قانون 

انقلاب در امور كيفري ـ  آخوندي/224/2
39ـ گزينه  4صحيح است. تبصره 2 ماده 249 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسي  آيين  قانون 

انقلاب در امور كيفري
40ـ گزينه 2 صحيح است. آخوندي/224/2 
مستنبط از نظريه 7/7695-1382/10/2 اداره 

حقوقي قوه قضاييه.

پاسخنامه
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افقی:
1_ عدل _ پاداش _ از مواردي كه باعث عدم قابليت اسناد 

معنوي جرم به مرتكب جرم مي‌گردد.
2_ فريادرسي _ ضد ظلم و جور _  نوعي عقد است.

3_ آش
*** _ 4

5 _ ار مصاديق بزه‌هاي مندرج در مادتين 639 و 640 قانون 
مجازات اسلامي _ راستگو و نيكوكار

6 _ نوعي بيماري _ پيچيدن چيزي در چيز ديگر _ به قواعد و 
ضوابط حاكم بر رفتار اجتماعي و فردي گفته مي‌شود.

7 _ كنايه از شخص شجاع و دلير _ از چپ به راست به معناي 
اميدواري است _ خالص و بي غش
8 _ پسوندي به معناي شبيه و رنگ

*** _ 9
10 _ از اقسام حق به معناي حقوق عمومي و معادل آن در شرع، 

حق‌الله مي‌باشد _ رايحه
11 _ حقوق انسان بر اشيا به اين دو دسته تقسيم شده است _ 

چله كمان
*** _ 12
*** _ 13

عمودي: 
*** _ 1

2 _ در حقوق جزا به معناي »منع بوده« گاهي نيز در مقابل تعزير 
استفاده مي‌شود _ حسب قانون مجازات اسلامي از افراد ديه 

است _ نشستن
3 _ پاك و منزه بودن _ جاويدان و سرمدي _ از حروف ندا

4 _ نوعي كشتي
5 _ يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام دادگاه‌ها 

6 _ كوشش و تلاش _ در روايات ،انتظار آن از بهترين عبادات 
شمرده شده است _ ملامت و نكوهش

7 _ كار بازيگر در تئاتر يا عمل و وظيفه _ 
فقدان صلاحيت داراشدن حق يا به كار بردن حقي كه انسان 

دارد_ حرف وسط آن افتاده والّا معناي راندن و دوركردن مي‌داد.
8 _ مضارع ساده سوم شخص مفرد فعل آمدن

9 _ از بين بردن حس چشايي موجب ... است _ قصد و اراده _ 
تكرار يك حرف

10 _ تكرار يك حرف
11 _ جا ومكان _ ترس

12 _ يكي از حروف ربط _ جرم 
13 _ ركن اصلي جرم جعل و استفاده از سند مجعول _ طبق 

روايات، مؤمن بايد مانند آن باشد.

تنظیم کننده: عبدالکریم کارمزدی 
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بازخواني يك پرونده جنايي
فرهاد  دامادي  براي  خودتو  آقا،  احمد  راستي 
آماده كن، از موقعي كه پدر و مادرت به رحمت 
خدا رفتند و ما او را بزرگ كرديم، آرزو داشتم 
دختر خوب و نجيبي از يك خانواده محترم و 
با شخصيت برايش بگيرم، چند وقتيه در همين 
همسايگي‌مون دختري رو زير نظر دارم، فكر 
مي‌كنم فرهاد هم دختره را ديده باشد، حيفه اين 
دختر، با كمالاتي كه در او ديده‌ام، زن ديگري 
بشه، امشب موضوع خواستگاري رو با فرهاد 

مطرح مي‌كنم شما هم زود تشريف بياوريد.
فرهاد دوازده ساله بود كه پدر و مادرش را از دست 
داد. او آخرين و كوچك‌ترين فرزند خانواده بود 
و سه برادر و دو خواهر نيز به جز خودش داشت، 
احمد، برادر بزرگتر كه داراي شركت تجاري بود، 
از نظر مالي نسبت به ساير برادران وضع بهتري 
داشت و بعد از فوت پدر و مادرشان از فرهاد 

وخواهران  برادران  ساير  بود،  كرده  نگهداري 
ازدواج  از فوت پدر ومادرشان  نيز قبل  فرهاد 

كرده و متاهل بودند.
آن روز بالاخره شب شد، افسانه خانم براي شام 
غذاي مورد علاقه فرهاد را پخته بود، فرهاد 
از  بعد  بسيار دوست مي‌داشت.  قورمه سبزي 
اين‌كه همگي از خوردن غذا فارغ شدند، افسانه 
خانم سر صحبت رو بازكرد و به فرهاد گفت: پس 
كي مي‌خواهي داماد بشي، موهاي سرت دارن 
سفيد مي‌شن، تمام هم سن و سال‌هاي تو الان 

يكي دو تا بچه دارند و از اين قبيل حرف‌ها.
احمدآقا خنده‌كنان گفت اگر زن داداش زرنگي 
هستي، آستيناتو بالا بزن و يه دختر خوب براش 

بگير.
فرهاد لبخند مي‌زد و معلوم بود كه از اين‌گونه 

حرف‌ها و اظهارنظرها بدش نمي‌ياد.
افسانه خانم رو به احمدآقا گفت: همان‌طور كه 

گفتم، مدت‌هاست دختري رو براي فرهاد در 
نظردارم. او بله رو بگه، بقيه كارها با من. 

احمد آقا گفت: حال اين دختر خوشبخت كيه؟ 
افسانه گفت: ماهرخ دختر مينوخانم، سال‌هاست 
خانواده آنها رو مي‌شناسم و با مادرش سلام و 

عليك دارم.
فرهاد تا اسم ماهرخ را شنيد حال عجيبي پيدا كرد 
وعرق سردي بر پيشاني‌اش نشست و احساس 
كرد كه از سال‌ها قبل او را مي‌شناخته و مهر و 
محبتش را در دل داشته است. او در حالي كه قند 
در دلش آب شده بود، آب دهانش را قورت داد و 

گفت: زن داداش ماهرخ را به من نمي‌دهند.
افسانه گفت: از تو بهتر چه كسي؟ تو بله را بگو، 

بقيه كارها را به من واگذار كن.
فرهاد بله را گفت، مراسم خواستگاري از ماهرخ 
افسانه خانم در روز خواستگاري  انجام شد و 
پس از سلام و احوال‌پرسي و تعارفات معمول و 

قهرمان مرادي ـ داديار دادسراي نظامي

هم خون
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متداول، به تعريف و تمجيد از فرهاد پرداخت و 
گفت: فرهاد جوان پاك و سالمي است. من ضمن 
اين‌كه زن برادر وي هستم، حكم مادر او را نيز 
دارم. چون سال‌هاست در منزل ما و با هم زندگي 

مي‌كنيم. اومديم كه غلامي او را بپذيريد و...
حضرت  غلام  ان‌شاءالله  گفت:  ماهرخ  پدر 
علي)ع( باشد و اضافه كرد. من و مينو حرفي 
نداريم. تصميم با ماهرخ است، اگر او قبول كند و 

راضي باشد، ما هم قبول داريم.
دو روز بعد ماهرخ نيز به خواستگارش جواب 
مثبت داد. پس از آن افسانه خانم قول و قرار 
گذاشت.  ماهرخ  خانواده  با  را  نامزدي  مراسم 
مراسم نامزدي انجام شد و در همين جلسه راجع 
به شيربها، مهريه و مراسم عقد و عروسي و روز 

آن صحبت و توافق شد.
تالارهاي  از  يكي  در  خانم  افسانه  و  احمدآقا 
معروف شهر، عروسي مفصلي براي فرهاد و 
ماهرخ گرفتند و آنها را به خانه‌اي كه از قبل 

براي سكونتشان تهيه كرده بودند، فرستادند.
احمدآقا و افسانه خانم از اين‌كه فرهاد سروسامان 
گرفته، خوشحال و راضي بودند و هر چند وقت 

يك‌بار به ديدن هم مي‌رفتند.
فرهاد مدتي را در شركت احمدآقا و پس از آن 
در يك توليدي لباس كار ‌كرد و از زندگي خود 
راضي بود و روزها و شب‌ها به همين منوال 

مي‌گذشت.
سال بعد...

مقارن ساعت چهار بعد از ظهر يك روز گرم 
تابستاني، يكي دو نفر از همسايگان احمد آقا، 
متوجه خروج دود غليظي از خانه آنها مي‌شوند 
و سراسيمه به سمت منزل دويده، زنگ درب 
خانه را به صدا در مي‌آورند. احمدآقا سرفه‌كنان 
و آشفته و گريان، درب را گشوده و بر سر زنان و 
فريادكنان مي‌گويد: بدبخت شدم، بيچاره شدم، 

همسرم راكشتند. به دادم برسيد و...
يكي از همسايه‌ها با كلانتري محل تماس گرفته 
و موضوع را اعلام مي‌كند و يكي هم به آتش 
نشاني خبر مي‌دهد قبل از رسيدن آتش‌نشاني، 
موتورسواري  مي‌‌شود،  خاموش  و  مهار  آتش 
گزارش  مراتب  و  مراجعه  محل  ازكلانتري 

اعلامي را تأييد و پس از آن موضوع رسماً به 
دادسراي عمومي گزارش مي‌‌شود.

در  كه  است  آن  از  حاكي  كلانتري  گزارش 
ساعت 16:15 دقيقه، برابر گزارش تلفني يكي 
از شهروندان، اطلاع حاصل شده كه در حوزه 
استحفاظي آنان زني به نام افسانه را به قتل 
از صحنه  براي حفاظت  نيز  آنها  و  رسانده‌اند 
جرم و جلوگيري از امحاء آثار آن مأمور مراقب 

گمارده‌اند.
بعد از وصول گزارش به دادسرا، در ساعت 17:50 
دقيقه، مأمور ويژه كشف جرايم، در معيت بازپرس 
ويژه قتل، در صحنه جنايت حاضر شده، جسد و 

محل را معاينه مي نمايند.
منزل احمدآقا خانه‌اي جنوبي است و به صورت 
ويلايي با مساحت چهارصد متر مربع كه زيربناي 
آن 250 متراست. سه خوابه با هال و پذيرايي 
بزرگ و آشپزخانه اپُن. كنار درب ورودي هال، 
جنازه‌اي خون‌آلود به چشم مي‌خورد. جسد متعلق 
به زني حدوداً سي و شش ساله است به نام افسانه 

است كه گلوي وي به طرز 
عميق  بسيار  و  وحشتناك 
روي  بر  است،  شده  بريده 
صورت و لب‌ها جاي زخم و 
جراحت وجود دارد. در كنار 
آتش‌زا  مواد  مقداري  جسد 
)ناريّه( ديده مي‌شود، معاينه 
محل و نظريه آتش‌نشان‌ها 
نشان  اوليه  بررسي‌هاي  در 
مي‌دهد كه پس از جنايت، 
خانه به وسيله نفت از قسمت 
آتش كشيده  به  هال عمداً 
شده، اما قبل از اين‌كه آتش 
به مواد محترقه كنار جسد 

برسد، خاموش شده است.
هيچ‌گونه آثار خراش، رنگ 
يا  و  فشار  اهرم،  پريدگي، 
علامتي كه نشان بدهد قاتل 
يا قاتلين به عنف وارد خانه 
درب‌هاي  روي  بر  شده‌اند، 
ورودي، هال پذيرايي و غيره 

وجود ندارد.
در آشپزخانه بر روي ميز ناهارخوري، يك عدد 
يك  ميوه‌خوري،  كارد  عدد  يك  پيش‌دستي، 
سبد كوچك حاوي ميوه )خيار و موز(، يك عدد 
استكان و نعلبكي و يك عدد قندان ديده مي‌شود، 
پوست‌هاي موجود در پيش‌دستي و بقاياي مانده 
چاي در استكان روي ميز، نشان مي‌دهد كه 
مقتوله از قاتل خود در آشپزخانه پذيرايي كرده 

است.
احمدآقا كه به ظاهر از قتل همسرش شوكه شده 
بود، مي‌گويد معمولًا هر روز ساعت هفت شب 
به خانه مي‌آيد، اما امروز نزديك ساعت چهار 
عصر به خانه آمده تا دسته چكش را براي انجام 
معامله‌‌اي بردارد. او اظهار مي‌دارد: وقتي به درب 
خانه رسيدم، متوجه بوي دود شده و ديدم از پنجره 
آشپزخانه دود بيرون مي‌زند. فوري درب كوچه را 
با كليد همراهم گشودم. وقتي وارد هال و پذيرايي 
شدم، دود همه جا را گرفته بود و چشمم جايي را 
نمي‌ديد. به سمت پنجره رفتم. پنجره را باز كردم. 
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وقتي برگشتم، با جسد خون‌آلود همسرم رو به 
رو شدم كه در همين حال همسايه‌ها نيز به درب 

منزل ما آمده بودند تا ببينند دود از كجا مي‌آيد.
تحقيقات نشان مي‌دهد افسانه بين ساعت‌هاي 
يك تا سه بعد از ظهر به قتل رسيده است. ساعت 
يك بعدازظهر تلفني با منزل خواهرش صحبت 
كرده و ساعت سه بعدازظهر، دخترش شبنم از 
مدرسه با خانه تماس گرفته كه كسي گوشي را 

برنداشته است.
هيچ‌گونه مشكل و اختلافي بين احمدآقا و افسانه 
از جانب فرزندانشان امير چهارده ساله و شبنم 
دوازده ساله و سايرين مطرح نمي‌شود. از طرفي 
اوضاع و احوال و صحنه جنايت نشان مي‌دهد كه 
غريبه‌اي وارد خانه نشده و افسانه به دست يك 

نفر خودي و آشنا به قتل رسيده است.
احمدآقا، هم‌زمان با قتل افسانه، موضوع سرقت 

از خانه را تأييد مي‌كند و مدعي مي‌شود قاتل با 
جست و جو در كشوها، موفق به بردن مقداري 
طلا و جواهر آلات بدلي شده، ليكن عمده طلاها 
در جاسازي خانه و در جاي خودش محفوظ مانده 

است.
عدم وجود هرگونه آثار خراش، رنگ پريدگي، 
اهرم و فشار بر روي درب‌ها، پذيرايي مقتوله 
آن  از  حكايت  همه  آشپزخانه،  در  قاتلش  از 
قاتل  دستگيري  و  شناسايي  براي  كه  دارد 
افسانه، مي‌بايست حول محور بستگان نسبي 
و سببي، نزديكان و آشنايان طرفين و كساني 
كه به راحتي مي‌توانستند به اين خانه رفت و 
آمد داشته باشند، جست و جو كرد، لذا از احمد 
آقا خواسته مي‌شود كه برادران خود و همسرش، 
باجناق‌هايش، شوهرخواهرانش و هركسي كه 
به راحتي مي‌توانسته به منزل آنها رفت و آمد 

داشته باشد را نام برده و جهت انجام تحقيقات در 
محل حاضر نمايد.

و  فيلمبرداري  عكس‌برداري،  انجام  از  پس 
اثربرداري از صحنه جرم و جسد، توسط مأمورين 
اداره كل تشخيص هويت و آتش‌نشاني، جسد 
افسانه جهت تعيين علت قطعي مرگ به پزشكي 

قانوني منتقل شده و تحقيقات ادامه مي‌يابد.
احمدآقا تمام نزديكان خود را در محل حاضر 
كرده و اظهار مي‌دارد كه براي كشف موضوع 
و شناسايي و دستگيري قاتل افسانه صميمانه 
حاضر به هرگونه همكاري است و تقاضا دارد 
هر نوع كاري و هر تحقيقي را به خاطر اين‌كه 

ديگران ناراحت نشوند، از او شروع نمايند. 
تحقيقات لازم از همه نزديكان احمد آقا انجام و 
اظهارات آنها گرفته مي‌شود. در تحقيقات بعدي 
عين اظهارات همه افراد به جز فرهاد درخصوص 
عدم حضور در محل جنايت و حاضربودن در 
جاي ديگر تأييد مي‌شود و از طرفي دروغ بودن 

اظهارات فرهاد محرز مي‌گردد.
آمده مدعي شده  به‌عمل  تحقيقات  در  فرهاد 
بود كه در روز جنايت از ساعت هشت صبح در 
محل كار خود، توليدي لباس، حاضر شده و بدون 
انقطاع تا ساعت پنج بعدازظهر آنجا بوده است 
و پس از آن نيز به منزلشان رفته و حدود ساعت 
تلفني خواهرش متوجه  با تماس  هشت شب 
موضوع شده است. صاحب كار و ساير كاركنان 
توليدي، به عدم حضور فرهاد در محل كار، در 

روز جنايت شهادت مي‌دهند.
مأموران كشف جرم پس از تحقيق از توليدي 
لباس و در جمع‌بندي اقدامات خود، در اين فكر 
هستند كه اگر فرهاد در قتل افسانه بي‌گناه است، 

چرا به آنها دروغ گفته است.
با برملاشدن دروغ فرهاد مأموران كشف جرم به 
منزل  احمدآقا آمده ودقايقي بعد آنها نيز از دفن 
افسانه به خانه برمي‌گردند، اما فرهاد همراه آنان 
نيست به لحاظ اين‌كه اطرافيان متوجه موضوع 
نشوند مأموران به تحقيقات خود در محل ادامه 
مي‌دهند تا اين‌كه فرهاد را در بيرون منزل و 
بدون اين‌كه كسي بفهمد دستگير كرده و به ستاد 

عملياتي ويژه كشف جرايم منتقل مي‌نمايند.
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مأموران از فرهاد سؤال مي‌‌كنند كه چرا بعد از 
دفن افسانه همراه احمدآقا و بستگانش برنگشته 
و چند ساعت بعد مراجعه داشته است. او مي‌گويد 
كه بعد از دفن افسانه، مشغول پخش اعلاميه 
مسجد براي مراسم سوم افسانه بوده و پس از 
آن سري به خانه خود زده و سپس به منزل احمد 

آقا آمده است.
مجدداً از فرهاد تحقيقات تكميلي به‌عمل مي‌آيد. 
او كماكان عين اظهارات خود در رابطه با حضور 
صورتجلسه  مي‌نمايد.  تكرار  را  كار  محل  در 
عدم حضور فرهاد در محل كار كه به امضاي 
صاحب‌كار و حداقل شش نفر ديگر رسيده، به 
او نشان داده مي‌شود. او با مشاهده صورتجلسه 
مي‌گويد: درست است من در روز قتل افسانه 
سركار نبودم، اما از ساعت هشت صبح به دنبال 
يك كار جديد مي‌گشتم. او در رابطه با علت 
زندان  سابقه  گفتن خود مي‌گويد چون  دروغ 
داشته و اين‌كه در محل كار خود نبوده، ترسيده 
تا حرفهايش را باور نكنند و قتل افسانه به گردن 
وي بيفتد و درباره سابقه زندان خود مي‌گويد كه 
يك سال قبل به وي تهمت دزدي زده شده بود 

كه چند روزي را در زندان بوده است. 
در تحقيقات بعدي مشخص مي‌گردد كه فرهاد 
علاوه ‌بر سابقه زندان و محكوميت، از چهارماه 
قبل كرايه خانه خود را نداده است و به چند نفر 
در محل سكونت و كار بدهكار است و در روز و 
ساعت انجام قتل در محل كارش نبوده است. 
مأموران پي‌جويي قتل افسانه نيز به اين نتيجه 
مي‌رسند كه انگيزه فرهاد براي قتل افسانه بيش 

از سايرين است.
فرهاد به اتهام قتل افسانه و سرقت طلاجات 
بازداشت مي‌شود. او حين انتقال به زندان فرياد 
من  مي‌گويد:  گريه‌كنان  و  سرداده  بي‌گناهي 
بي‌گناهم، چرا بايد زن برادر خودم يعني كسي 
كه در حق من مادري كرده را بكُشم، حالا به 
شما ثابت خواهد شد كه بي‌گناهم، همان موقع 
كه زير تابوتش رفتم قسم خوردم كه سر قاتلش 

را به روي سينه مادرش بگذارم و...
خانه استيجاري فرهاد با حضور همسرش براي 
كشف اموال مسروقه مورد بازرسي دقيق قرار 

گرفته و از داخل سيفون دستشويي درون پاكتي 
مقداري طلا به دست مي‌ايد.

براي اين‌كه احمدآقا تأييد نمايد كه طلاهاي 
مكشوفه همان طلاهاي افسانه بوده يا خير، 
طلاها به رويت وي مي‌رسد. او با ديدن طلاها 
لرزه بر اندامش افتاده و از حال مي‌رود، اما بعد 
از اين‌كه به حال مي‌آيد، تأييد مي‌نمايد كه اين 

طلاها متعلق به افسانه بوده است.
با كشف و ضبط طلاهاي افسانه از منزل فرهاد 
محرز و مسلم مي‌گردد كه قتل افسانه به دست 

فرهاد صورت گرفته است.
نابكار  اين  مي‌گويد:پس  گريه‌كنان  احمدآقا 
ناجوانمرد ،  هم‌خون منه، اين نامروت  نمك‌نشناس 
، برادر منه، دست مريزاد، آفرين، آخر به كدامين 

جرم و گناه افسانه را كُشتي، چرا، و...
فرهاد از زندان احضار و طلاهاي مكشوفه در 
مقابل او قرار داده مي‌شود. فرهاد با ديدن طلاها 
حرفي براي گفتن ندارد. او آه سردي مي‌كشد و 
تقاضاي يك نخ سيگار مي‌كند. يك نخ سيگار و 
يك استكان چاي به وي مي‌دهند. او با اولين پُك 
سيگار بغضش تركيده و بلند بلند گريه مي‌كند 
و مي‌گويد. من قاتلم، من آدم پستي هستم، به 
خانواده خود و به عزيزي كه در حق من مادري 
كرده، رحم نكردم. مرا زودتر اعدام كنيد. روي 
ديدن برادر خود را ندارم. نمك او را خوردم، اما 

نمكدانش را شكستم و...
نيم  و  يك  ساعت  حدود  مي‌گويد:  فرهاد 
بعدازظهر، به لحاظ وضعيت بد مالي و معيشتي، 
به خانه برادرم رفتم. مي‌دانستم در اين ساعت 
كسي در خانه نيست. قبلًا هم يكي دو بار رفته و 
پولي از افسانه گرفته بودم. او از من در آشپزخانه 
پذيرايي كرد. بعد از خوردن ميوه و چاي، از افسانه 
درخواست پول كردم، اما او گفت پول چنداني در 
خانه ندارد. اصرار كردم. گفت ندارم. فكر كردم 
دروغ مي‌گويد و نمي‌خواهد پول بدهد. دوباره 
اصرار كردم و با كارد سنگري همراهم تهديدش 
كردم. او گفت پول ندارد، اما يكي از النگوهاي 
طلا را از دستش درآورد و به من داد و گفت ببر 
بفروش و خرج كن، اما من قبول نكردم و گفتم 
هرطور شده بايد پول نقد بدهي و با كارد سنگري 

بيشتر تهديدش كردم كه يكي دو جاي لب و 
صورتش زخمي شد. او كه مرا در آن وضعيت 
ديد، ترسيد و به سمت درب خروجي فرار كرد و 
من ديدم كه نمي‌توانم زخمي رهايش كنم. به 
دنبال او دويدم، موهايش را از پشت سر گرفتم 
و كشيدم وقتي كه سرش را برگرداند با كارد 
محكم به زير گلويش زدم كه همانجا كنار درب 

هال پذيرايي افتاد.  
پس از آن تمام گنجه‌ها، كشوها و قفسه‌ها را 
گشتم. پول نقدي نديدم، اما مقدار كمي طلا 
پيدا كردم و به خاطر اين‌كه آثاري از خود برجاي 
نگذارم، خانه را با ريختن نفت به آتش كشيدم 
كه ظاهراً قبل از رسيدن آتش به جنازه، خاموش 
شده بود. فرهاد ادامه مي‌دهد كه در هنگام تشييع 
جنازه، طلاهاي مسروقه در جيب شلوارش بوده و 
مي‌ترسيد كه كسي متوجه شود، بنابراين پس از 
تشييع جنازه، به خانه رفته و آنها را داخل سيفون 

دستشويي مخفي كرده است.
طلاها توسط يك مغازه طلافروشي وزن شده 
و ارزش ريالي آنها نود و پنج هزار تومان اعلام 

مي‌شود و بيشتر آنها بدلي بوده است.
فرهاد، افسانه يعني كسي كه او را بزرگ كرده، 
و  گرفته  زن  برايش  كرده،  مادري  حقش  در 
سروسامانش داده بود، را فقط به‌خاطر نو و پنج 
هزارتومان، آن هم با قساوت قلب و بي‌رحمانه 

به قتل رسانده است.
احمدآقا، مادر افسانه و فرزندانش، رسماً از فرهاد 
شكايت كرده و تقاضاي قصاص مي‌نمايند و 
فرهاد راهي زندان مي‌شود تا در آينده نزديكي 
به اتهام قتل، سرقت و تخريب اموال برادر خود 

محاكمه و به مجازات عمل ننگين خود برسد.
شش ماه بعد...

احمدآقا كه غم مرگ افسانه او را در اين مدت كم 
پير كرده بود، به بازپرس مراجعه و با لبخند تلخي 
مي‌گويد: آمده‌ام بگويم فرهاد را قصاص كردم، 
افسانه هم  بله اگر اين ناجوانمرد برادرم بود، 

همسرم بود و نبايد خونش را پايمال مي‌كردم.

* هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و حقوقي صرفاً 
اتفاقي مي‌باشد.
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